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  Baharak.-آراز
 

 

 

 به نام خداوند جان آفرين

 

 

 

هيچ چيز مثل صداي زنگ تلفن نمي توانست اعصاب آراز را خورد كند . حالا كه شيفت وي در حال 

 تمام شدن بود بود مي خواست كم كم اداره را ترك كنند

 

 بله ، سروان رادپور دايره جنايي بفرماييد -

 

 ردسروان چيه پسر سر گ -

 

 اه طاها تويي ؟.............و نفسي از سر آسودگي كشيد -

 

 بله كه منم منتظر كي بودي نكنه مادر زنت؟ -

 

 نه بابا ترسيدم باز خبري بشه امروز خيلي خستم دلم مي خواد برم خونه و دوش بگيرم و بخوابم -

 

 چرا ؟واسه پرونده ي همون جنازه ي بدون هويت؟ -

 

 .امروز سروان محمدي هم منتقل شد دست تنها بودماره ... -

 

 كجا رفت اين محمدي؟ -

 

 به بوشهر منتقل شد البته خودش خواست زنش اهل اونجا بود ....... -

 

 اهان طرف پس زن زليل بوده -

 

 فكر كنم .....حالا تو اون رو بي خيال واسه چي زنگ زدي؟ -

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آراز

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3  

 

 

 ..دلم برات تنگ شده بود ....... -

 

 ديوونه بازي در نيار ما كه ديروز تو جلسه با هم بوديم -

 

 راستي آراز اين پسره همون سربازه منشي رو مي گم -

 

 خوب ؟ -

 

 كمي ازش تعريف كن ....بهش پاداش بخوره از سربازيش كم كنند پسر خيلي با شعوريه -

 

 چطوري به اين نتيجه رسيدي اون وقت؟ -

 

 ي كه هنوز حكم رسمي ما نرسيده اين پسر منو سرگرد صدا زداز اون جاي -

 

اهان .....بله ايشون همه كاره ي ادارند از ترفيع و مجازات ها به خوبي خبر داره ....حالاحكم رسمي  -

 كي به دستمون مي رسه؟

 

 ندنمي دونم فكر كنم آخر هفته يك مراسم بگيرند تو دايره ي جنايي مركز ....اونجا مي د -

 

 خوب حالا بگو واسه چي زنگ زدي؟ ديرم شده بايد برم .....باران رو پيش مادر گزاشتم -

 

 هنوز پرستار نگرفتي؟ -

 

 نه هنوز نگرفتم يعني مامان نمي زاره مي گه من نگه مي دارم -

 

 ولي..... -

 

 بابا بي خيال اين موضوع .....مي گي واسه چي زنگ زدي يا نه؟ -

 

 چي بابا حكم همكار جديدت رسيده . از تبريزه هيچ -

 

 پس همشهري هستيم حالا اسمش چيه؟ -
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 طاها كمي سكوت كرد و گفت: ماني ماني سعيدي

 

 چند سالشه؟تازه كاره يا ...... -

 

 سالشه تازه دو هفتست كه پست سرواني گرفته ....... 42نه بابا  -

 

 اهان پس قابل تحمله .. -

 

 ن بايد تو رو تحمل كنه نه تو ...........او -

 

 منظور؟ -

 

 هيچ .....اخه تو به خوش اخلاقي معروفي -

 

 طاها شروع نكن ...تو خودت خوب مي دوني من با كيا مشكل دارم پس تمومش كن ....تا بعد -

 

 چرا ناراحت مي شي ؟؟؟؟؟ باشه بازم فرار كن -

 

 يا حق طاها -

 

 يا حق....يا حق پسر  -

 

بعد از قطع تلفن آراز از جايش بلند شد . وقتي طبق معمول هميشه رسيد پيش سربازي كه جلوي 

اتاق او مي نشست گفت: من دارم مي رم .اگه مشكلي پيش اومد به من خبر بده .....تا وقتي جانشين 

 محمدي نيومده همه چيز رو مستقيم به خودم بگيد

 

 كار جديد رسيده . الان بدم خدمتتون يا فردا؟چشم قربان فقط فاكس هم -

 

آراز كه تمام حواسش به ساعت مچي اش بود مي دونست كه كم كم داره ديرش مي شه و ممكنه 

 مادرش نگران بشه

 

 نه بزار رو ميزم فردا اول وقت يك نگاه مي ندازم -
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 چشم قربان -

 

يع طي كرد ......واي حالا كه محمدي نبود او بايد آراز فاصله ي دفتر تا پاركينك رو با گام هاي سر

 رانندگي مي كرد .....نشست پشت فرمان و به سمت خونه ي مادرش راند

 

 

 

 كيه؟ .....كيه؟ .....اومدم بابا ..... -

 

 سلام مادر جون چطوري عزيزم با زحمتاي بارون ما -

 

 سلام آراز جان خسته نباشي ....بيا بريم تو -

 

 نه مامان خستم .برو بارون بيار بريم -

 

 آراز بيا تو خانواده ي فراز هم هستند بارون پيش اوناست الاناست كه آقاجونتم برسه -

 

مادر من چرا باران رو داديد دست اونا .....مگه من نگفتم هر وقت خانواده ي فراز اومد به من بگو  -

 بيام باران رو ببرم .....

 

 آخه ....آراز -

 

مادر من .....اگه باز وقتي اينا اومدند به من خبر ندي بيام باران رو ببرم باور كن ديگه نمي آرم  -

 اينجا مطمئن باش ..........

 

 باشه مادر جون باشه ......ناراحت نشو ......دفعه ي بعد بهت خبر مي دم ...... -

 

 بريد باران رو بياريد -

 

از غم به سمت در خانه رفت بعد از ماجراي سحر خواهر زن فراز و آرازش  پري خانم با دلي مالامال

ديگر روي خوش نديده بود .روابط آراز با فراز تيره شده بود به حدي كه اراز دلش نمي خواست او 

ماهه ي آرازدلشان رو خوش كرده بود  5ماه حضور باران طفل  6را ببيند ....هر چند در طول اين 

از او براي آدم پيري مثل پري و آدم مشغولي مثل آراز سخت بود . با تمام اينها  ولي.....نگهداري
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جان اراز به باران بسته بود هميشه مي گفت : من همون آرازم )رود ارس در زبان محلي آراز ناميده 

مي شه ( كه تو سحر زندگيم طوفان اومد و خشكم كرد ولي حالا بارانه كه منو دوباره پر اب و سر 

 كرده ...طوري كه جايي براي سحر باقي نمونده . نخواهد ماند ..... حال

 

 بيا بغل بابايي قربونت برم .....دلم برات يك ذره شده بود بارانوم ..... -

 

 آرااااااااااز كم اون بچه رو بنداز بالا پايين تازه شير خورده مياره بالا حالا -

 

 ..مامان تو رو خدا بزار نگاش كنم ... -

 

 از من گفتن بود ..... -

 

 كاري نداري ما ديگه بريم -

 

 نمي يايي تو ......يك سلامي بكني؟ -

 

 نه ......تا وقتي كه ساحل پيش فرازه -

 

 ولي....... -

 

 مامان ما رفتيم ......راستي ..مامان اينا تا كي اينجا مي مونند ؟ -

 

 روز ديگه .... 2تا  -

 

 ؟تا شنبه -
 

 جمعه شب مي رند .. -

 

 پس من بارون رو شنبه ميارم پيشتون -

 

 چرا باز؟ -

 

 مي برم پيش نرگس و طاها نگران نباش ......اونجا باشه بهتره ....... -
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 هر طور خودت صلاح مي دوني ... -

 

شگيش گذاشت اراز ساك بران رو برداشت و داخل ماشين گزاشت و سوار شد و بچه را در جاي همي

 و حركت كرد .

 

 بعد از رفتنش فراز اومد بيرون گفت: نيومد تو ؟....

 

 نه تو كه اونو مي شناسي ... -

 

 فراموش نكرده ؟...... -

 

 فراموش....مگه مي تونه؟ -

 

 مي دونم مقصر من بودم اگه اونقدر اطمينان نمي دادم اون عمرا با سحر ازدواج مي كرد ... -

 

 سمت بود پسرم ....قسمت ....بريم تو ساحل تنهاست ....ق -

 

آراز با يك دستش بچه را نگه داشته بود و با دست ديگرش سعي داشت ساك رو از داخل ماشين 

 برداره .وقتي محمدي بود او اين كار را مي كرد و ساك و به دستش ميداد ولي حالا دست تنها بود

 

 مسايه اش رو ديددر حال ور رفتن با در بود كه ه

 

 به آراز خان كمك مي خوايي؟ -

 

 قربونت رضا جان بيا اين در و باز كن و ساك باران رو بده -

 

 پسر من موندم تو چطور به كاراي اين بچه مي رسي؟بلاخره حضور يك زن لازمه تو زندگيت -

 

 منتنها نيستم كه مامانم كمكم مي كنه -

 

 ولي تو ....... -

 

 و رو خدا تو ديگه شروع نكن ...مي رفتي بالا؟ت -
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 اره ...چطور؟ -

 

 پس قربون دستت اين ساك رو هم بيار دم در -

 

 باشه ...بريم -

 

آقا رضا و خانومش ساكن واحد روبه رويي آراز بودند كه اوايل تولد باران وقتي كه مادرش هنوز به 

بخصوص براي حمام كردن باران .چرا كه مي ترسيد  تهران نيومده بود . از آنها كمك مي گرفت .

 بچه از دستش بيفتد و ....

 

اراز بعد از بستن در باران را روي مبل گزاشت و شروع كرد به در آوردن لباسهاي بيرون باران بعد 

هم نگاهي به ساك بچه كرد شير خشكش داشت به اخر مي رسيد توي خونه يكي رو داشت با آن 

تا پوشاك تازه آورد و گزاشت توي ساك لباسهاي باران همان هايي بود كه  3و  عوض كرد و رفت

صبح تنش كرده بود پس مادرش تغييري در لباسها نداده بود . بلند شد و همراه باران به اتاقش 

رفت او را روي تخت خواباند و خودش لباسهايش را تغيير داد و كمي با او كه روي تخت ورجه 

 ي كرد و خنداند تازگي ها با صدا مي خنديد و دل پدر را ريش مي كردوورجه مي كرد باز

 

 خوب دختر بابا بلند شو بريم ببينيم چي تو يخچال داريم واسه شام ؟ -

 

- ........... 

 

 كي بشه تو بزرگ شي ؟بارونكم ؟ كي مي شه تو برا بابا شام بپزي وبابا بياد بخوره ؟ -

 

را روي صندلي مخصوصش در آشپزخانه گذاشت و خودش مشغول پختن طبق معمول هر شب باران 

 غذا شد ....

 

زندگي كردن به صورت مجردي در سالهاي قبل ازدواجش و حالا دوباره تنهاشدنش بعد از طلاق 

سحر اين مضيت را داشت كه اشپزيش خوب بود مخصوصا ماكروني با مرغ را كه خودش بيشتر از 

 بقيه ي غذاها دوست داشت
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در تمام مدتي كه غذا درست مي كرد يا مي خورد با باران حرف مي زد و اورا مي خنداند . بعد از 

شستن ظرفا بلند شد و شير باران را درست كرد و به دستش داد و بعد از عوض كردن جايش اورا 

 تبه اتاق خوابش برد و روي تخت دونفره ي اتاقش خواباند و بعد از خواندن نمازش نشست پش

تلويزيون كمي چرخ زد و روي كانالي كه فوتبال نشون مي داد نگهش داشت و رفت پرونده هايش 

 را اورد و كمي هم به آنها رسيدگي كرد .وقتي به خودش امد كه فوتبال هم تمام شده بود .....

 

يد و بوس تلويزيون را خاموش كرد و بلند شد و به اتاق رفت باران چه آرام خوابيده بود ..صورتش را

 كنارش دراز كشيد و كمي بعد به خواب رفت

 

باز هم روزي ديگر و همان كاراي تكراري . صبح ساعت هفت دم در خونه ي مادرش بود بعد از 

 تحويل باران به اداره رفت .

 

پله ها را يكي يكي طي كرد و رسيد پشت ميز سرباز وظيفه كه با ديدن او به حالت آماده باش 

 دايستاده بو
 

 راحت باش ....اين جانشين محمدي رسيد يا نه؟ -

 

 بله رسيدند -

 

 من مي رم تو يك ربع بعد بهش بگو بياد اتاقم -

 

و وارد اتاقش شد .روي ميزش دوتا پرونده به چشم مي خورد . اولي رو باز كرد و متوجه شد كه 

ف شهر پيدا شده ....به قدري پرونده اي مربوط به يك جسد هست كه توي يكي از چاه هاي اطرا

 حواسش پرت پرونده شد كه يادش رفت نگاهي به سوابق كاري همكار تازه وارد بندازد ....

 

 با شنيدن صداي در همانطور كه مشغول مطالعه ي پرونده بود گفت: بفرماييد ......

 

 يك نفر وارد شد و پا بر زمين كوفت ......

 

رد بالا اومدن سرش برابر با تنگ تر شدن چشمانش بود با كمال تعجب آراز سرش را كم كم بالا آو

متوجه حضور يك زن چادري در اتاق خود شد همانطور كه داشت او را از نظر مي گزراند دهن باز 
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كرد تا علت حضور اورا در اتاق خود جويا شود كه متوجه درجه هايي در قسمت استين مانتوي او شد 

عصبي به او كه با چشمان درشتش به آراز نگاه مي كرد گفت : نكنه اين سروان و ناخودآگاه با حالتي 

 جديده تويي...........

 

 مانبا سعيدي هستم همكار جديدتون ...... -

 

 اگر كارد مي زدند خون آراز در نمي اومد

 

 تو .....ولي....طاها گفته بود مانيه همكار جديد ما ولي تو..... -

 

ين اسمها وجود داره نكنه شما هم مثل بقيه فكر مي كنيد من چون دخترم كاري بلند چه فرقي ب -

 نيستم؟

 

 فكر نمي كنم )چيزي در چشمان جناب سروان درخشيد بلاخره يكي .....(مطمئنم -

 

 چرا؟)آين حرف را همراه با آهي بلند گفت( -

 

 چون...تو يك دختري و من ..... -

 

- ...... 

 

 برو به اتاقت تا بعدا معلوم بشه كجا قراره بريفعلا  -

 

 برم؟ -

 

 تو كه اينجا نمي موني بايد دوباره منتقل بشي -

 

 كي گفته؟ مگه شما مي تونيد من رو منتقل كنيد -

 

 نه ..... ولي... -

 

 دهش پس تا نيم ساعت ديگه كنار ماشين باشيد ... مي ريم سر صحنه ي همين جنازه اي كه پيدا -
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مانيا با گفتن اين حرفا احساس مي كرد بار دلش سبك تر شده ...... پسره ي پر رو برگشته به من 

 مي گه بايد بري ....بايد بري

 

 يكي نيست به خودش بگه تو رو سننه تو چي كارهاي اصلا.....

 

 ي رو گرفتبا بيرون رفتن اين جناب سروان آراز گوشي رو برداشت و شماره ي اداره ي مركز

 

 مركز فرماندهي دايره ي جنايي بفرماييد -

 

 سلام . راد پور هستم با جناب سروان راد پور كار داشتم -

 

 سروان؟ ما اينجا فقط يك نفر رادپور داريم كه ايشون هم سرگرد رادپور هستند -

 

 بله با ايشون كار داشتم -

 

 چند لحظه .... -

 

- .... 

 

 ييدبله بفرما -

 

 سلام جناب سرگرد -

 

 سلام آراز چطوري ؟ -

 

 خوبم تو چطوري نرگس چطوره؟ -

 

 من خوبم اونم خوبه ....باران چطوره ؟ -

 

 خوبه...... -

 

 كمي بعد انگار چيزي يادش افتاده باشد گفت:اي واي....

 

 چي شد؟ -
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 من باران را دوباره بردم خونه ي مامان .... -

 

 ه نمي خواستي ببريمگ -

 

نه .....اه منم با اين هوش و حواسم ...فراز و خانومش اومده نمي خواستم ببرم اونجا ولي يادم رفت  -

 .صبح بردم اونجا . جالبش اينه كه مامانم هم چيزي نگفت

 

 خوب چي بگه ديگه ..... حالا چي كار داشتي زنگ زدي؟. -

 

 من نگفتي كه اين مانيه يك دخترهخوي شد گفتي :ببينم تو چرا به  -

 

 چه فرقي داره ؟در ضمن من پرونده اش رو فرستادم برات مي تونستي بخونيش -

 

 تو خوب مي دونستي كه من فرصتي براي خوندن اون پرونده ندارم -

 

 حالا مي گي كه چي؟ -

 

 من با اين نمي تونم كار كنم -

 

 چرا؟ -

 

 من فكر كنم تو از هيچ چي خبر نداريطاها طوري حرف نزن كه  -

 

ببين تو مجبوري با جناب سروان سعيدي كار كني چون اون خواهر زاده ي سرهنگ نادري  -

هستش و به در خواست اون به اينجا منتقل شده و امكان نداره از جاش تكون بخوره تو هم كه نمي 

رين برخورد رو با جامعه ي زنان توني به يك جاي ديگه منتقل بشي چون تو دايره ي جنايي كمت

 داري .... پس خودت و اون بنده خدا رو اذيت نكن

 

 من اذيتش نكنم؟ يا اون؟ -

 

 معلومه ديگه تو -
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 طاها...... -

 

آراز و طاها در حال صحبت بودند و جناب سروان چند دقيقه بود كه كنار ماشين منتظر آراز بود 

به سمت اتاق او حركت كرد و در زد و وارد شد و. ديد كه او هنوز وقتي ديد كه از او خبري نيست 

 دارد شماره مي گيرد

 

جناب سرگرد من چند دقيقه هست منتظر شمام اون وقت شما تازه داريد شماره مي گيريد عجله  -

 كنيد ....انجا منتظر ما هستند ....هنوز جنازه را به پزشكي قانوني منتقل نكردند تا ما برسيم

 

 كي گفته كه جنازه رو نبرند؟ مگه قبلا يه سري از بچها نرفتن؟ -

 

 من گفتم -

 

 چرا؟ -

 

 چون ممكنه هنوز اثاري باقي مونده باشه -

 

 پس بريم تو راه من تماسم را مي گيرم.... -

 

 نزديكاي اتومبيل رسيده بودند كه جناب سروان دستش را به سمت آراز گرفت و گفت: سوييچ؟

 

 بله؟.... -

 

 سوييچ لطفا -

 

 تو كه انتظار نداري من سوييچ رو بدم به تو -

 

 چرا اتفاقا مگه اين وظيفه ي من نيست كه رانندگي ماشين رو بر عهده بگيرم؟ -

 

 بله ......ولي من هنوز از جونم سير نشدم -

 

ما قراره به يك جايي زنگ مطمئن باشيد بلدم شما را به سلامت به مقصد برسونم و در ضمن ش -

 بزنيد ..... منم هنوز از جونم سير نشدم
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 منظور؟ -

 

 منظوري نداشتم جناب سرگرد -

 

 بگير اين سوييچ رو.......خدايا ...خودت نگه دارم باش....جونم دست تو امانت -

 

با خونسردي  وقتي سوار شدند آراز از حركات اين جناب سروان مي ديد كه اصلا استرس ندارد و

 تمام دارد رانندگي مي كند اوهم شروع به گرفتن خونه ي مادرش كرد

 

 سلام مادر جون -

 

 سلام آراز جان چطوري مادر؟ -

 

خوبم ......مامان تو چرا صبح بهم نگفتي كه من باران رو آوردم اونجا .... تو كه مي دونستي من  -

 با افراد اون خانواده ارتباط داشته باشه حواس جمعي ندارم .....دلم نمي خواد باران

 

آخه پسرم من كه نمي دونستم تو از سر حواس پرتي باران رو آوردي من فكر كردم تو دلت مي  -

 خواد با اونا آشتي كني

 

مادر من من با اونا قهر نيستم كه ....من فقط دلم نمي خواد زن برادرم رو ببينم . باران رو آماده  -

 ام ببرمش ...نمي خوام بيام تو هاكن عصري مي

 

 باشه مادر ....باشه -

 

 اراز گوشي رو قطع كرد و در سكوت به جاده خيره شد ......

 

تمام حواس مانيا به حركات جناب سرگرد بود ...... باران كه بود؟ ......چرا نمي خواست با زن 

ي چرخيد ولي كمي بعد به خودش نهيب برادرش ديدار كند ؟.....اينها سوالاتي بود كه در ذهنش م

زد.....:به تو چه آخه دختر اونا كي هستند.......يادت رفته دايي چي گفت: اراز رادپور نمي تونه 

رفتاري مثل ساير رواسات داشته باشه ...در رفتار با اون دقت كن .......زياد تو كاراي شخصيش 
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زياد با كسي شوخي نداره و مثل اون يكيها  دخالت نكن .تا بتونيد راحت باهم همكاري كنيد اون

 نيست كه چون تو زني نسبت بهت مهربونتر باشه حتيممكنه برعكس بشه

 

 چرا دايي؟ -

 

 ديگه تو به اوناش كاري نداشته باش......... -

 

 حدود نيم ساعت بعد رسيدند به محل حادثه

 

ه بود و بوي بسيار بد و تندي فضا رو گرفته صورت جنازه بر اثر برخورد با ته چاه كاملا متاشي شد

 بود اما مانيا بي توجه به اينها جلو رفت و مشغول برسي جنازه شد .......

 

اينو نگاه كن ....بابا اين جنازست ها ...اونم تو اين شرايط .......يه اه ي پيفي .......اي واي از زماني  -

 ايش براي سحر بگويد......كه آراز مي خواست لب باز كند و از پرونده ه

 

 آراز نگو حالم بد مي شه همش جنازه جنازه .....اه اينم شغله تو داري...... -

 

بابا سحر ...تو وقتي با من ازدواج كردي من اين شغل رو داشتم و تو هم با اين كار من مشكلي  -

 نداشتي

 

و من هر لحظه بايد منتظر باشم تا در  اون اوايل بود من نمي دونستم كه كارت اين همه خطر داره -

 بزنند و خبر مرگت رو برام بيارند

 

اين خاطرات هيچ وقت از ذهن آراز پاك نمي شد سرش را به طرفين تكان داد تا اين افكار از 

سرش بپرد بعد به سمت كسي كه جنازه را پيدا كرده بود رفت و طبق معمول پرسش هايش را 

 شروع كرد .......

 

 طرف ديگر متوجه همكار جوانش بود كه گويا داشت چيزي را دنبال مي كرد .....از 

 

دو سه ساعتي آنجا بودند و هر كدامشان به كار خودش مشغول بود هر كس سعي داشت ديگري را 

 ناديده بگيرد به خصوص آراز
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 قتل.؟در حال بازگشت بودند كه آراز پرسيد :خوب جناب سروان چي مي گي راجع به اين 

 

 به نظر من قتل آنجا صورت نگرفته ......... -

 

 چطور به اين نتيجه رسيدي؟ -

 

در كنار دهنه ي چاه آثاري از كشيده شدن روي زمين بود كه وقتي آنها را دنبال كردم در نهايت  -

يل ومبيك جايي تموم شد منم كمي اين ور و آنور را نگاه كردم و متوجه حضور آثاري از لاستيك ات

 شدم . كه دادم به بچه هاي آزمايشگاه .

 

 فكر مي كني از طريق اون بتوني به قاتل برسي؟ -

 

 شايد ولي تو حرفه ي ما تمامي چيزاي بي ارزش ممكنه مدرك اصلي باشند -

 

وقتي رسيدند به اداره و هر كدام مي خواستند بروند به اتاق ها يشان اراز گفت: سروان سعيدي اگر 

امشب گزارش آماده بود برام بيارش و اگر نه فردا اول وقت روي ميز كارم باشه . فعلا پرونده ي تا 

 اين بابا رو برام بيار بدونم كه اين كيه چي كارست؟

 

 چشم قربان ...... -

 

 آراز وارد اتاقش شد و كمي بعد در زدند و سروان وارد شد

 

 بفرماييد پرونده ي احمد بياباني مقتول -

 

 به اين سرعت؟ -

 

 وقتي اونجا بوديم .با بچه ها تماس گرفتم و خواستم كه پرونده اش را برايمان آماده كنند -

 

ساله داره  2سال ...متاهل و يك پسر  33اوههم ..... احمد بياباني ...نام پدر حسن.....سن  -

ي كنه و.......خوب براي اينكه .....ادرس خونش و محل كارشم هست .....توي يك انبار دولتي كار م

 معلوم بشه اون روز كجا بوده بايد بريم خونش و محل كارش اماده شو بريم

 

 اون روز آنها به خانه و محل كار احمد سر زدند ولي چيز غير عادي مشاهده نشد ..........

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آراز

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7  

 

 

و از اون روز به بعد كارشان تمام شده بود و كم كم آنها آماده مي شدند كه به خانه هايشان بروند 

 آراز بايد با مانيا بر مي گشت:كجا برم؟

 

فعلا برو .......ببين جناب سروان من هر روز مجبورم اول برم دنبال بچم و بعد برم خونه ي خودم  -

 و اين ممكنه وقتت رو بگيره ....حالا اگه مي خوايي من اول تو رو برسونم بعد برم .....

 

 نم برسونمتون مشكلي نيست .....نه ممنون من مي تو -

 

 پس در اون صورت برو به اين آدرس.... -

 

پري خانم با شنيدن صداي زنگ در بلند شدو در حالي كه به ساعتش نگاه مي كرد به سمت باران 

 رفت و اول ساكش را برداشت و روي دوشش انداخت و بعد باران را برداشت

 

 مادر جون بزار كمكمت كنم.... -

 

 ممنون ساحل جان ...ولي خودم برم بهتره تو كه مي دوني كي پشت دره -

 

 باشه .....منم مي رم داخل ..... -

 

آراز به محض گشوده شدن در بعد از سلام به مادرش باران را بغل كرد و طبق عادتش اورا بالا مي 

 انداخت

 

 هاتبارون من چطوره ؟ .....بابا به قربونت بره با اين خند -

 

 آراز در حل بعضي با باران بود كه چشم پري خانم به راننده يه ماشين افتاد

 

 يه زن بود !!!!

 

 همكار جديده؟ -

 

 مامان........ -
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 بله.... -

 

 ببين مامان از اين حرفا نداريما... -

 

 آراز .....؟ -

 

 بله .. بله ...مادر جون؟ -

 

 تا شنبه نمي ياري ديگه ؟ الان كه باران رو ببري -

 

 بله اگر خدا خواست و حواسم سر جاش بود ....مي برم خونه ي طاها -

 

 پس برا شنبه مرخصي بگير ....وقت دكتر بارانه .....دكتر ريه اش -

 

آره يادمه ....مي برمش نگران نباش ....فقط شايد كمي دير بيارمش ...شاديم اصلا نياوردم و موندم  -

 نه .....نگران نباشتو خو

 

 باشه مادر برو به كارات برس -

 

 چشم ..... به پدر سلام برسون ...... -

 

 سلامت باشي -

 

در تمام مدتي كه اراز از ماشين پياده مي شد تا باران را بياورد .......مانيا با خود مي گفت: علت اين 

زنش كجاست؟ اصلا چرا بچه رو گذاشته پيش  كارا چيه ؟ .....اگر باران دختر جناب سرگرده ....پس

مادرش .....مانيا به قدري در تفكراتش غرق بود كه متوجه حضور آراز در اتومبيل نشد ...تا اينكه با 

 صداي پر تمسخر اراز به خود آمد و اتومبيل را روشن كرد .....

 

 آوردن من ؟نمي خوايي راه بيفتي جناب سروان .....نكنه منصرف شدي از بردن و  -

 

 ببخشيد حواسم پرت شد -

 

 يك ادم حواس پرت به درد كار من در پليس جنايي نمي خوره ها -
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فعلا كه از اداره بيرون هستيم و در حال خدمت هم نيستيم هر موقع سر كار من حواسم پرت شد  -

 شما مي تونيد گزارش كنيد

 

ها كه سر پست ها ي خود نبودند .....براي اينكه بيشتر آراز از پاسخ جدي او جا خورد حق با او بود آن

 اين موضوع را كش ندهد سرش را با باران گرم كرد .....

 

 به كدوم طرف برم ؟ -

 

 فعلا مستقيم برو هر جايي لازم شد مي گم بپيچي.... -

 

 وقتي جلوي مجتمع مهر رسيدند آراز دستور ايست داد ....

 

 جا باشاين 6336فردا ساعت  -

 

 چشم قربان ...ببخشيد مي تونيد ساك رو برداريد يا كمكتون كنم؟ -

 

 اگه پياده شي بدي دستم بهتره ...با وجود باران نمي تونم خم شم داخل ماشين و برش دارم -

 

 چشم ........بفرماييد -

 

 ممنون ....فردا يادتون نره ...البته گزارشم يادت نره -

 

 عه جناب سرگردمن حواسم جم -

 

مانيا بعد از گفتن اين حرف سوار اتومبيلش شد و رفت . اراز در حالي كه به سمت آسانسور حركت 

 مي كرد گفت: داشت به من طعنه مي زد ؟ به حواس پرتي من؟

 

اون روز يك روز تكراري بود مثل بقيه ي روزا . شب وقتي نشست پشت ميز كارش تا پروندههايش 

 زه متوجه يك فكس جديد شد كه براش اومده بودرو نيگا بندا

 

 گزارش امروز بود
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 حاضر و آماده بود و دم در ايستاده بود ... بعد از آمدن مانيا سوار شد .... 6336صبح سر ساعت 

 

 دو دقيقه دير كردي سروان -

 

 تكرار نمي شه .... كجا برم؟ -

 

 برو به ........ -

 

 بهدخترتون هنوز خوا -

 

 اره ..دلم نيومد بيدارش كنم .... لباساشم با احتياط تنش كردم كه بيدار نشه -

 

ساعت با شماست بقيه ي  6يا  5ببخشيد اين سوال رو مي كنم ......... ولي ...دختر شما تقريبا تنها  -

 روز پيش ادماي ديگه هست .باهاتون غريبگي نمي كنه؟

 

 نه ..... -

 

 ه نداد كه خودش هم از همين ترس دارد .....آراز ديگه ادام

 

 با رسيدن به خونه ي طاها آراز پياده شد و باران را به نرگس سپرد

 

نرگس جون تو و جون باران .....نزاري طاها لپش رو بكشه ها ..... البته منو ببخش كه باز مزاحمت  -

 شدم

 

باران رو دوست دارم ..برو با خيال راحت به  نه بابا اين چه حرفيه تو كه خوب مي دوني من چقدر -

 كارات برس

 

همين كه اراز پا در اداره مي گزاشت ..مي شد همان آدم جدي ...كه هيچ كس فكر نمي كرد .خودش 

 به تنهايي بتواند از دخترش نگه داري كند .

 

 گوشي رو برداشت و به سربازش گفت: به سعيدي بگو بياد اتاقم

 

 د صداي در و به دنبال آن صداي جناب سروانچند دقيقه بع
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 بفرماييد امري داشتيد؟ -

 

نتيجه ي پزشكي قانوني اومد .........مقتول سه روز پيش از پيدا كردنش كشته شده و قبل از  -

 انداختنش به ته چاه مرده بوده .....

 

 با اين حساب كه فرضيه ي من كمي قوت مي يابه -

 

 لاستيكا به جايي رسيدي؟شايد .....از  -

 

بله ....ولي هنوز چند تا ابهام هست كه بايد رفع بشه .....اگر حدثم درست باشه ما بزرودي به قاتل  -

 مي رسيم

 

 چطور؟ -

 

 بايد يك سر ديگه به انبار بزنيم .....با من مياييد ؟توي راه براتون توضيح مي دم..... -

 

 .بله ...بفرماييد بريم .... -
 

 سوار ماشين شدند آراز فكرش مشغول بود

 

 حالا بگو ربط لاستيكا با انبار توي چيه؟ -

 

طبق نتايج پزشكي قانوني اون لاستيكا بسيار تازه بودند و با توجه به عمق اثر ايجاد شده تونستند  -

 تقريبا نوع ماشين را حدث بزنند

 

 و نتيجه ؟؟؟؟؟ -

 

ماه است كه استفاده مي شود .....اون روز كه  6يا  5د است وحداكثر ماشين يك نوع شاسي بلن -

رفته بوديم انبار متوجه اتومبيل صاحب انبار شدم .....يك اتومبيل شاسي بلند داشت .....البته به دليل 

خاكي بودن اتومبيل من متوجه تازه يا قديمي بودن اتومبيل نشدم ....ولي امروز بعد از استعلام از 

ماه است كه دارد استفاده مي شود .........حالا به نظر شما لازم  2علوم شد كه اتومبيل وي تنها مركز م

 نبود به آنجا برويم ؟
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تمامي اينا درست ..........شما با چه مدركي مي خواهيد اورا متهم كني ؟.......خودت بهتر مي دوني  -

 ......كه اين دلايل براي دادگاه مورد قبول نيستند ......

 

بله شما درست مي گوييد براي همين الان كه داريم مي رويم به آنجا تنها قصد بازديد داريم نه  -

 چيز ديگر

 

 شايد -

 

آراز بدجوري در فكر حرف هاي سروان فرو رفته بود ...... او هم دفعه ي قبل به رفتار اين رةيس 

 انبار شك كرده بوى ولي......

 

رش زد ......سريع شماره ي اداره رو گرفت: سلام رادپور هستم ...با جناب ناگهان فكري به س

 سرهنگ كار دارم

 

 بله بفرماييد -

 

 سلام جناب سرهنگ -

 

 سلام سرگرد چه خبرا -

 

 تشكر...ببخشيد سوالي داشتم -

 

 بگو مي شنوم -

 

 بود يادتونه ما چند ماه قبل يك پرونده داشتيم كه مربوط به قاچاق -

 

 كدوم رو مي گي؟ -

 

همون كه بلاخره نفهميديم كجا تريلي رو بار زدند .........هموني كه توش راننده تريلي و شاگردش  -

 كشته شدند

 

 آهان فهميدم .....حالا چي شده كه كارت به اون افتاده ........؟ -
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 اسم انباري رو مي خواستم كه تريلي توي اونا رفته بوده -

 

 براي چي؟ -

 

 لازم دارم ......كي به من اطلاع مي ديد؟ -

 

 بزار يك زنگي به بايگاني بزنم .......بعد بهت خبر مي دم -

 

 جناب سرهنگ هر چه زودتر بهتر -

 

 باشه ...باشه -

 

 با قطع تلفن مانيا رو به آراز پرسيد :اين پرونده چه ربطي به قاچاق داره؟

 

 استفقط يك فرضيه  -

 

 چه فرضيه اي؟ -

 

 وقتي به نتيجه رسيد بهت مي گم -

 

 ولي.........!!!!! -

 

 فكر كنم رسيديم .........اگر يك وقتي ديدي همه چيز برعكس شد خنگ بازي در نياري يهو -

 

 مانيا با خود فكر كرد : اه چه از خود راضي .......فكر مي كنه فقط خودش بلده

 

 ديدن آنها كمي دستپاچه شد رئيس انبار با

 

 بفرماييد خوش اومديد كاري از دست من بر مياد؟ -

 

 فكر كنم راه چاره پيش شما باشه -

 

 بله ؟............ -
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جناب سرگرد منظورشون اين بود كه شايد شما بتونيد بما بگيد چرا اون روز كه احمد بياباني به  -

 د ساعت خروج احمد زده نشده .........؟قتل رسيد در دفتر حضور غياب افرا

 

من كه اون روزم به شما گفتم ......اون دفتر اكثر روزا فراموش مي شه و كارگرايي كه وقت زيادي  -

 ندارند اون رو امضا نمي كنند و ساعت نمي زنند

 

نيا كه ما آراز از حرفا و دروغ هايي كه سروان سعيدي مي بافت خبر نداشت و حتي متوجه نشده بود

كي حكم برا تفتيش اتومبيل طاهري رئيس انبار گرفته بود ولي با اين حال باز ممنون وي بود چون با 

 اين كارا مي توانست براي آراز زمان بخرد تا خبري از سرهنگ شود

 

سر انجام زماني كه خبري از جناب سرهنگ رسيد كه مانيا در حال بررسي اتومبيل او بود فرضيه ي 

 درست در آمده بوداراز 

 

 آقا ي طاهري -

 

 بله ...........؟؟؟؟؟ -

 

 كي احمد بياباني رو كشته؟ -

 

 من از كجا بدونم ؟ -

 

 خسته نشدي از اين همه انكار ؟ -

 

 ولي من ....... -

 

بارگيريه يك انكار ديگه فايده اي نداره ..........ما دلايلي داريم كه مي گه ...اون رو ز شما در حال  -

تريلي ديگه بوديد كه احمد بياباني شما رو مي بينه .........مي بينه كه در داخل لاستيكاي تريلي 

 چيزايي جا سازي كرديد ولي از بخت بدش شما هم او را مي بينيد و خلاص

 

 اينا دروغه .......همش دروغه ......... -

 

 چون ......... كنه مي تر سنگين رو جرمت فقط انكارت –مانيا 
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 و با دستش به كف صندق عقب ماشين اشاره كرد

 

 چون اونجا آثاري از خون وجود داره و با يك آزمايش ساده مي تونيم بفهميم مال كيه -

 

 هنوزم مي خوايي بگي چيزي نمي دوني -آراز

 

ديگرش قرار طاهري نگاهي به اطراف كرد و وقتي ديد كه آراز در يك طرفش و مانيا در طرف 

دارند چاره اي جز تسليم نديد .روي دو زانويش نشست و گفت: نمي خواستم بكشممش ولي ضربه 

 شديد بود

 

با اين حرف او جايي براي حرفاي ديگر نمي ماند آراز به او نزديك شد و دستان او را با دست بندش 

 گرفت و از آنها خواست تا براي بست و به سمت اتو مبيل حركت كردند ....در بين راه با اداره تماس

 پلمپ كردن انبار تا اطلاع ثانوي به آنجا بيايند

 

در اداره آراز پشت ميزش نشسته بود و داشت به ماجراي امروز صبح فكر مي كرد ولي نمي توانست 

 دليلي براي اون حكم تفتيش بيايد

 

 به سعيدي بگو بياد اتاقم -

 

...... 

 

 اشتيدبله با من كاري د -

 

اول خسته نباشيد بابت صبح و دوم ............تو چطوري حكم تفتيش گرفتي ؟قاضي به دلايل ما  -

 حكم تفتيش نمي داد

 

 من ؟ مگه من حكم گرفتم؟ -

 

 پس اون چي بود كه نشون دادي ؟ -

 

 من ديدم طرف رنگ و روش پريده و حواسش سر جاش نيست گفتم به طور حتم خودش مقصره -

 ....يك برگه ي انتقالي داشتم كه امضاي جناب سرهنگ پاي اون بود از اون استفاده كردم
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 چي كار كردي مي دوني اگه لو مي رفتي چي مي شد؟؟؟؟؟ -

 

 نه اينكه خود شما از روي مدرك حرف مي زديد .........فهميدم كه يك دستي زديد .... -

 

 از كجا؟ ؟؟؟؟ -

 

 ناب سرهنگ فقط قرار بود به شما اسم انبار رو بگه نه مدرك........از اونجايي كه ج -

 

اراز داشت با خودش فكر مي كرد : حق با اونه منم كم خالي نبافتم .ولي جواب داد :حالا هر چي 

 ديگه اين ريسك رو قبول نميكنم

 

 بله قربان -

 

و طاها و چند نفر ديگه از افراد به  بلاخره روز پنجشنبه رسيد امروز قرار بود احكام سرگردي آراز

طور رسمي اعطا شود براي همين اراز صبح وقتي براي رفتن به اداره آماده مي شد لباسهاي نظامي 

 اش رو پوشيد و منتظر سعيدي شد........

 

مانيا طبق عادت اين چند روزه سر ساعت رسيد جلوي مجتمعي كه جناب سرگرد در اون زندگي مي 

ديد كه او لباس نظامي پوشيده و باران را در بغلش داره .لباس نظامي سرگرد و بچهي  كرد با تعجب

 بغلش تضاد جالبي ايجاد كرده بود كنارش كه رسيد ماشين را نگه داشت .

 

 آراز بعد از گذاشتن ساك باران در صندلي عقب خودش جلو نشست و مانيا حركت كرد ......

 

 طاها را گرفت گوشي اش رو برداشت و شماره ي

 

 الو سلام كجايي؟ -

 

 سلام .دارم مي رم اداره چطور؟ -

 

 ببينم مراسم ساعت چند شروع مي شه ؟ -

 

 ظهر 24 -
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 نرگسم باهات مياد؟ -

 

 آره .....مراسم با خانوادست -

 

 پس من امروز مزاحم نرگس نمي شم -

 

 برا باران؟ -

 

 اداره آره .......با خودم مي برم -

 

 مگه مي زاره به كارات برسي؟ -

 

 خوب چي كار كنم ؟ نه مي تونم به خونه ي مامانم ببرم نه مي تونم بيارم خونتون . -

 

 ظهري چيكار مي كني؟ -

 

 شايد نيومدم -

 

 ديوونه چي چي رو نيومدم ..اون دفعه رو ياد رفته كه چي شد -

 

 مي گي چي كار كنم؟ -

 

 م..........ببنم چرا نمي بري پيش مامانت بابا همش يك روزهنمي دون -

 

 تو بگو يك ساعت من نمي خوام دخترم با خاله اش رو به رو بشه -

 

 باشه ....باشه .چرا عصباني مي شي ............. -

 

 نمي شم مي كنندم -

 

 خوب حالا تو هم -

 

 تونم بكنمبرو به كارات برس منم برم ببينم چي كار مي  -
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 روزت خوش -

 

 يا حق -

 

 با قطع تلفن اراز رو به سروان كرد و گفت:مستقيم برو اداره

 

 اداره ؟ -

 

 بله اداره -

 

 با باران ؟ -

 

 بله با باران -

 

 ولي........... -

 

م ......يعدش رو ولي و اما نداره ........يك امروز رو مجبورم تا دوازده با باران و اداره سر كن -

 مرخصي دارم مي رم خونه

 

 ولي من فكر مي كردم شما امروز مي ريد به مراسم -

 

 اراز كه اعصابش از صحبت با طاها خورد بود با حالتي پرخاش گري گفت: اشتباه فكر كردي

 

 مانيا كه از لحن او جا خورده بود تنها به گفتن ببخشيد قناعت كرد ..........

 

 آنها سكوت كرده بودند تا اينكه آراز تحملش تموم شد و گفت:هر دو 

 

همانطور كه تا حالا فهميدي من تا شنبه نمي تونم باران رو خونه ي مادرم ببرم ...... اين روزا تا از 

اداره برگردم نرگس از باران نگه داري مي كرد ........ولي خوب طاها هم مثل من بايد به اين مراسم 

خانودگيه نرگسم با اون مي ره .پس من نمي تونم پيش اون بزارم ...حالا تو بگو مگه راه بره و چون 

 ديگه اي جز بردن به اداره مونده يا نه ؟
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مانيا سكوت كرده بود و به حرفهاي اراز فكر مي كرد و مي ديد كه او هم حق داره يك مرد تنها مگه 

 بر بياد..........ناگهان فكري به سرش زدتا چه حد مي تونه از عهده ي نگه داري يك بچه 

 

 جناب سرگرد......... -

 

 بله ..... -

 

من يك راه حل براي شما دارم .........تا م از طرف باران خيالتون راحت باشه هم شما بتونيد به  -

 مراسمتون برسيد

 

 چه راه حلي.......؟ -

 

كنيم ......اون دوتا الان تو خونه تنها هستند ........  من و مادرم و برادر كوچكم با هم زندگي مي -

مادرم يك زن با تجربه است و مي تواند از باران نگه داري كند و برادرم يك بچهست كه مي تواند 

 يك همبازي براي باران باشه

 

 .......... مي تونيد او نو به خانه ي ما بسپاريد ؟

 

 باشه؟ولي...........براي مادرت اذيت ن -

 

 چه اذيتي ؟حالا كه من سركارم و برادرم مدرسه است .او نم تو خونه تنهاست -

 

اين پيشنهاد جناب سروان به نظر خوب مي امد همان دفعه ي قبلي كه به دليل بيماري باران و نبودن 

 مادرش او نو به اداره برده بود برايش سخت بود كه از اون نگه داري كنه حالا...........

 

 منزل مادرت خيلي از اينجا دوره ؟ -

 

 نه كمي از آنجا فاصله گرفتيم .... -

 

 پس دور بزن ...........فقط اميدوارم مادرت يك مزاحمت امروز ما رو ببخشه چون مجبورم -

 

 مطمئن باشيد براي اون مزاحمتي نيست -
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 وم با تعجب به مانيا خيره ماندوقتي كه در باز شد و به دنبال آن مانيا وارد شد مهري خان

 

 سلام مامان -

 

 سلام .........چي شده ؟........چيزي جا گذاشتي؟ -

 

 نه مامان برات مهمون آوردم -

 

 مهمون .......براي من ؟ -

 

 اره .......... -

 

 بعد به طرف در برگشت و گفت: بفرماييد جناب سرگرد

 

مرد بلند قد با اندامي تقريبا درشت و با لباسي نظامي همراه با كودكي در باز شد و به دنبال آن يك 

 در بغل و ساكي بر شانه وارد شد

 

 سلام -

 

 سلام .مانيا جان معرفي نمي كنيد؟ -

 

 مار ...ايشون سرگرد رادپور هستند و اون دختر نازم باران دخترشون...........جناب سروان مادرم -

 

 خوش آمديد -

 

راستش مادر جون .امروز كاري برا جناب سرگرد پيش اومده و بنا به دلايلي مجبورند باران خانوم  -

رو با خودشون بيارند ادره ولي من فكر كردم شما كه تو خونه تنهاييد و ماني هم كه مدرسه است 

 .مي تونيد از اين بارانك نگه داري كنيد

 

 البته خوشحال هم مي شم -

 

 وم سعيدي كه مزاحم شما شديم ولي......اين تنها راه باقي مونده براي من بودببخشيد خان -
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 خواهش مي كنم .اين چه حرفيه -

 

 بهتره بريم جناب سرگرد ديرمون مي شه -

 

 بله ..........و به سمت باران رفت و او نو بوسيد و ساك رو به دست مادر مانيا داد -

 

 بريم -

 

..... 

 

.... 

 

... 

 

.. 

 

در طول مدتي كه سرش به كارش گرم بود نوعي دلشوره و يا دلتنگي براي دخترش داشت .اون 

هميشه در طول روز سه يا چهار باري به مادرش زنگ مي زد و حال باران را مي پرسيد ولي حالا ..... 

 حركت كرد .....آخرش طاقت نياورد و از اتاقش خارج شد و براي اولين بار به سمت اتاق سروان 

 

در اتاقش باز بود و او هم با گوشي اش حرف مي زد . كمي صبر كرد تا تلفنش تمام شود و بعد در 

 زد و وارد شد .

 

 بشين راحت باش -

 

 اگر امري داشتيد مي گفتيد من مي اومدم خدمتتون -

 

در طول روز چند باري از راستش من تا نيم ساعت ديگه دارم مي رم به مراسم .......من هميشه  -

مادرم و يا نرگس حال باران را مي پرسيدم و خيالم رو راحت مي كردم ......الانم هر كاري مي كنم 

دلم راضي نمي شه بدون خبر گرفتن از اون برم مي شه لطفي به من كني و با مادرت تماس بگيري و 

 حال باران رو بپرسي

 

 البته همين الان -
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- ..... 

 

 الو سلام مامان -

 

- ...... 

 

 بله شما چطوري؟ مهمونت چطوره ؟ -

 

- ...... 

 

راستش مامان جناب سرگرد مي خواستن از حال باران خبر دار بشند حالا من گوشي رو به  -

 خودشون مي دم ......بفرماييد جناب سرگرد

 

در فكر فرو رفته بود .........اين  در تمام مدت كوتاهي كه اراز حال باران را از مادرش مي پرسيد

جناب سرگرد از خود راضي كه در اداره بزور مي شد لبخندي بر لبش ديد حالا چگونه براي كودك 

 خردسالش دل تنگي مي كرد و اگر از او حالي نپرسد روزش را نمي تواند ادامه بدهد .......

 

تجربه بود به خوبي مي دانست كه آنطرف خط مادرش نيز همين فكر را مي كرد او كه زني با 

نگهداري از يك بچه چقدر سخت است ولي اين مرد بر خلاف ديگران به خوبي از پس بچه ي 

 خردسالش بر آمده بود بايد بعد از برگشتن مانيا از او راجع به اين مرد مي پرسيد

 

 ماني تازه از مدرسه رسيده بود و مثل هميشه با سر و صدا وارد خونه شد

 

 سلام مامان -

 

 سلام ماني جان بيا تو اتاق مانيا -

 

 ااااااا.....اينجا چي كار داريد؟ -

 

 ولي همين كه چشمش به كودكي بر روي دستان مادرش افتاد گفت: اين ديگه كيه ؟

 

 دختر يكي از همكاراي خواهرته امروز مهمون ماست -
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 واي چه خوشگله و نازه -

 

 اره .... -

 

 حالا اسمش چيه ؟ -

 

 باران -

 

 چه اسم خوبيم داره .......مي شه بغلم بگيرم ؟ -

 

 نندازيش امانته مردمه -

 

 نه مي شينم زمين و مي گيرم بغلم -

 

 باشه -

 

روز اون خانواده با اين كودك گذشت حتي وقتي ماني از محل كارش بر گشت تمام وقت بيكاري 

د .....ماني نيز مانند او بود حالا خوب بود كه فرداي آن روز جمعه بود و اش را با باران مي گذرون

 وقتي مادرش مي گفت پاشو به درس و مشقت برس مي گفت ....

 

 مادر من ، فردا جمعس مي خونمشون -

 

 شب بود كه آراز رسيد دم در خونه ي سروان سعيدي 9تقريبا ساعت 

 

 بله بفرماييد -

 

 ومدم دنبال بارانرادپور هستم ا -

 

 بله بفرماييد بالا ..... -

 

 ممنون مادر بهتره باران رو بياريد پايين اگر زحمتي نيست -

 

 خواهش مي كنم الان ميارمش -
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........... 

 

 در باز شد و به دنبال آن پسر كوچكي در حالي كه ساك باران را بر دوشش داشت ظاهر شد

 

 تو بايد ماني باشي -

 

 بله و شما هم پدر بارانيد -

 

 اره ...... -

 

 بازم باران رو مياريد اينجا؟ -

 

 فكر نكنم -

 

 چرا .....من دلم مي خواد دوباره ببينمش -

 

 ماني جان بيشتر از اين جناب سرگرد و خسته نكن ...بيا اين ور -

 

 خواهش مي كنم چه خستگي ....شما بايد ببخشيد -

 

 اقاما امروز يك روز متفاوت رو داشتيم مگه نه مانينه اتف -

 

ماني با قيافه اي گرفته كنار در ايستاده بود و به آنها نگاه مي كرد ....وقتي آراز باران را در آغوشش 

 گرفت گويا دل شوره اش التيام يافت و دلش آرام شد

 

 به خونت برام بفرست من شنبه اداره نمي يام ..... خلاصه ي شنبه رو بعد از رسيدن -

 

 چشم -

 

 فعلا .......ماني جان خداحافظ -

 

 بازم باران رو بياريد دلم براش تنگ مي شه -
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آراز بدون جواب دادن به سوال او سوار شد و از انجا دور شد...... در تمام مدت ذهنش مشغول شنبه 

 بود.دكتر چه جوابي مي داد؟ آيا بايد عمل مي شد؟

 

 بح آراز با ماشين شخصي اش به سمت مطب دكتر راندشنبه ص

 

 آقاي رادپور بفرماييد نوبت شماست -

 

 تشكر -

 

- ..... 

 

 به به رادپور عزيز .....حالت چطوره ؟.......دخملت كه زياد اذيت نمي كنه ؟ -

 

 سلام دكتر .......ممنون خوبم ...... بارانم عشق باباست ......اذيت كدومه ؟ -

 

 مي دونستي تو اولين پدري هستي كه من مي شناسم تا اين حد دخترش رو دوست داره -

 

 بله دكتر ........من با وجود باران هستش كه زنده هستم هنوز -

 

 خوب بده من ببينم اين دخملت رو ......... -

 

- ......... 

 

چند با شوخي ها و سخنان خود سعي  يك ساعت طاقت فرسا دكتر مشغول معاينه ي باران بود و هر

 داشت هواس آراز را پرت كند ولي او بي صبرا منتظر نظر دكتر راجع به دختركش بود.....

 

 دكتر چي شد؟.....تنيجه؟ -

 

 والله همونطور كه دو ماه پيش گفتم ......سر يك سالگي بايد عمل بشه -

 

 واي...........دكتر.......ولي اون ........ -
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مي دونم اون هنوز سني نداره .........ولي باور كن اين براش بهتره ........ريه ي اون بيشتر از يك  -

 سالگيش نمي تونه حجم هواي وارده رو تحمل كنه ...........

 

 عملش خيلي سخت و سنگينه .........؟ -

 

 توكلت به خدا باشه ........ -

 

 داره كه زنده از عمل بياد بيرون ؟دكتر دختر من چند درصد شانس  -

 

 هر چند عمر دست خداست ولي بر اساس علم پزشكي..........پنجاه پنجاه هستش -

 

 آراز نمي دانست خوشحال باشد يا ناراحت؟............

 

 خوشحال از پنجاه درصد زنده موندن يا .........

 

 اشت مستقيم به سمت خونه راندآن روز ديگر حال و حوصله ي رفتن به اداره را ند

 

مانيا توي اداره به شدت سردر گم شده بود و نمي دانست چي كار كنه.........به پرونده ي بدي 

 برخورده بود و بدون حضور آراز كارا مشكل تر مي شد

 

اين  واي خداي من قاطي كردم.......اين ديگه چه پرونده ايه ؟........يك پرونده و اين همه شاكي و -

 همه متهم .............

 

 آخرش طاقت نياورد و به سمت سربازي كه هميشه جلوي در اتاق سرگرد مي نشست رفت

 

 راحت باش شماره ي سرگرد رو بگير -

 

 بله ............. الو سلام جناب سرگرد ...روزتون بخير -

 

- ........... 

 

 با شما كار داشتند بله ....مي دونم ولي جناب سروان سعيدي -
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- ....... 

 

 بله چشم .............بفرماييد جناب سروان -

 

 سلام جناب سرگرد -

 

 سلام سروان مشكلي پيش اومده ........؟ -

 

 راستش قربان تقريبا بله ...... -

 

 چي شده ؟ ........چه مشكلي؟ -

 

 خدر به ما ارجاع داده شده كه كمي پيچيدستراستش امروز صبح يك پرونده از دايره ي مواد م -

 

 خوب............؟ -

 

اين پرونده مربوط به ورود مواد از مرزها ي شرقي كشوره و چندين و چند نقطه ي پر ابهام روي  -

 آن وجود داره و به حضور شما احتياج داره ..

 

 نمي توني برا من بفرستي ..........؟ -

 

خير نمي شه .چون تا بخوام از مركز پيگيري كنم شده فردا و شما خودتون  ببخشيد قربان ولي -

 برگشتيد سر كار

 

هستش تا من بيام و برگردم وقت اداري تموم شده .......تو  3باشه ......باشه ....ببين الان ساعت  -

 وقتي خواستي برگردي خونت پرونده رو براي من بيار ......

 

 .....زنگ كدوم واحد رو بزنم؟چسم قربان .....فقط. -

 

- 42 

 

 چشم قربان خداحافظ -
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 يا حق -

 

آراز داشت لباسهاي باران رو داخل لباس شويي مي گذاشت كه زنگ در را زدند .........به سمت در 

 رفت و پرسيد:كيه ؟........

 

 منم جناب سرگرد سعيدي هستم -

 

 الان ميام -

 

دش به سمت باران رفت و اورا كمي پوشاند و باهم به سمت پايين حركت در را باز كرد ولي خو

 كردند

 

بفرماييد اين اون پرونده هستش ........خودتون بخونيدش متوجه ايراداش مي شيد ..... من فعلا  -

 مي رم تا فردا

 

 .........اوهوم .باشه برو -

 

مانيا سوار ماشين شده ودارد حركت مي كند  آراز طوري در پرونده غرق شده بود كه متوجه نبود كه

 با گازي كه مانيا به ماشين داد او هم به خود آمد و همراه باران به واحدش برگشت .........

 

****** 

 

 بله شما درست مي فرماييد قربان ولي ...... -

 

- ........ 

 

.......سرهنگ شما كه خوب مي من نمي تونم مدت طولاني از شهر خارج بشم چه برسه به ماه . -

 دونيد من يك كودك خردسال دارم و نمي توانم اورا به كسان ديگري بسپارم

 

- ......... 

 

 مي دونم اين پرونده تا چه حد برا شما مهمه اما.......... -
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- ...... 

 

ن لي شما بگيد ممعلومه كه دوست ندارم دخترم قرباني مواد بشه و تو آينده خطري براش باشه و -

 توي سيستان بدون آشنا چه كار مي كنم ؟

 

- ............. 

 

چي؟.يك نفر رو همراه خودم ببرم؟ شما كه خودتون خوب مي دونيد به جاي محمدي يك خانوم  -

 اومده و من نمي تونم ..........

 

- ........... 

 

ميام ...فقط اميدوارم هر چه سريع تر اين چشم هر چي شما بگيد من كه مي دونم از پس شما بر ن -

 پرونده بسته بشه .....

 

آراز وقتي گوشي را گذاشت ذهنش به شدت مشغول بود .......او بايد همراه يكي از افرادش به 

ماه به عملش مانده  6سيستان مي رفت در اين مدت تكليف باران چه بود حالا كه كمتر از 

 بود؟.........

 

 بيام ؟!!!!!!!!منم بايد  -

 

 اينطور مي گن -

 

 يعني چي؟ -

 

ببين جناب سروان برا من خيلي راحت و بهتر كه اين سفر رو با يكي از همكاراي مرد و واردم برم  -

 تا تو ولي چه كنم كه حكم فرماندست و من چاره اي جز اطاعت ندارم

 

حدي كه فكر مي كنيد نمي تونم به اندازه ي يعني شما تا اين اندازه من و نا وارد مي دونيد ؟ تا  -

 يك مرد به وظايفم عمل كنم؟

 

 ببين تو هر چقدرم خوب باشي نمي توني مثل يك مرد كنارم باشي -
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 چرا من مي تونم و اينو به شما ثابت مي كنم -

 

و فكر يم تزياد احساساتي نشو خانوم پليس جوان لازم نيست زياد فعاليت كني ....اونجا كه رسيد -

كن رفتي مسافرت من با تو كاري ندارم و وظيفه اي بر دوشت نيست فقط براي اجراي فرمان تو را با 

 خودم مي برم ......روشن بود؟

 

 كاملا ولي بلاخره مي فهميد كه اشتباه كرديد ..... -

 

ولي مانيا هر اون روز تمام مدت اداره تا خانه ي آراز را آن دو سر اين موضوع بحث مي كردند 

كاري مي كرد نمي توانست جناب سرگرد را راضي كند تا به طور كامل در اين پرونده حضور داشته 

 باشد

 

وقتي آراز خسته از يك روز پرتنش كاري همراه دختر كوچكش كه غرق خواب بود وارد خانه اش 

 شد تازه مي توانست به زواياي ديگر اين موضوع بينديشد ..........

 

 ران را چه مي كرد؟با

 

 مادرش مي توانست براي مدت طولاني از اون نگهداري كنه؟

 

 از طرف ديگر خودش دلش مي آمد براي حد اقل دو ماه كودكش را تنها بگزاره ؟

 

آي خدا جون من چرا بايد تنها باشم ؟................چرا نبايد كسي رو داشته باشم كه تو اين جور  -

 ه ؟ ...........چقدر مي تونم به مادر و طاها بسپارمش خدا ...............مواقع كمكم كن

 

 در حال راز و نياز با خدايش بود كه زنگ تلفن زده شد.......

 

 بله بفرماييد -

 

 جناب سرگرد .....؟ -

 

 خودم هستم ....امرتون ؟ -

 

 سعيدي هستم قربان -
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ر نمي كنم بيشتر از يك ساعت شده باشه كه از هم جدا شده آه بله كاري داشتي زنگ زدي؟ فك -

 باشيم

 

بله شما درست مي گيد ولي..........چطور بگم ......ببخشيد شايد فضولي در كار شما باشه ولي  -

 .........با باران چي كار مي كنيد؟

 

 منظورت چيه؟ ...........يعني چي چي كار مي كنم ؟ -

 

 يستيم رو مي گماين مدت رو كه ن -

 

مثل هميشه پيش مادرم مي مونه .......شايدم بعضي وقتا به طاها گفتم و آنها كمك دست مادرم  -

 شدم ........حالا شما زنگ زدي اين رو بپرسي؟

 

 راستش مادرم ازم خواست كه به شما بگم مي تونيد رو كمكش حساب كنيد -

 

 نيستيم و خانواده هستندازشون تشكر كنيدو بگيد راضي به زحمت  -

 

 به هر حال من وظيفه داشتم و گفتم .......فعلا تا فردا -

 

 شبتون خوش يا حق -

 

 به محض گذاشتن گوشي ماني گفت: چي شد آجي؟ باباش چي گفت؟

 

 گفت كه مي بره پيش مادرش -

 

 مادرش ؟ پس نمياره اينجا ؟ -

 

 نه نمياره -

 

 داشتم اونقدر خوشگل بودچرا ؟من خيلي دوسش  -

 

 داداش كوچولو ناراحت نباش بلاخره يك روز ميارم كه ببيني -
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 راست مي گي؟ ...كي ؟ -

 

بابا من گفتم ميارم نگفتم كه الان ميارم .........هر وقت شد ميارم مطمئن باش حالا پاشو به درسات  -

 برس

 

 چشم اجي جون -

 

ي سرهنگ مي گذشت كه به طور رسمي دستور از بالا براي رفتن آنها حدودا يك هفته از اعلام شفاه

رسيد حالا آراز تنها دو روز فرصت داشت تا فكري براي باران بكنه. اون روز وقتي براي گرفتن 

 باران به خانه ي مادرش رفت ديگر به خانه ي خود نرفت و آن روز را مهمان مادر شد

 

 ... خيلي وقت بود كه نيومده بوديخوب كاري كردي موندي پسرم .... -

 

 ااااااااااا.... مادر جون من كه هر روز حداقل دوبار به شما سر مي زنم -

 

 تو به اون مي گي سر زدن ؟ميايي و باران رو مي گيري و مي ري -

 

 خوب حالا هر چي ميام به ديدنتون كه ........ -

 

 سال داره بابا مي شه 6خره بعد اي كلك..........راستي آراز داداشت بلا -

 

راست مي گيد ...........خدارو شكر .مادر واقعا خوشحالم كرديد ...... حالا تا چند وقت ديگه بابا مي  -

 شه ؟

 

 ماه ديگه 3يا  6فكر كنم تا  -

 

 واي مادر ........حتما فراز خيلي خوشحاله آره ؟ -

 

 پشت تلفن داشت گريه مي كرد -

 

 ور اونا كه تا چند وقت پيش اينجا بودند متوجه چيزي نشده بودند ؟چط -
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گويا بعد از رفتن از اينجا حال ساحل بد مي شه و مي برندش دكتر و اونم مي گه كه دو ماهه  -

 بارداره

 

 از طرف من به اونا تبريك بگو .........بگو از صميم قلبم براش خوشحالم -

 

 ش زنگ بزني و تبريك بگي؟تو خودت نمي خوايي به -

 

 نه -

 

 همين كلام قاتع آراز مادر را وادار به سكوت كرد .

 

 بعد از شام آراز منتظر فرصتي بود كه موضوع ماموريتش را به مادرش بگويد كه پري خانوم گفت:

 

 راستش آراز جان من بايد برم تبريز -

 

 ......چند وقت مي مونيد؟چرا مادر ؟ .........كي مي خواييد بريد؟ .. -

 

يكي يكي بپرس جواب بدم .........مي خوام برم چون دكتر به ساحل استراحت مطلق داده و من  -

 بايد برم اونجا ازش مواظبت كنم ......تا دو روز ديگه مي رم و فكر كنم دو سه ماهي بمونم

 

 واي........مگه ساحل خانواده نداره كه شما مي ريد اونجا ؟ -

 

 ماه پيش فوت كرده و خواهرشم نيست 6خودت كه بهتر مي دوني مادرش  -

 

 نيست ؟مگه كجاست ؟ -

 

پري خانوم لب به دندان گزيد ........چيزي رو كه نبايد مي گفت رو گفته بود ........شوهرش با غضب 

 ول نمي كرد ... نگاهش مي كرد ولي كار از كار گذشته بود و تا آراز از موضوع خبر دار نمي شد

 

 مادر من گفتم مگه خواهرش كجاست؟ -

 

 تركيه -
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 تركيه .........اونجا چي كار مي كنه ؟ -

 

 براي هميشه رفته -

 

 چطوري اقامت گرفته ؟ -

 

 اون .....ازدواج كرده...... -

 

ي تنها اني مي شود ولپري خانوم فكر مي كرد كه با گفتن اين حرفا حال آراز تغيير مي كندو يا عصب

 عكس العمل آراز پوز خند روي لبانش بود .........

 

 

 

كلافه شده بود نمي دونست حالا بايد چي كار كنه.........همسر طاها روز هاي آخر بارداريش را مي 

 گذراند و درست نبود به مدت طولاني باران را به او بسپاره و مادرش ...........اون كه آماده ي سفر

 مي شد و مي خواست به تبريز بره .

 

ديشب تا خود صبح فكر كرده بود و حالا از فكر كردن خسته شده بود . سرش را روي ميز كارش 

 گذاشت و دستانش را حابل سرش ........صداي در آمد بدون كه سرش را بلند كند گفت : بيا تو

 

 حركت مي كنيمجناب سرگرد همه چيز براي رفتن ما آمادست فردا صبح  -

 

 سرش را آرام آرام بالا آورد به مانيا نگاه كرد و گفت: هيچ چيز آماده نيست

 

چرا من با اونجا هماهنگ كردم و ما قراره به عنوان يك مسافر كه قصد داره به طور قاچاق به  -

 افغانستان بره و .........

 

 كنم؟بسه ديگه ادامه نده ............ با باران چي كار  -

 

 مادرتون ......شما كه گفتيد مي بريد پيش مادرتون -

 

 نشد اون داره مي ره تبريز و نرگسم كه با اون وضعش درست نيست من ببرم اونجا ....... -
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جناب سرگرد ما هنوزهم دوست داريم كه باران با ما باشه البته با مادر و برادرم ........باور كنيد از  -

حالا ماني هي مي گه باران را نمي آوري من ببينم منو ببر او را ببينم مطمئن باشيد به  اون روز تا به

 اون بد نمي گذره

 

 مسئله ي بد يا خوب گذشتن نيست مسئله ي مزاحمت و نگراني من هست -

 

 مطمئن باشيد كه مزاحمتي براي مادرم نداره ولي راجع به نگراني نمي دونم -

 

 بودند كه آراز به مانيا گفت:عصر در حال برگشت 

 

 جناب سروان مي دونم توقع زياديه .........ولي چاره ندارم .....اميدوارم مادرتون ما رو ببخشه -

 

 اين چه حرفيه خيلي هم خوش حال مي شند -

 

 پس من فردا وقتي خواستم بيايم دنبال شما باران را ميارم -

 

 هر طور ميل شماست -

 

******** 

 

 بابا جون به قوربونت بره باروني من چطوري تو را اين همه مدت ولت كنم برم -

 

آراز دوباره بوسه ي آبداري از روي گونه ي باران كه داشت مي خنديد برداشت . از صبح كه از 

خواب بيدار شده بود فقط باران را بوسيده و در بغلش فشرده بود صدايش را ظبط كرده بود و فيلمي 

صبح دم در خونه ي  8ازي و خنده هايش براي لحظات دلتنگي اش برداشته بود ...بلاخره ساعت از ب

 جناب سروان زنگ را به صدا در آورد

 

 ماني جان بدو برو ببين كيه!!!!! -

 

 حتما دوست من مامان جون اومده دنبالم با هم بريم مدرسه -

 

 باشه ولي ببين كيه -
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- ........ 

 

 ؟؟؟؟بله  -

 

 راد پور هستم ........باران را آوردم -

 

- ........ 

 

 چي شد ماني كي بود ؟ -

 

 ماني در حالي كه به سمت درب خروجي مي دويد گفت : باباي بارانه ......

 

 چي مي گه اين بچه تو مي دوني ؟ -

 

 كه ما نيستيم پيش شما باشهاره مامان ........ جناب سرگرد باران را آورده پيش شما تا مدتي  -

 

 پس مادرش؟ -

 

 رفته تبريز اينجا نيست -

 

- ....... 

 

 يا الله -

 

 با صداي يا الله اراز مهري خانوم به طرف در رفت

 

 سلام خانوم سعيدي ببخشيد من و باران باز مزاحمتون شديم -

 

 خواهش مي كنم اين چه حرفيه بفرماييد بشينيد -

 

ون راستش ديرمونم شده هر چه زودتر حركت كنيم بهتره .........راستش اين ساك باران با ممن -

مقداري از لوازمش تا اونجايي كه تونستم براش گذاشتم ولي چون زمان طولاني من اينجا نيستم 

 .......خواهش مي كنم اين پول را بگيريد و براي باران هرچه نياز داشت بخريد
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 ولي........ -

 

 باور بفرماييد من خودم هم اين طوري راضي تر و آسوده خاطر ترم -

 

 مهري خانوم قصد داشت دوباره تعارف كند كه با اشاره ي مانيا پول را گرفت و كنار ساك گزاشت .

 

آراز بار ديگر نگاه ي به باران كه در آغوش ماني بود كرد و به سمت در رفت و سعي كرد از فرو 

 اشك سمج گوشه ي چشمش خودداري كنه.افتادن قطره 

 

در طول راه هر دو ساكت بودند آراز مسير طولاني را طي كرد و بعد از عبور از يزد ماشين را دست 

 سروان سپرد

 

 سروان من هنوز زوده برام كه بميرم هزار تا آرزو دارم -

 

 منم همينطور مطمئن باشيد چپ نمي كنم -

 

 خدا كنه -

 

مي بعد از غروب به زابل رسيدند . از آنجا تا محلي كه قرار بود آنها در آنجا ماموريت انجام بلاخره ك

 دهند دو ساعت راه بود

 

خوبسروان تو همين جا تو يكي از هتل ها بمون ....فقط اسم و شماره ي هتل را به من بده تا وقت  -

 برگشتن خبرت كنم

 

 ولي من با شما ميام -

 

 كه تو تهران چه تصميمي گرفتيم يادت نرفته -

 

 نگرفتيم شما گرفتيد .......من بنا به دستور سرهنگ توي اين عمليات با شما هستم -

 

 تو همين جا مي موني -

 

 نه ...........ببخشيد سرگرد ولي اينجا رئيس ما سرهنگه -
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 نخير دايي شماست -

 

 چي؟..........شما از كجا مي دونيد؟ -

 

- ............ 

 

- .......... 

 

در پي سكوت اراز مانيا نيز سكوت كرد . بعد از خوردن شام باهم به سمت مرز حركت 

 كردند...........

 

 خب چي شد؟

 

 تريلي به سمت مرز ميان 26حدث شما درست بود .......امشب  -

 

 چطور فهميدي ؟ -

 

از مرز نياز به يك واسطه در گمرك داشتند . كه بدون  همانطور كه مي دونيد اونا براي رد شدن -

گير دادند آنها را رد كند .......من ديروز وقتي براي سركشي رفته بودم به گمرگ .....داشتم از يكي 

از افراد اونجا سوال بي ربطي رو مي پرسيدم كه متوجه شدم .....دارابي .اون كسي كه روز اولم بهش 

همكارش توضيح مي ده كه امشب مي تونه جاي اون واسته .........ازطرفي  شك كرده بوديم داره برا

ما مي دونستيم كه محموله ي بزرگي كه انتظارس رو مي كشيديم به زودي وارد ايران مي شه 

.........بچه هاي دايره ي جنايي زابل به بهانه كشته شدن نيرو هايشان تو عمليات قبلي . از اون كسي 

رو تغيير داد باز جويي كردند ......... تمامي تريلي ها با نشونه هايي كه كه امروز شيفتش 

 جاسوسامون توي افغانستان برامون فرستاده بودند مطابقت داره .......

 

 خوبه پس بلاخره امروز و امشب اين پرونده بسته مي شه -

 

فرماندهاشون هم وارد ايران مي بله .......راستي جناب سرگرد ........گويا امشب همراه تريلي ها  -

 شه و طوري كه نويد مي گفت اين بار معامله داخل ايران انجام مي شه
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 آره ...مي دونم . فعلا من برم استراحت كنم امشب شب سختي رو پيش رو دارم -

 

 بله شب سختي براي همه مون خواهد بود -

 

 مگه تو هم هستي كه اينطور مي گي؟ -

 

 نيستم؟ -

 

 نه كه نيستي -

 

جناب سرگرد توي اين دو ماه و چند روز شما هميشه منو از شركت تو عمليات ها كنار گذاشتيد  -

 ..بزاريد تو اين آخريه باشم

 

اصلا قرار نبود تو تا اينجا پيش بيايي ولي كله شقي كردي و اومدي ولي امشب اصلا خبري از  -

 اومدن نيست

 

 با كمك داييم من ميام حتي اگر شده -

 

- ............ 

 

وقتي كار به دايي او مي رسيد آراز ساكت مي شد چون مي دانست مقصر كار اوست و مجبور به قبول 

 فرمان است.

 

دوماه و اندي بود كه در آنجا بودند . روزاي سختي روگذرونده بودند .آنها در اتاق هايي كه پاسگاه 

دند ........سعي داشتند با پوشيدن لباسهاي محلي و تغيير لهجه هويت به آنها داده بود زندگي مي كر

خود را پنهان كنند . در اين مدت محموله هاي زيادي رو شناسايي و توقيف كرده بودند ولي هنوز به 

 محموله ي اصلي نرسيده بودن ..........

 

گ شده بود .......از طرفي از اين دو ماه براي آراز شكنجه ي دائم بود .......دلش براي دخترش تن

 زمان دكتر او گذشته بود و بايد هرچه زودتر تمام مي كرد اين پرونده رو و برمي گشت.
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غرق در تفكراتش به خواب رفت ........ نمي دانست چه مدت بعد بود كه با صداي در چشمانش را 

 گشود نگاهي به ساعتش كرد

 

 بيدار شدم بابا .......در رو ول كن شكستساعته كه خوابم ........... 3اوه  -

 

 ببخشيد سرگرد فكر كردم هنوز خوابيد -

 

 نيم ساعت بعد همه در دفتر مركزي جمع بودند و به آراز گوش مي دادند

 

همان طوري كه گفتم بعد از خروج تريلي ها از گمرگ و جمع شدن همه ي ي آنها در يك جا  -

باشه قبل از رسيدن طرف ايراني معامله ي آنها هيچ كس كاري نمي كنه حمله مي كنيم .......يادتون 

 ...موفق باشيد

 

هر چه لحظات بيشتري مي گذشت دلشوره ي آراز و ساير نيروها بيشتر مي شد . آنها انبار را 

 محاصره كرده بودند و تنها منتظر رسيدن طرف ايراني بودند كه عمليات را آغاز كنند .

 

 علي ياسر ياسر –

 

 گوشم به علي –

 

 شد انبار وارد هدف ياسر –

 

 باشه –

 

 . بشند مستقر خود جاي در همه نيروها تمامي به ياسر از –
 

 حاليد چه در ها انداز تير تك به ياسر از –

 

 دارم قرار خود جاي در.  يك آرش –

 

 كنترله تحت چيز همه: دو آرش –

 

 قربان ام آماده:سه آرش –
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آراز بعد از ورود كامل طرف ايراني به داخل انبار فرمان حمله را با يك شليك داد . نيروهاي سياه 

 پوش نيروي اتنظامي به سرعت وارد عمل شدند ولي با مقاومت آنها روبه رو شدند .

 

.  ودمانيا در اين بين سعي مي كرد بيشتر از آراز دور باشد چون از صبح هر وقت آراز او را ديده ب

چنان با خشم نگاهش كرده بود كه تر جيح مي داد دور از نگاه او باشد . با شنيدن صداي شليك 

گلوله او نيز همراه ديگران به سمت جلو حركت كرد . بيشتر سعي مي كرد عقب بايستد و آنها يي را 

 كه در نقاط كور ايستاده اند بزند و يا حد اقل از نيروها محافظت كند .

 

بحبوهه ي عمليات بود كه يك لحظه مانيا متوجه آراز شد كه به دليل تير اندازي به سمت  در همين

روبه روي خود از سمت چپش غافل است و آنجا كسي او را هدف قرار داده است .......چاره اي نبود 

بايد خودش وارد عمل مي شد ولي به دليل هواس پرتي اش بعد از زدن آن فرد خودش نيز تير 

 ..........تير به بازويش اصابت كرده بود.خورد .

 

 آي .....آي .... -

 

 بد جايي زمين خورده بود هرچه زودتر بايد يك جايي سنگر مي گرفت

 

با هر مصيبتي كه بود خودش را به زير يكي از تريلي هاي نزديكش كشيد و بين دو تا از لاستيك 

و به شدت تير مي كشيد و خون از آن بيرون مي هايش قرار گرفت . درد بازويش سر سام آور بود 

زد . هنوز عمليات ادامه داشت .......كم كم صداهاي شليك در مغزش با هم قاطي مي شد و 

 ..........ديگر هيچ نفهميد.

 

آراز خسته از يك تعقيب و گريزو اين همه تشويش روي سكوي كنار ديوار نشست و دستانش را 

خودش را به سمت پايين خم كرد ........دستگيرشدگان در حال انتقال  روي زانوانش گزاشت و كمي

 به پاسگاه بودند و همهمه آنجا را فرا گرفته بود

 

 ببخشيد جناب سرگرد ....... -

 

 بله ؟...........چي شده ؟ -
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هم  نفرشان به هلاكت رسيدند از نيروهاي خودي 2تن از افراد اينجا دستگير شدند و  46قربان  -

نفرشون رو  6نفر زخمي . ولي ....متاسفانه نتونستيم جلوي فرار حدودا  3دو نفر كشته شدند و 

 بگيريم ......

 

 چرا مگه همه جا محاصره نبود؟ پس تك تير انداز ها چي كار مي كردند ؟ -

 

 قربان ......آرش سه رو زده بودند و از طريق درب عقب فرار كرده بودند ......... -

 

 گزارشش رو بزار روي ميزم تا فردا صبح آماده باشه -

 

آراز در حال حرف زدن با سروان بود كه ناگهان چشمش به يك چيز سياه در زير تريلي روب رويي 

اش افتاد . آرام از جايش بلند شد و به آن سمت رفت . دستش را روي اسلحه اش گذاشته بود تا در 

 لي ..........صورت نياز از آن استفاده كند و

 

واي خداي من ..............چي شده ؟ سعيدي............سعيدي .......... چطور من از ياد برده بودم اون  -

 رو

 

 برو زود بگو يك چيز بيارند اين رو ببريم بيمارستان -

 

 سريع مانيا ر ا بلند كردند و داخل ماشين گذاشتند و به طرف بيمارستان حركت كرد . 

 

در طول راه مدام به عقب بر مي گشت و به او نگاه مي كرد ....رنگش به سفيدي مي زد گويي كه 

 جاني در بدن ندارد .......

 

 خدايا اون كي تير خورده و من نفهميدم ......... -

 

 مدام با خودش كلجار مي رفت .........دلش نمي خواست حتي فكر مرگ او را به ذهنش بياورد .......

 

چت شده آراز ؟.........چرا داري ديوونه بازي در مياري ......اونم يكي مثل بقيه ي اونايي كه تير  -

 خوردند

 

 ولي خودشم خوب مي دانست كه او مثل بقيه نيست ..........
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ت تخسرانجام رسيدند .......اراز فورا پرستاران را خبر كرد و آنها آمدند و بدن بي جان مانيا را روي 

 روان گذاشتند و بردنش

 

 آقا شما برو پذيرش و پرونده ي ايشون رو كامل كن -

 

 آراز سروان را همان جا گذاشت و خود به سمت پزيرش رفت

 

 اسم .........؟ -

 

 مانيا.........مانيا سعيدي -

 

 نام پدر ؟ -

 

 نمي دونم ..... -

 

 سن؟...... -

 

 42حدودا  -

 

 ي شناسنامه اي .....چيزي مدركي؟........شماره  -

 

 فعلا هيچ چي ... -

 

 آقا شما چه نسبتي با ايشون داريد؟ -

 

 نسبت ..........من مافوقشون هستم -

 

 شما آقاي..........؟ -

 

 رادپور هستم ........آراز راد پور -

 

 ودتر ايشون را به اتاق عمل ببريمآقاي رادپور بفرماييد اينجا رو امضا كنيد تا ما هر چه ز -

 

 چشم -
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در ضمن .........هر چه سريع تر مدارك معتبري از ايشون برامون بياريد.......مثل شناسنامه يا  -

 .......همچين چيزي

 

 چشم ولي تمامي مدارك ما تهران هستند -

 

 من نمي دونم خودتون يك فكري بكنيد -

 

 ون برگه رو ........چشم........ بديد من ا -

 

در تمام ساعاتي كه مانيا در اتاق عمل بود آراز در طول راه رو قدم مي زد و به شدت نگران بود 

......... 

 

 هي آراز .......چت شده پسر .........تو كه روي ديدنش رو هم نداشتي .........حالا -

 

 بفرماييد قربان -

 

 با صداي سروان به خود اومد

 

 قربان مداركي از سروان سعيدي رو كه خواسته بوديد آوردم -

 

 بده ببينم -

 

 بين مدارك كپي تمام برگ شناسنامه ي مانيا بود همراه با سابقه ي كاري اش ........

 

 همين جا باش تا من يك سر برم پذيرش و بيام -

 

 چشم قربان -

 

مدارك مانيا را زير و رو مي كرد ........او هيچ همان طور كه به سمت پذيرش مي رفت برگه هاي 

چيز از مانيا نمي دانست .......هيچ چيز ........او حتي پرونده ي مانيا را مطالعه نكرده بود..........در اين 

 بين چشمش به صفحه ي دوم شناسنامه ي او افتاد ..............
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 كرده ...........واي خداي من ...........اون .....اون ازدواج  -

 

 دستش را به ديوار گرفت تا نيفتد .......كمي طول كشيد تا حالش جا بيايد .........

 

 خوب ازدواج كرده باشه به من چه؟-

 

 اصلا اگه ازدواج كرده چرا با مدرسه زندگي ميكنه -

 

اره و در همان حال دوب كمي صبر كرد تا بتونه رو افكارش كنترل داشته باشه بعد به راهش ادامه داد

 يك نگاه به همان صفحه كرد ..............شوهرش مرده بوده ............

 

صفحه ي دوم شناسنامه اش علاوه بر مهر ازدواج ........سياهي مرگ همسر را نيز در بر داشت 

.......... 

 

دادند .........هنوز بي هوش بعد از سه ساعت مانيا را بيرون آوردند و به آراز اجازه ي ديدارش را 

 بود و اين براي آراز فرصت خوبي بود تا او را با آرامش بنگرد .........

 

 نميدونست چرا ولي حتي فكر نبودنش رو نميتونست بكنه

 

ولي ديگر زياد انجا نماند وقتي خيالش از او آسوده شد همراه سروان به سراغ ساير بچه ها كه آنها 

 ت مصدوم شده بودند رفتهم در اين عمليا

 

جناب سرگرد .يكي تا از بچه ها سر پايي درمان شد ولي كار دو تاي آنها به جراحي كشيد كه يكي  -

 از آنها در زير عمل جانش را از دست داد و اون يكي هم تازه به هوش اومده ......

 

 پس بريم پيش اوني كه تازه به هوش اومده -

 

 چشم -

 

- .......... 
 

 سلام پهلوان -
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 سلام جناب سرگرد -

 

 زياد خودت رو خسته نكن دراز بكش -

 

 ببخشيد -

 

 راحت باش .........چطوري؟. درد كه نداري؟ -

 

 چرا كمي درد توي ران پام احساس مي كنم كه دكتر گفت تا فردا بر طرف مي شه -

 

 خدارو شكر ........... -

 

 ا چطوره ؟.........حال بقبه ي بچه ه -

 

 متاسفانه سه نفر از بچه ها رو از دست داديم -

 

 خدا رحمتشون كنه ......... -

 

 راستي جناب سرگرد .........حال جناب سروان سعيدي چطوره؟ -

 

 سروان ............تو از كجا مي دوني كه اون هم مصدوم شده ؟....... -

 

 هنوز به هوش بودموقتي ايشون تير خوردند من  -

 

 تو فهميدي چطوري تير خورد؟........ -

 

بله ايشون عقب تر از همه ي بچه ها بودند و تنها به اونايي شليك مي كردند كه در بد جايي بچه  -

ها رو گير انداخته بودند حتي يك بار جان من رو نجات دادند ........ولي وقتي مي خواتستند اوني رو 

 ايستاده بود را بزنند از طرف خودشون غافل شدند و تير خوردند ........كه سمت چپ شما 

 

 تو....تو مطمئني؟ -

 

 بله ....من خودم ديدم -
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 ممنون از اينكه بهم گفتي ....... -

 

 خواهش مي كنم ...... -

 

 اميدوارم زودتر سلامتت رو بدست آوري ......... -

 

من از جناب سروان تشكر كنيد و بگيد از اينكه جونم نجات دادند بسيار  ممنون .......حتما از طرف -

 سپاسگزارم ........شايد ديگه شماها رو نبينيم

 

 حتما .........استراحت كن پهلوان ....... -

 

 آراز گيج و سردرگم خودش را از اتاق بيرون انداخت

 

 اون واسه خاطر نجات من زخمي شده ........... اينايي كه اون مي گفت يعني چي؟ ............يعني -

 

 در حال فكر و خيال بود كه خودش را جلوي در اتاق مانيا ديد ...........

 

وارد شد ...........او به هوش آمده بود و چشم به در دوخته بود گويي مي دانست كه بلاخره يكي از 

 در مياد تو ........

 

 سلام سروان -

 

 ناب سرگردسلام ج -

 

حالت چطوره ؟...........ديدي بلاخره كار دست خودت دادي ...........هي بگو چرا نمي زاري منم  -

 بيام

 

 او مي خواست بگويد كه به خاطر تو اين طور شد ولي ترجيح داد سكوت كند ........

 

 كي مرخص مي شم؟ -

 

 و اينجا بستري شدي مي خوايي مرخص بشي ؟نمي دونم ........هنوز به چند ساعت نرسيده كه ت -
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 مي خوام برم تهران -

 

 مي ريم بلاخره مي ريم -

 

آراز فكر مي كرد كه او دارد از دستش فرار مي كند و از او بدش مي آيد ولي نمي دانست كه دقيقا 

بر عكس است و مانيا از ترس علاقه اي كه اين روزا داشت شكل مي گرفت مي خواهد 

 دد..........برگر

 

دو ماه مدت كمي نبود براي آشنايي . ارازي كه اون تو اين دوماه ديده بود خيلي متفاوت از آراز 

 اداره بود

 

 تو اين مدت هميشه كنار هم بودند و اكثر مواقع در خطر

 

 مانيا ميديد كه آراز به خاطره تعهدي كه داره چقدر هواش رو داره حتي به خاطره همين اجازه

 شركت در عملياتها رو به اون نميده

 

 بگيره جا اون ذهن و قلب توي يادش و آراز كم كم كه بود شده باعث هم روي اينها ٔ  همه

 

 خب جناب سروان خدا رو شكر حالت بهتره -

 

 بله ...دكتر .......از شما هم ممنونم -

 

 خواهش مي كنم وظيفم رو انجام دادم -

 

 مي شم؟ دكتر من كي مرخص -

 

 امروز عصر -

 

 آخيش....... -

 

 مثل اينكه از ما خسته شدي؟ -

 

 نه دكتر ولي اين دو روز برام خيلي سخت گذشته بود -
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 در حال صحبت بودند كه آراز داخل شد

 

 سلام سرگرد -

 

 سلام دكتر -

 

 سلام جناب سرگرد -

 

 سلام -

 

 به خونمون زنگ زديد؟ -

 

 .بله  -
 

 حالشون چطور بود؟ -

 

همشون خوب بودند مادرت به شدت دلتنگت بود . ماني هم سلام رسوند .......بهشون گفتم كه  -

 رفتي بيرون پي يك كاري

 

 ممنون.....راستي جناب سرگرد ....امروز من مرخص مي شم -

 

 پس ما هم فردا راه مي افتيم -

 

 خوبه -

 

 ا هواپيما بر مي گردي؟شما با من ميايي يا ب -

 

نه حالم تا اون حد بده كه نتونم مسير و تحمل كنم و نه اونقدر نازك نارنجي هستم كه با اين زخم  -

 كوچيك از بين برم

 

 بله .....درست مي گي ........ -
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ه و در طول اين دو روزي كه مانيا در بيمارستان بستري بود . اراز مدام در حال رفت آمد به ادار

بيمارستان بود ....... نمي دانست چرا در مدت انداكي احساساتش نسبت به افسر جوانش تغيير كرده 

بود ........ خيلي با خودش كلنجار رفته بود تا به خودش به قبولاند كه آندو براي هم مناسب نيستند 

 ولي ......مگر عشق منطق دارد ؟؟؟؟؟

 

 به سمت تهران حركت كردند .... بلاخره فرداي روز مرخصي مانيا آنها

 

در طول راه هردو سكوت كرده بودند و تنها زماني با هم حرف مي زدند كه گوشي يكي از آنها زنگ 

 مي زد و براي كاري از آن يكي سوال مي كرد ....

 

 تا اينكه آراز براي نهار نگه داشت ........

 

 يم ؟ميايي تو بريم بخوريم يا بگيرم تو راه بخور -

 

 مانيا در حالي كه داشت دستش را كه خواب رفته بود را تكون مي داد گفت : هر طور راحتيد -

 

پس بيا پايين ..... حالا كه تو نمي توني رانندگي كني من بايد نيروي كافي داشته باشم تا هر دومون  -

 و بعد راه ميفتيمرا به سلامت برسونم به تهران ........خيلي خستم كمي استراحت مي كنيم 

 

مانيا مي خواست در را باز كند كه ديد با دست راستش نمي تواند براي همين دست چپش را آورد 

 ولي قبل از اينكه دستش به دستگيره برسد در باز شد

 

 بيا پايين -

 

 ممنون -

 

 ناهار را باهم خوردند و بعد از خوردن يك چاي راه افتادند

 

ت از شوهر مانيا بداند و علت مرگش را بفهمد ولي به نوعي خجالت و شايدم آراز دلش مي خواس

 ترس مانع مي شد كه چيزي بپرسد.

 

 شب دير وقت بود كه رسيدند به تهران . آراز مستقيم رفت به سمت منزل مانيا
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 مطمئني مادرت الان بيداره ؟ -

 

 بله اون تا ما از راه نرسيم بيدار مي مونه -

 

 اگر مي شه باران رو بيار ....... پس -

 

 بفرماييد بالا -

 

ممنون الان دير وقته ........بعدا خودم خدمت مي رسم و از مادرت تشكر مي كنم ....هم شما و هم  -

 من خسته ايم

 

 هر طور راحت تريد -

 

 زنگ در را به صدا در آورد و كمي بعد صداي مادرش را شنيد

 

 كيه ؟... -

 

 منم مادر جون -

 

 مانيا عزيزم تويي ....... -

 

 بله مادر -

 

 در با صداي ضعيفي باز شد و كمي بعد مادرش در حياط پيدايش شد

 

 سلام مامان -

 

 سلام عزيزم -

 

 همين كه خواست مانيا را در آغوش بگيرد آراز از پشت با صداي تقريبا بلندي گفت :

 

 مواظب باشيد -

 

 ه ؟........مواظب چي باشم؟چي شد -
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 هيچ چي مامان دستم كمي زخمي شده بود .... -

 

 زخمي ؟........چي شده مادر -

 

 هيچ چي مادر جون .......... -

 

 بعد با صداي آرومي رو به مامانش گفت : مامان جناب سرگرد

 

 دن بخير بفرماييد بالااي واي هواس من را نگاه كن .... ببخشيد جناب سرگرد ........رسي -

 

 خواهش مي كنم ......ولي ......بهتره ما بريم ..........مي شه باران را بياريد ؟ -

 

البته .........چون مي دونم خسته ايد اصرار نمي كنم .....اين مدت هم من و هم ماني خيلي به باران  -

 عادت كرديم دلمون براش تنگ مي شه

 

 تيد كه از باران نگه داري كرديدشما به من لطف داش -

 

 خواهش مي كنم ........الان ميارمش -

 

وقتي باران را به دست آراز داد . آراز همچون تشنه اي كه به آب رسيده باشد باران را مي بوسيد و 

 مي بوييدش . از اينكه مانيا و يا مادرش اشكهايش را ببينند هيچ ابايي نداشت .......... باران خواب

 بود و آراز غرق در كودكش

 

سر انجام بعد از مدتي كه آراز سرش را از كودكش بلند كرد . به مانيا و مادرش نگاه كرد آنها 

 متوجه چشمان سرخ آراز شدند

 

 ببخشيد ............من ......من ديگه مي رم -

 

 بالم ؟باشه ........فقط جناب سروان فردا من نمي تونم بيام شما مياييد دن -

 

 من فردا نميام اداره ........مرخصي مي گيرم .........ولي پس فردا ميام دنبالت -
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 ممنون ........ -

 

 شبتون بخير .........خانوم سعيدي دستتون درد نكنه كه اين مدت زحمت باران را كشيديد -

 

 كاري نكردم مادر شبت بخير -

 

ش نشسته بود و نگاهش مي كرد و با او درد دل مي كرد آن شب آراز تا صبح بالاي سر دختر

 ........مي خواست به اندازه ي دو ماه و اندي او را ببيند ...........

 

آن طرف در خانه ي مانيا ماجرا طور ديگر بود ...........مادرش مدام براي دست او ابراز نگراني مي 

...قبل از خواب سراغ برادرش رفت و او را بوسيد و كرد ولي مانيا با شوخي از سرش باز مي كرد .....

 به اتاقش رفت .........بلاخره بعد از دو ماه با خيال آسوده سر بر بالين مي گذاشت .....

 

ماني صبح به محض اينكه چشمانش رو باز كرد به عادت اين چند ماه اخير برگشت و به تخت 

 باران را روي تخت مادرش نديد ........مادرش نگاه كرد .....ولي بر خلاف روزاي قبل 

 

 خواب به كلي از سرش پريده بود . زود از جايش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت .....

 

 باران كجاست ؟ -

 

 اوا ترسيدم پسر سلامت كو؟ -

 

 سلام مامان صبحتون بخير ........باران كوش؟ -

 

 رفت .... -

 

 مگه مي تونه خودش بره رفت!!!!!!!!!!كجا؟ كي ؟ -

 

عزيزم منظورم اين بود كه پدرش اومد و اونو برد ........ديشب دير وقت بود كه رسيدند ......اونم  -

 اومد دنبال دخترش و با هم رفتند .......

 

 آبجي اينا بر گشتند؟ -
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 آره ديشب بر گشتند -

 

- .......... 

 

 بخورحالا كجا مي ري؟ بيا صبحونت رو  -

 

 ميل ندارم .......مي رم آجي رو ببينم -

 

 اون كه خوابه خسته هست بيدارش نكن -

 

 باشه -

 

به سمت اتاق خواهرش رفت .....ولي وقتي او را خوابيده ديد بدون هيچ سر و صدايي اومد بيرون و 

 رفت سراغ لباسهايش تا حاضر شود و به مدرسه برود .......

 

ه سر و روي خونه كشيد و باز نشست بالاي سر دختركش .........ديشب تا صبح آراز كمي دست ب

بالاي سرش بود و يا داشت مي بوسيدش ......دخترك سفيدش با دستهاي گره كرده اش و لپهاي 

 تپلش فقط آراز را مجبور به بوسه مي كرد ........

 

دانست كه مادرش هنوز در تبريز نزديكي هاي ظهر بود كه با منزل مادرش تماس گرفت ......مي 

است .......در زابل كه بودند گاهي با منزلشان تماس مي گرفت و با پدرش كه هفته اي دو بار به 

تهران مي آمد و به خانه اش سر مي زد ،حرف مي زد . باز هم كسي برنداشت ......پس هنوز مادرش 

 ز مهمان تبريز بود ......بر نگشته بود ........با حساب او مادرش سه ماه ديگر ني

 

عصر تصميم گرفت كه يك سر به خانه ي طاها بزند ........آنجا كه بود طاها يك روز زنگ زده و 

 خبر تولد فرزندش را داده بود .........

 

باران را آماده كرد و بعد از حاضر شدن خودش به سمت منزل طاها راند ولي قبل از رسيدن يهو 

لين بار است كه به ديدن كودك طاها كه تا آنجا كه خبر داشت يك پسر بود مي يادش افتاد كه او

 رود ، راهش را به سمت طلا فروشي كج كرد ........
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داشت به ويترين طاها نگاه مي كرد كه ناگهان چشمش به يك الله كوچك كه همراه زنجير كه گوشه 

خوشش آمده بود ....وارد شد و آن را براي پسر  ي ويترين آويزان شده بود افتاد ......... خيلي از آن

 طاها گرفت

 

 كيه؟-

 

 منم آراز ........ -

 

 سلام برادر .........كف احوال ؟.........رسيدن بخير..........چطوري؟ -

 

 همه ي اينا رو جلوي در جواب بدم؟ -

 

 ببخشيد .........بفرما -

 

از آسانسور پياده شد چشمش به طاها افتاد كه جلوي در ايستاده  آراز وارد منزل شد .......همين كه

 بود ....... ولي وقتي طاها كه هيجان زده شده بود و خواست او را ببوست گفت:

 

 جو گير نشي بچم رو له كني -

 

 ااااا راست مي گي ......بفرما تو ..... چطوري؟ چه خبرا؟ -

 

 سلامتي .........مزاحم نباشيم؟ -

 

 نه بفرما ....... -

 

- ...... 

 

 سلام پسر عمو...... -

 

 به سلام نرگس خانوم چطوري؟ پسرت چطوره ؟ -

 

 خوبيم شماها چطوريد؟ باران ؟ -
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 ما هم خوبيم .......... -

 

 بعد رو به طاها كرد و گفت :

 

 كو اين پسرت؟ نشونم بده ببينم كجاست اين رستم خان ؟ -

 

 چيه پسر اسمش ماكانه رستم -

 

 به به چه اسمي.......حالا چند وقتشه؟ -

 

 ديروز چهلمين روز تولدش بود . -

 

 اونقدر گفتي كه دلم آب افتاد........پس كو اين پسرت؟ -

 

 الان ميارم -

 

 نرگس با گفتن اين حرف آن دو را همراه باران كه در بغلش بود ترك كرد -

 

 ريت چطور بود؟چه خبرا؟ مامو -

 

 كمي سختي داشت چون به هر حال ما اونجا قريب بوديم ولي خداروشكر ختم به خير شد........ -

 

 حتما برات سخت بود آره ؟ -

 

 خيلي مخصوصا كه بارانم كنارم نبود ...... -

 

 طاها........طاها -

 

 بله ؟ -

 

 ارمبابا بيا كمك من چطوري اين دو تا رو باهم بي -

 

 باشه بابا اومدم -
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كمي بعد نرگس با كودكي در دستش بيرون آمد و به دنبالش طاها همراه باران . كودك آنها پسر 

كوچولوي ضعيف و ساكتي بود كه با چشمان سبزش به آراز نگاه مي كرد .......سبزي چشمانش را از 

 مادرش به ارث برده بود

 

 وقتي مي خواست از آنجا خارج شود كادوي ماكان را داد .تا شب بعد از شام پيش آنها بود .

 

 راستي يك چيزي ....نرگس آدرس اون مهد كه مي گفتي نزديك خونمونه دقيقا كجاست؟ -

 

 مهد رو واسه چي مي خوايي؟ -

 

 واسه باران .........مامان كه نيست .........منم بايد از فردا برگردم سر كار -

 

 نجاخب بيارش اي -

 

 نه ............آدرسش رو بگو -

 

 باشه ........خيابون پشتي خونتونه.........كوچه ي لاله ........وارد شي اون بالا تابلوش رو مي بيني.... -

 

 ممنون كاري نداريد منم برم ؟ -

 

 نه شبت خوش. -

 

 همچنين -

 

فتادند .......... يادش مانده بود كه بايد به دنبال صبح زود بلند شد و باران را آماده كرد و باهم راه ا

 مانيا نيز برود .........

 

باران را به مربي مهد سپرد و راجع به بيماري اش توضيح داد و تاكيد اكيد كرد كه باران را از 

 خودش گرفته و تنها به خودش تحويل بدهند .......

 

........ بخصوص كه مي توانستند از كودكش استفاده زندگي به عنوان يك پليس او را ترسانده بود 

 كنند و او را مجبور به قانون شكني كنند ........
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 بعد از سوار كردن مانيا دم در خانه شان به سمت اداره راه افتاد

 

 حالتون چطوره؟ دستتون كه زياد درد نداره؟ -

 

 ممنون خيلي بهترم ........ -

 

 ا اينكه مانيا پرسيد :مدتي در سكوت گذشت ت

 

 مادرتون برگشتند؟ -

 

 نه -

 

 پس باران؟ -

 

 بردمش مهد -

 

 چرا؟ -

 

 چون چاره ي كار همينه .......بايد خيلي زودتر از اين مي بردم -

 

 با جواب قاطع و همچنين لحن خشمگين آراز ديگر سوالي نپرسيد ........

 

 اي كه با دايي و ساير فرماندهانش داشت شركت كردند ........ يك ساعت بعد او و آراز در جلسه

 

سه ماه بود كه آراز ، باران را به مهد مي برد هرچند كه مادرش برگشته بود ولي او ديگر ترجيح مي 

 داد به مهد ببرد تا كم كم خودش را مستقل از مادرش و اين و آن كند .

 

انه برود و كودكش را تحويل بگيرد .........دلش يك خسته شده بود از اينكه هر روز به يك خ

زندگي آرام را مي خواست ........اوايل بازگشتش از زابل فكر مي كرد مي تواند تنهايي اش را با 

سروان شريك شود و بتواند به آرامش برسد ولي ........رفتارها و اخلاق سروان حاكي از ناراحتي و 

 بعضي مواقع حتي تنفرش بود .
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در اين مدت سه چهار باري به دكتر باران مراجعه كرده بود و تمام اقدامات لازم را براي انجام عمل 

 او آماده كرده بود .........

 

اين روزا بيماري خودش را بيشتر در باران نشان مي داد . كودك ضعيف تر شده بود . كمتر مي 

بكشد اولين باري كه آراز متوجه اين خورد و در محيط هاي آلوده نمي توانست به خوبي نفس 

موضوع شد در حال برگشتن از اداره بود ..........باران را تحويل گرفته بود و پشت چراغ ايستاده 

بودند ...... ترافيك سنگيني بود .........هواي آلوده ي تهران بيشتر خودش را نشان مي داد ........كه 

را به سوي كودكش چرخاند و متوجه قرمزي صورت  كمي بعد از خروج آراز از ترافيك نگاهش

باران شد . فكر كرد شايد تب دارد ولي متوجه شد كه بدنش به شدت سرد است .......كم كم رنگ 

 صورت باران تيره تر مي شد و صداي كودك آرام ........

 

 واي خداي من ..........باران .....باران بابا......... -

 

 ولي بلاخره به بيمارستان رسيد ...........نمي دانست چگونه 

 

 آقا خدا رو شكر كه به موقع آوردينش وگرنه كودكتون خفه مي شدند -

 

- ...... 

 

 مشكل مادر زاد داره ؟ -

 

 بله ..........تا يك ماه ديگه بايد عمل بشه -

 

مي  به محيط آلوده واكنشپس بهتره از حالا به بعد بيشتر مراقبش باشي . چون به شدت نسبت  -

 ده

 

 چشم دكتر -

 

********** 

 

 دوروز مانده بابايي ،فقط دو روز -
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دو روز به عملش مانده بود ...........ديگر اورا به مهد نمي برد . خودشم هم امروز موقع آمدن از 

كتر فهاي داداره براي سه روز مرخصي گرفته بود تا بيشتر پيش دختركش باشد هنوز آخرين حر

 توي ذهنش مي چرخيد

 

 آراز جان همون طور كه قبلا هم بهت گفتم .......... كمي خطر داره .........ولي توكلت به خدا باشه -

 

آراز توي اتاق به فكر فرو رفته بود كه يهو با شنيدن صداي اذان از جايش بلند شد و به سمت پنجره 

 ي رو به مسجد رفت .

 

 و با خودش زمزمه كرد...... اون رو باز كرد

 

خداجون خودت كه خوي مي دوني من جز باران كسي رو ندارم ............تمام دنيام و اميدم به  -

 زندگي به اون بسته هست ..........خدا يا.........

 

قطرات اشك از چشماش سرازير مي شد و با خدا درد و دل مي كرد ......... كمي بعد رفت تا وضو 

 گيرد و نمازش را بخواندب

 

مانيا هم اين روزا از رفتار آراز تعجب مي كرد ........ سرگردي كه وقتي سركار و انجام وظيفه بود 

اصلا به چيزي توجه نمي كرد .........اين روزا به شدت كلافه و سردرگم بود ......... حتي بعضي مواقع 

هم كه براي سه روز مرخصي گرفته بود .......آنهم در به شدت به فكر فرو مي رفت ........... امروز 

 اين شلوغي و حساسيت پرونده ها

 

وقتي كه سرگرد تقاضاي مرخصي داد ...........اول سرهنگ يا همون دايي اش قبول نمي كرد ولي 

نمي دانست كه آراز چه به او گفت كه سرهنگ در جا با مرخصي اش موافقت كرد ......... بارها 

 گرفته بود كه از دايي اش راجع به زندگي خصوصي او بپرسد ولي هميشه منصرف مي شد . تصميم

 

 آجي..........آجي -

 

 بله .....ببخشيد ماني جان حواسم نبود .... -

 

 پس كجا بود؟....... -
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 چي كجا بود؟ -

 

 حواست؟ -

 

 اي پسر شيطون .....حالا چي كارم داشتي ؟ -

 

 ديگه باران رو نمياري ؟ مي دوني از كي نديدمش ؟آجي چرا  -

 

 ماني جون يك ماه پيش بود كه باهم رفتيم و از مهد آورديمش يادت رفت؟ -

 

به خاطر اصرار ماني ،مانيا تا به حال دوبار با همانگي و همراه آراز رفته بودند و باران را از مهد آورده 

قبل باز به خاطر ماني از آراز خواسته بود كه اجازه دهد كه  بود خانه شان .........ولي وقتي دو روز

 برود دنبال باران ، او به شدت مخالفت كرده بود ......

 

 آجي .........يك ماه قبل مي دوني چقدره ؟؟؟؟؟ -

 

 خب فعلا كه نمي تونم بيارمش چون باباش مرخصي گرفته ........ولي بعدا ببينم چي مي شه ....... -

 

 باشه آجي -

 

باز هم ماني با دماغ آويزان اورا ترك كرده بود ..........هرموقع كه خبري از باران براي او نداشت . 

 قيافه ي ماني آويزان مي شد .

 

 

 

********** 

 

 مانيا مادر -

 

 بله مامان؟ -

 

 امشبم كارت زياده ؟ -

 

 ته سرم ...بله مامان امروز دست تنها بودم كلي كار ريخ -
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 امروز داييت و زنداييت اينا ميان اينجا -

 

 به چه مناسبت؟ -

 

 مگه اومدنشون مناسبت مي خواد؟ -

 

 نه .......همين طوري پرسيدم -

 

 مثل اينكه مهدي بايد بره يك جايي يك مدت نيستند و تقريبا مي خواد بياد برا خداحافظي -

 

 عي مي كنم كارام زود تموم كنم و بيام پيش داييآهان .........باشه پس من س -

 

 چند ساعت بعد مانيا به همراه دايي و زندايي اش و مادرو وبرادرش توي پزيرايي نشسته بودند .

 

 دايي جون چه خبرا؟ -

 

 هيچ خبر خاصي نيست جز همون موضوعات هميشگي -

 

 مامان گفتن گويا مي خواييد بريد جايي........!!!! -

 

 آره ..........مي رم تركيه ....... -

 

 چرا؟ -

 

 موضوع يكي از پرونده ها مواد مخدره .......بايد من برم -

 

 آهان ........ -

 

 تو چي كارا مي كني ؟ -

 

 بگو چي كارا نمي كنه داداش .......... هر وقت ببينيش سرش توي پرونده هست ... -
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ايي اين روزا دست تنهام و چند تا پرونده ي پيچيده داريم براي همين سرم مامان .......راستش د -

 به شدت شلوغه ......

 

 معلومه كه بدون آراز كاراتون بدجور به هم مي پيچه -

 

بله ايشون مافوق بسيار خوبي هستند.و به شدت وظيفه شناس......فقط نمي دونم چرا درست اين  -

 من هر روز يك خلاصه از كارامون رو رو براشون ميفرستم. روزا مرخصي گرفتند.!!!هرچند

 

 همون طوري كه گفتي اون وظيفه شناسه ........ولي وظيفه ي پدريش مهم تر از وظايف كاريشه -

 

 چطور مگه ؟ -

 

 باران رو فردا عمل مي كنند .........براي همين مرخصي گرفت -

 

 اي من اون طفل معصوم رو ؟ چرا داداش؟چرا؟ عمل مي كنند ؟.........واي خد -

 

مادرش بود كه به شدت ناراحت شده بود .......ماني نيز با چشمان گشاد شده به حرفهاي دايي گوش 

 مي داد ....

 

 چرا داييي؟ باران كه مشكلي نداشت!!!! -

 

 كل داشت .....چرا عزيزم ....باران مشكل مادرزاد داشت ..........ريه اش كمي موقع تولد مش -

 

 مانيا و خانوادش به شدت از اين خبر ناراحت شده بودند ............مانيا با خودش گفت:

 

فردا حتما بايد به اون زنگ بزنم ...........الان حالش خيلي بده ........به يك نفر نياز داره كه به  -

 حرفاش گوش بده .......كاش ميتونستم كنارش باشم.........

 

 بعد با يه اه به حرفهاي مادر و داييش گوش داد

 

آراز در سالن راه مي رفت و چشمش را به در اتاق عمل دوخته بود........هنوز نيم ساعت از شروع 

عمل نمي گذشت ولي او به شدت نگران بود ..... هيچ كس جز سرهنگ خبر نداشت كه امروز باران 
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بود . روي صندلي نشست و سرش را بين دستانش گرفت را عمل مي كنند حتي به مادرش هم نگفته 

: 
 

 خدايا خودت كمكم كن ..............خودت به دادم برس ........ -

 

 در حال راز و نياز با خدايش بود كه گوشي اش زنگ زد.....

 

 بله ......بفرماييد !!!! -

 

 سلام جناب سرگرد -

 

 ...سلام ..........اتفاقي افتاده ؟.. -

 

 نه خير قربان چطور مگه ؟؟؟؟ -

 

 آخه.........معمولا تو وقتي زنگ مي زني كه كاري داشته باشي و يا بخواي خبر مهمي رو بدي........ -

 

 نه نه ....كاري ندارم ....فقط مي خواستم.......از باران چه خبر؟........عملش تموم شد؟ -

 

 ني؟باران.........شما از كجا مي دو -

 

 سرهنگ دايي منه سرگرد -

 

 پس ايشون به شما گفتند ........ -

 

 بله ......مادرم نگران باران بود ........ازم خواست كه زنگي بزنم و خبري ازش بگيرم -

 

 آراز آرام با خودش زمزمه كرد:

 

 ر از اين حرفايي......پس مامانت خواست كه زنگ زدي.........بايد حدث مي زدم....تو نا مهربون ت -

 

 بله؟؟؟چيزي گفتيد قربان؟؟؟ -

 

 هنوز تو اتاق عمله -
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 انشاالله به زودي سلامتيش رو بدست مياره -

 

 ممنون ........به مادرتون سلام برسونيد ...... -

 

 چشم ... -

 

 يا حق -

 

 انيا .اين روزا بر مشغله هاي فكري آراز موضوعي ديگر اضافه شده بود م

 

نمي دانست با او چه كند ........ گاهي فكر مي كرد شايد اوهم يكي باشد مثل سحر ولي.........نه 

 نبود.....هر چند مدت كمي هست كه با هم همكارند ولي او......

 

 سرگرد.........سرگرد..... -

 

 بله دكتر....... دخترم......... -

 

ده ..... دخملت ديگه سالم سالمه ........فقط بايد حد اكثر يك ماه خداروشكر عمل موفقيت آميز بو -

 به شدت مراقبش باشي

 

 ممنون دكتر ممنون -

 

 نمي دانست از خوشحالي چه كند؟دستانش را بلند كرد و با صداي نجوا مانندي گفت: خدايا شكرت

 

روان كوچكي از اتاق  هنوز دستانش رو به خدا بود كه درب اتاق باز شد و دختركش روي تخت

بيرون آمد .......همراه باران به حركت در آمد ......آنها وارد بخش مراقبت هاي ويژه ي كودكان 

 شدند و اجازه ندادند جلوتر برود .

 

 روي صندلي توي راه رو نشسته بود كه دوباره گوشي اش زنگ زد. مادرش بود با تعجب جواب داد:

 

 سلام مادر ...... -
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سلام آراز جان چطوري مادر؟ . مي دونم نبايد الان بهت زنگ مي زدم چون سر كاري ولي  -

 ........يك خبر خوب دارم برات!!!!

 

 چه خبري مادر من ؟ -

 

 بچه ي فراز بدنيا اومد ...... -

 

 چه زود ......مگه وقتش بود؟ -

 

 نه مادر ..........مثل اينكه خيلي عجله داشته -

 

 ز با كنايه جواب داد:آرا

 

 فكر كنم اين خانواده كلا دوست ندارند زياد بچه رو با خودشون نگه دارند -

 

- ......... 

 

 مادر كودكش سالمه ديگه ...........راستي دختر يا پسر؟ -

 

 آره مادر خدارو شكر سالمه ......... دختره -

 

 خب مامان منم يك خبري برات دارم -

 

 ؟چي شده ؟چيه -

 

 چرا هول مي كني مادر من ؟هيچ چيز نشده فقط ........امروز...... باران رو عمل كردند . -

 

 چي؟باران رو عمل كردند و تو الان به من مي گي؟ حالش چطوره؟ -

 

 خوبه مادر عمل موفقيت آميز بود....... -

 

 پس بايد به تو هم تبريك بگم ... -
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....من امروز خيلي خوشحالم حتي بيشتر از اون روزي كه خبر بدنيا آمدن باران رو بله مادر ..... -

 دادند.

 

 آراز مادر من دارم مي رم تبريز يعني تو راهم ........ نمي دونم چطوري تو را با اين بچه تنها بزارم -

 

 نگران نباش مادر برو .......از طرف منم تبريك بگو..... -

 

 ...منو ببخش پسرم هميشه تنهات مي زارم و ميرمباشه مادر . -

 

 مهم نيست مادر من عادت دارم ......سفرت بي خطر -

 

تلفن در دستش بود .........چند بار خواست كه به فراز زنگ بزند و تولد دخترش را تبريك بگويد 

مه يرون داد و دكولي هر بار منرف مي شد تا اينكه بلاخره چشمانش را بست و نفسش را از سينه ب

 ي سبز را فشار داد ........ تماس بر قرار شد :

 

 بله ....... -

 

- ....... 

 

 بله ؟بفرماييد ....... -

 

 سلام فراز .... -

 

- .... 

 

 الو ........فراز ...... -

 

 آراز باور كنم كه تويي ..... -

 

 ..تبريك مي گم فراز ......بلاخره بابا شدي... -

 

 آراز ....منو ببخش -
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 فراموشش كن..... -

 

 باران.......باران چطوره؟ -

 

خوبه.........الان ديگه خيلي خوبه......به همسرت سلام برسون و تبريك بگو ........دخترتم از طرف  -

 من ببوسش

 

 حتما ....... -

 

 خداحافظ -

 

 لي .آراز گوشي را قطع كرده بود .فراز هنوز مي خواست با برادرش حرف بزند و

 

با گفته ي دكتر آراز مطمئن شد كه باران دو روز را بايد در بخش مراقبت ها ي ويژه باشد و بعد 

 يك هفته در بخش عمومي و سرانجام دو هفته توي خونه تحت كنترل ......

 

 مانيا توي اتاقش نشسته بود كه تلفن داخلي اش زنگ خورد

 

 اييدبله بفرم -

 

 جناب سروان بيا اتاقم -

 

 بله؟!!!!!!!!! -

 

 نشنيدي چي گفتم ؟ -

 

 چشم قربان -

 

 به شدت تعجب كرده بود .......اون اينجا چي كار مي كنه.؟

 

 بفرماييد ..... -

 

 مانيا وارد شد و احترام گذاشت
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 آراز با سرش او را آزاد كرد و گفت:

 

 سرتون خيلي شلوغ بوده مثل اينكه اين روزا -

 

 بله چند پرونده رو با هم در دست داريم -

 

ولي سرعت عملت خوب بوده .......من امروز اومدم تا يك سر و ساماني به كارا بدم .......فردا هم  -

 ميام پس فردا كه جمعه هستش ......فكر كنم اين هفته شيفت شمايي آره ؟

 

 بله قربان...... -

 

ن بعد از شنبه .....هر از چند گاهي ميام اونم خارج از وقت اداري......سعي كنيد زودتر اون خوب م -

 پرونده ي سرقت توي پاركينگ رو حل كنيد تا روزاي آينده به مشكل نخوريد .......

 

 چشم قربان ........ -

 

 مي توني به كارات برسي ....... -

 

 .......حال باران چطوره؟ممنون ..........ببخشيد قربان .. -

 

 خوبه عمل خوب بود ...... -

 

 خدارو شكر -

 

 برو به كارات برس سروان -

 

مانيا در حالي كه به اتاقش مي رفت با خودش فكر كرد كه چه سرگرد عجيبي دارند......انگار نه 

عت همه چيز رو ساعت از عمل دخترش نگذشته اومده بود و در كمتر از نيم سا 4انگار كه هنوز 

 راست و ريس كرد

 

 بيز گلن اله بيزه اوخشار -

 

 )هركي به پست ما مي خوره عين خودمونه(
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دو روز از عمل باران گذشته بود كه اون را به بخش عمومي كودكان منتقل كردند . حالا ديگه آراز 

طاها و همسرش و مي تونست كنارش باشد . از صبح تا شب كنارش مي نشست . در طول اين مدت 

چند تا از همكاراش آگاه شده بودند و به ديدن باران اومده بودند . سرهنگ هم قبل از سفرش يك 

سر به باران زده بود . مادرش هم ماجرا را براي فراز گفته بود و او هم به آراز زنگ زده بود و 

 حالش را پرسيده بود .

 

ز بيمارستان خارج مي شد كه يكي از آشنايانشان مي آمد و آراز مدام تو بيمارستان بود و تنها زماني ا

آراز او را به مدت يك يا دو ساعت بالاي سر باران مي گزاشت و مي رفت اداره و به كاراي عقب 

 افتاده اش رسيدگي مي كرد .

 

 يك روز كه مادر مانيا آمده بود به ملاقاتش آراز گفت:

 

براتون مزاحمت زيادي دارم ولي شما مي تونيد يك  ببخشيد خانوم سعيدي مي دونم كه من -

 ساعتي اينجا بمونيد؟

 

 بله پسرم راحت باش .....من اومدم كه پيش باران بمونم تو هم برو هر وقت خواستي برگرد -

 

 ولي ماني؟...... -

 

 ماني رفته پيش خواهرش ....... اون رو امروز با مانيا فرستادم -

 

 يديممنون خانوم سع -

 

 برو پسرم......برو به سلامت -

 

بار اون هم به مدت يك يا  2آراز سريع خودش را به اداره رساند ........در طول اين مدت فقط 

حداكثر دو ساعت تونسته بود اونجا بماند . هرچند به طور غير مستقيم در جريان ماجرا هاي به 

 وجود آمده بود.

 

.. ماني را ديد كه توي حياط نزديك گل هايي كه توي رديف هاي منظم به محض رسيدن به اداره .....

 كاشته شده بودند ،ايستاده است .
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 ماني با ديدن آراز سريع به طرفش اومد .......

 

 سلام ....عمو -

 

 سلام ماني جان چطوري پسر؟- -

 

 خوبم عمو.......باران خوبه؟ -

 

 يستادي؟اره پسر جون.......چرا اينجا وا -

 

 اجي گفت بيام بيرون ..........يكي تو اتاقش بود ..... -

 

 كي بود؟ پليس بود؟ -

 

 نمي دونم .......چون لباس پليس نپوشيده بود ولي اسلحه داشت -

 

 اهوووم ....... بيا بريم تو .......اينجا واينستا.... -

 

 چشم -

 

 چشمت بي بلا......بدو ..... -

 

 همراه ماني به سمت اتاقش حركت كرد و وقتي رسيد دم در گفت:آراز 

 

 تو برو تو اتاق .........زياد شلوغ نكني ها ........دست به هيچ چي هم نزن ........ الان ميام -

 

 بعد رو به سربازي كه دم در اتاقش نشسته بود كرد و گفت: كسي رو توي اتاقم راه نده ...

 

 رفت همين كه مي خواست در بزند صداي مانيا را شنيد ........ به طرف اتاق مانيا

 

 اخه چرا باور نمي كني .........من نمي تونم كاميار را فراموش كنم ....... -
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ببين مانيا من نمي گم فراموشش كن .......ببين تو كاميار را با خودت داشته باش ولي .......بزار منم  -

 شم ......توي قلبت جايي داشته با

 

كاوه.....كاوه .........چرا قبول نمي كني ........مي گم نمي تونم ....تو كه بهتر از هركسي مي توني  -

 بفهمي كه چقدر كاميار رو دوست داشتم ولي اون بي وفايي كرد .

 

 اين حرف آخرته ؟......... -

 

 از اولم همين بود ........ -

 

ش پشت در مي تونه مشكلي بوجود بياره ...... سريع از آنجا دور شد و آراز وقتي ديد كه ايستادن

 خودش را توي اتاقش انداخت .

 

كمي كه حالش جا آمد تازه تونست حرفهاي مانيا را حلاجي كند . هرچند كه از اين كه مانيا آن فرد 

ز بود را نيز خاموش را كه نمي دانست كي هستش را رد كرده بود . ولي تمام اميد هايي كه در دل آرا

 كرده بود .

 

 عمو.......عمو .... حالت خوبه؟ -

 

 آره پسر جون .........خوبم -

 

 مدتي بعد گوشي رو برداشت و گفت :به سعيدي بگو بياد دفترم .

 

 مانيا داشت با كاوه بحث مي كرد كه گوشي روي ميزش زنگ زد

 

 بفرماييد -

 

 جناب سرگرد رادپور با شما كار دارندسلام جناب سروان ........ -

 

 مگه ايشون اومدند ؟ -

 

 بله نيم ساعت پيش رسيدند -
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 مانيا تازه يادش افتاد كه خودش مادرش را فرستاده بود كه از باران مراقبت كند .

 

 الان ميام -

 

 گوشي رو گذاشت و به كاوه نگاه كرد.

 

 كي كارت داره؟ -

 

 سرگرد رادپور -

 

 طاها؟ طاها رادپور؟ -

 

 نه آراز ...... -

 

 مگه اون تو بخش سرقت نبود؟ -

 

 نمي دونم من كه اومدم اون اينجا بود .......مگه مي شناسيش؟ -

 

 اره بابا ..........تو يكي از عملياتها اومده بود تبريز ......اونجا ديدمش . -

 

 طاها رو از كجا مي شناسي؟ -

 

 ون تو اداره ي مركزي كار نمي كنه ؟مگه ا -

 

 چرا .....چطور مگه؟ -

 

 خوب منم بلاخره كارم به اون اداره مي خوره ديگه .... -

 

 آهان ......خوب من برم ......دير كنم صداش در مياد -

 

 مي تونم منم باهات بيام -

 

 كه چي بشه؟ -
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 مي خوام سلامي بهش بكنم ......... -

 

 اشه فقط........هيچ چي بريم ....ب -

 

آراز سرش را با مطالعه ي پرونده اي گرم كرده بود و به دست ماني پازلي را كه در كشوي خود 

 داشت را داده بود تا سرگرم شود ........با شنيدن صداي در ،هر دو سرشان را بلند كردند ....

 

 بفرماييد -

 

 شت سرش يك نفر ديگه هم وارد شد و احترام گزاشتمانيا وارد شد و كمي كنار رفت و پ

 

آراز چشمانش را تنگ كرد و به صورت آن تازه وارد دوخت .........چقدر قيافه اش آشنا بود .......... 

 اين كيه خدا؟

 

 كيا هستم .........سرگرد .........كاوه كيا.... -

 

 ا زحمت ها ي ما .......خيلي اذيتتون كرديمآهان ........حالا يادم اومد .........چطوري ؟ب -

 

 نه سرگرد ........باعث افتخار ماست ........ -

 

 ولي تو اينجا؟.... -

 

 اومده بودم ديدن سروان سعيدي!!!!! -

 

 آراز با حالت تعجب سرش را تكون داد كه كاوه ادامه داد.........

 

 ما با ايشون نسبت فاميلي داشتيم -

 

 اشتيد؟.........مگه الان نداريد؟د -

 

 نه ........ايشون نامزد برادرم بودند كه شهيد شد ........ -

 

 برادرت ؟مگه تو برادرم داشتي؟ -
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 بله .......يك داداش بزرگتر از خودم داشتم -

 

 خدا رحمتشون كنه -

 

 آن نفهميد گفت: تسليت مي گمآراز به سمت مانيا برگشت و با نگاهي گنگ كه مانيا هيچ چيز از 

 

 ممنونم -

 

 و بعد براي تغيير دادن جو موجود گفت: -

 

 با من كاري داشتيد؟ -

 

 بله .......بله ........اين پرونده...... -

 

يك هفته از عمل باران مي گذشت ....... فردا بايد اورا به خانه اش مي آورد ولي هنوز بايد يك يا دو 

 او مراقبت مي كرد ...... هفته اي از

 

 بعد از ماجراي اون روز و ديدن كاوه ي كيا تازه متوجه شده بود كه شوهر مانيا كيست:

 

 كاميار كيا سرگرد بخش مواد مخدر تبريز ......

 

يك سال و شايدم چند ماه قبلش بود كه خبر شهادتش را شنيد ....... درست چند روز بعد از مراسم 

...... مي گفتند كه درست روز مراسم عروسي اش او را زدند ..... گويا طرف يكي از  ازدواجش بود

افرادي بوده كه توي يك عملياتي از كاميار شكست سختي خورده بوده و پسر جوانش را توي اون 

تير اندازي از دست داده و او هم به تلافي كار كاميار درست روز عروسي اش او را ترور كرده 

 پس عروس سياه بخت آن ماجرا مانيا بود .......بود.......

 

*** 

 

به سمت اداره حركت كرد . مي دانست كه الان بيشتر افرادش به  2مثل روز هاي قبل ساعت 

منزلشان رفته و تنها افراد شيفت هستند كه در اداره هر كدام مشغول كاري هستند و اداره نيز 

 آرامتر است ....

 

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آراز

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 6  

 

 چه خبرا سعيدي؟ -

 

قربان همانطور كه پيش بيني مي كرديم سوژه خودش را لو داد ..... ما فقط كمين كرده بوديم تا  -

 اون سر صحنه ي جرم برسه..... كلكتون گرفت

 

 پس اون پرونده هم بسته شد -

 

 بله .فقط مونده امضاي شما و ارجاع آن به دادگاه -

 

 بده ببينم -

 

نده بود كه صداي گريه ي باران بلند شد .... قبل از اينكه او بلند شود آراز در حال امضا كردن پرو

 مانيا به سمتش رفت و او را كه روي روروركش اين ور و آن ور مي رفت برداشت ...

 

 بديد به من خسته مي شيد -

 

 نه شما به كاراتون برسيد من نگهش مي دارم -

 

 چرا گريه مي كرد؟ -

 

 نمي دونم ..... -

 

 فكر كنم جايش را خيس كرده ........ -

 

 آراز اين را آرام گفت ولي مانيا شنيد ..... لبخندي زد و به فكر فرو رفت :

 

 اين مرد چه پرستار خوبي است و مثل يك مادر از دخترش مراقبت مي كند -

 

 مانيا در حال فكر كردن بود كه صداي گوشي اش بلند شد

 

 بله بفرماييد -

 

 سلام آبجي -
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 سلام ماني جان ..... -

 

 آبجي كي ميايي؟ -

 

 نمي دونم اتفاقي افتاده ؟ -

 

 اه آبجي چطور يادت رفت امروز تولد مامانه -

 

مانيا در حال صحبت بود و باران داشت خودش را از روي دستان او آويزان مي كرد . عاقبت مانيا 

 خسته شد و گفت:

 

 ظهماني جان يك لح -

 

باران رو روي صندلي هايي كه در اتاق بود گذاشت و او را بوسيد ولي همين كه خواست جواب بدهد 

 ماني گفت:

 

 آجي كجايي؟ -

 

 اداره چطور مگه؟ -

 

 باران اونجاست؟ -

 

 آره از كجا فهميدي ؟ -

 

 صداش رو شنيدم -

 

 آره با جناب سرگرد اومده -

 

 آجي جونم ..........آجي جون........... -

 

 بله ؟.........باز چي مي خوايي؟ -

 

 آجي ........به باباش مي گي كه اونو بياري خونه ...... -
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 ماني.........!!!!! -

 

 خوب چيه؟ -

 

 دفعه ي قبل يادت رفته ؟؟؟؟ -

 

 خوب اون موقع مريض بود -

 

 نمي شه -

 

 باشه خداحافظ -

 

 فهميد كه او قهر كرده ...... چون اين ماجراي هر بارشان بود . مانيا به خوبي

 

شب بود .. ماني هر چه كرد نتوانست  8در حال اماده شدن براي رفتن به خونه بودند .......ساعت 

 خواهش برادر كوچكش را فراموش كند عاقبت گفت:

 

 جناب سرگرد ....؟؟؟ -

 

 بله ........ -

 

 شه من باران را با خودم ببرم ؟ فردا صبح ميارمشمي شه ......مي  -

 

 كجا ببريش؟ -

 

 خونمون ......... خودتون كه خوب مي دونيد خانوادم خيلي باران رو دوست دارند ......... -

 

 ولي اون هنوز نياز به مراقبت داره -

 

 مواضبشم ...... -

 

- ......... 

 

 به خاطر ماني جناب سرگرد ... -
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 باشه فقط فردا نه امشب بايد بياريش -

 

 چشم جناب سرگرد -

 

 بريم -

 

 مانيا آراز را رساند و با باران به سمت خانه شان حركت ....

 

 آراز بعد از رسيدن به خونه و ديدن سكوت خانه با خودش فكر كرد :

 

..همه و همه تنها واسه خاطر اونه كه پا چقدر دلم به حضور باران گرمه .......اين خونه ......من ..... -

 برجايم ...

 

و مانيا ........سرواني كه با كله شقي هايش و يك دنده گي هايش گاهي واقعا عصباني اش مي كرد 

...... اوايل فكر مي كرد هر چقدر هم زنان خوب باشند آخرش بي وفايند ولي ........ وفاداري مانيا به 

 نقض بود .....نقض تمام تصوراتشكاميار برايش يك مثال 

 

 گاهي مي گفت: كاش وفادار نبود ولي كمي بعد به خودش جواب مي داد

 

 اگر وفاداري اش نبود آيا تو باز مي خواستيش؟ -

 

ان شب شبي عالي براي مانيا و ماني بود ...... وقتي مانيا با باران وارد خانه شده بود ماني از خوشحالي 

كار كند .... كلي خوش گزرانده بودند ...... ماني باران را از بغلش زمين نمي گزاشت نمي دانست چه 

و براي اين كه او را در بغل داشته باشد يا روي كاناپه مي نشست و يا روي زمين .......كمتر راه مي 

 رفت و بيشتر اورا مي خنداند .....

 

 شب موقع تحويل باران ماني نيز با او رفته بود

 

 عمو مي شه يك چيزي بخوام؟ -

 

 بفرما آقا ماني ...... -
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عمو من الان تعطيلم .......چون تابستونه .....مي شه بعضي وقتا با آجي بياييم و باران را ببينيم يا با  -

 هم بريم پارك ؟

 

 مثلا كيا؟ -

 

باران رو از مهد بر مي دارم و  هم رم مي........  ندارم من و داريد شيفت شما كه روزايي مثلا –مانيا 

 هم ماني رو مي برمشان به پارك و يا خونه ......

 

 آراز مي خواست مخالفت كند ولي وقتي نگاهش به چشمان پر التماس ماني افتاد گفت :

 

 باشه .......ولي فقط هفته اي يك بار -

 

 چشم جناب سرگرد ..... ممنونم -

 

ي باران و ماني را بر مي داشت و اكثرا هم به اصرار ماني به پارك مي از آن روز به بعد مانيا گاه

رفتند ........ مانيا روي يك صندلي مي نشست و ماني باران را روي تاب مي گذاشت و هلش مي داد 

..... او هر دوي آنها را دوست داشت ..... گا هي دلش براي باران كوچولو تنگ مي شد و گاهي 

 ني بگويد بلند مي شد و دست او را مي گرفت و با هم مي رفتند دنبال بارانخودش بدون اينكه ما

 

 حالا ديگر مربي مهد هم او را مي شناخت و مشكلي نداشت .

 

 يكي دو ماه به همين ترتيب گذشت ........ ولي اين بار ماجرا به طور ديگري رقم خورد

 

ه قصد رفتن به منزل از اتاقش بيرون آمد و به نزديك مي شد كه مانيا ب 235ساعت تقريبا داشت به 

 سمت اتاق آراز رفت در زد و منتظر شد......

 

 بله بفرماييد -

 

 ببخشيد قربان نمي خواييد بريد دنبال باران؟ -

 

 مگه ساعت چنده ؟ -

 

- 2345 
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 اي واي يادم رفت الان مي رم ولي ........اينا كه هنوز ناقصه....... -

 

 مكي مي تونم بكنم؟ك -

 

طبق معمول بايد بري دنبال باران ........فقط من فكر كنم تا شب درگيرم ببرش خونتون ميام  -

 دنبالش

 

 چشم قربان .....با اجازه ... -

 

مانيا تازه باران را از مهد تحويل گرفته بود نگاهي به ساعتش انداخت . تا چند دقيقه ي ديگر ماني 

 عطيل مي شد و ترجيح داد تا به دنبال او نيز برد تا كمي بگردند .نيز از مدرسه ت

 

 سلام آجي جون -

 

 سلام ماني بپر بالا -

 

 چطور شد اومدي دنبال من؟ -

 

 اومدم با باران بريم گردش -

 

 باران؟....كوش كجاست؟ -

 

 بيا بالا..... -

 

 آجي بريم پارك؟؟؟ -

 

 پارك الان دوباره بريم؟ دفعه ي قبل رفته بوديم -

 

 خوب هم من و هم باران تاب رو دوست داريم -

 

 باشه بريم ........ -
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اون روز پارك كمي شلوغ بود .......مانيا روي نيمكتي نشست و ماني باران را بغل كرد و برد روي 

 تابي كه كمي دور تر از مانيا بود گذاشت

 

 ماني زياد دور نري ها -

 

 آجي همين جامنه  -

 

مانيا گوشه اي نشسته بود و داشت آنها را نگا مي كرد ........ كمي كه گذشت ناگهان صداي افتادن 

چيزي و به دنبال آن گربه ي كودكي را شنيد . به پشت سرش نگاه كرد و متوجه شد كه يك كودك 

 مي كند .از روي الا كلنگ روي زمين افتاده و در حالي كه زانويش را گرفته گريه 

 

 سراسيمه به سمت كودك رفت و او را بلند كرد و نگاهي به زخمش كرد ......زياد عميق نبود .

 

 در همين هنگام مادر كودك امد و او را گرفت و بعد از تشكر از مانيا با خودش برد .....

 

.. چرخاند ....مانيا برگشت و سر جاي خودش نشست و چشمش را به سمتي كه باران و مانيا بودند 

آنها روي تاب نبودند .... كمي اين ور و آنور را نگاه كرد .......باز هم خبري از آنها نبود ......سريع از 

جايش بلند شد و به طرف تاب ها رفت ... هر چه بيشتر مي گشت كمتر پيدايشان مي كرد ...ناگهان 

كه داشتند ماني را سوارش مي كرند چشمش به يك ماشين شاسي بلند جاده هاي سنگي افتاد ...... 

....... دو نفر بودند كه صورتشان را پوشاند بودند ...... با فريادي به سمت انها رفت ......ماني با 

شنيدن صداي خواهرش كه او را صدا مي زد به سمتش برگشت ولي محلت جواب پيدا نكرد چون 

 اون را داخل هل دادند و در را بستند..

 

ه آنها برسد اتومبيل از جا كنده شد و در رفت و او تنها تونست شماره ي رنگ و رو رفته ي تا مانيا ب

 اتومبيل را بردارد.

 

 روي دو زانويش افتاده بود و گريه مي كرد ..........

 

كمي كه گذشت بلند شد و به سمت اداره راه افتاد ........... آويزان و افتان راه مي رفت .........چهره 

 ش گرفته بود به طوري كه گويا به زور جلوي گريه اش را گرفته ........ا
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 مستقيم به سمت اتاق سرگرد رفت ....

 

 مي دانست كه كسي نيست

 

 در را باز كرد و وارد شد......

 

 سلام........ -

 

 آراز در حالي كه تعجب كرده بود جواب سلامش را داد.......

 

 ..اينجا چي كار مي كني ......... ؟؟؟؟اتفاقي افتاده؟  -

 

 ناگهان مثل اينكه چيزي يادش افتاده باشد:

 

 باران كجاست؟ ............پس چرا برگشتي د حرف بزن ديگه ......... -

 

مانيا كه به زور جلوي خودش را گرفته بود با شنيدن فرياد آراز تحملش را از دست داد و به گريه 

 افتاد ......

 

 آراز كلافه از جايش بلند شد و به سمت او كه جلوي در ايستاده بود رفت :

 

 چي شده سروان؟ داري نگرانم مي كني ......... بابا يك چيزي بگو ....... -

 

 مانيا ميون گريه گفت:

 

 دزديدنشون ...........اونا رو دزديند -

 

د ........همان جا متوقف شد با چشمان گشاد با شنيد اين حرف گويا آب سردي بر روي آراز ريختن

 شده اش كه رگه هايي از سرخي در آن ديده مي شد به مانيا نگاه كرد

 

 چي گفتي؟ ...........چي شده؟ -
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مانيا در حالي كه به در تكيه داده بود كم كم روي زمين نشست و با گريه ماجرا را براي آراز تعريف 

 كرد .......

 

بي توجهي مانيا به اون دوتا عصباني شده بود با صدايي كه از فرط خشم دو رگه شده بود  آراز كه از

 گفت:

 

تو كه نمي توني از بچم مراقبت كني ........خيلي اشتباه مي كني مي گي مواظبش هستي اشتباه مي  -

 كني......كني مي گي من مي تونم او نرو نگه دارم تا تو به كارات برسي ..........اشتباه مي 

 

بسه ديگه چي داريد مي گيد؟ مگه من دلم مي خواست برادرم دزديده بشه مگه من دلم مي  -

 خواست باران كه به اندازه ي برادرم دوسش دارم دزديده بشه هان ؟

 

 آراز با اين حرف او سكوت كرد چون خوب مي دانست كه حق با اوست .......

 

مانيا پشت در روي زمين نشسته بود و آراز هم پشت پنجره نيم ساعت گذشت در طول اين مدت 

 ايستاده بود تا اينكه آراز به حرف آمد:

 

 بيا بشين يك بار ديگه از اول برام تعريف كن ببينم چي شد -

 

همان طوري كه گفتم من داشتم........و شروع به تعريف ماجرا كرد.......در پايان هر چه منتظر  -

 نگفتماند آراز چيزي 

 

- ..... 

 

 چي مي گيد؟ -

 

اين طور كه معلومه نقشه ي اونا از پيش طراحي شدست .....پس اونا يا مي خوان مارو مجبور به  -

كاري بكنند و يا مي خوان با .......با اذيت و يا حتي كشتنشون ........ تلافي كنند و انتقام بگيرند ....... 

كنم امروز فردا ست كه با ما تماس بگيرند .......فعلا هيچ كاري جز ببينيم چي پيش مياد .......فكر 

صبر از دستمون بر نمياد ....... شما الان بريد و مشخصات اتومبيل را وارد كنيد تا ببينيم چند نوع از 

اون اتومبيل اين ورا موجود هست ........بعدا با مادرتون تماس بگيريد و بگيد كه شما امشب اينجا 
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يد و ماني هم همراه من رفته خونه ......من به بچه ها مي گم كه شماره ي خونه ي هر دومون مي مون

 رو به شماره ي موبايلمون وصل كنند ......

 

 چشم قربان -

 

مانيا بلند شد و براي انجام كارايي كه آراز به او محول كرده بود به سمت اتاق اطلاعات رفت ...... با 

راز سرش را روي ميزش گذاشت و در دل با خدايش درد و دل مي كرد و خروج اون از اتاق آ

 قطرات اشك از گونه اش سرازير مي شد ......

 

چرا خدا ؟ چرا ؟آخه من چقدر بايد امتحان شم .........خسته شدم ديگه ...........ديگه نمي 

 كشم..........

 

 

 

 چي شد؟ از ماشين چيزي دستگيرتون شد؟ -

 

اون نوع اتومبيل خيلي تو ايران هست ولي هيچ كدوم با پلاك ما مطابقت نداره .....از طرفي از  -

 تمامي اتومبيل هاي موجود در تهرران با پلاك شهرستانها هستند و اين كار مارا دشوار مي كنه

 

 از تلفن ها چي؟ -

 

 همشون به گوشي من وشما منتقل شده .... -

 

 مادرت؟ -

 

 م ولي فكر مي كنم باور نكرد ........تا كي مي تونم بهش دروغ بگمبهش گفت -

 

 نمي دونم ...........نمي دونم ...... -

 

 به نظر شما كار كي مي تونه باشه؟ -

 

يا يكي از دشمناي من و يا يكي از اونايي كه تازگي ها پرونده اش را در دست داشتيم و يا دشمنان  -

 شما
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 اينا كه خيلي زياد مي شه .....حالا چي كار كنيم؟ولي......... -

 

 صبر تنها راهمون صبره -

 

- ........... 

 

 به فرماندهي خبر دادي؟ پرونده اي براي اين موضوع باز كردي؟ -

 

 بله خبر دادم........ -

 

*** 

 

دگان ظر تلفني از ربايننصف شب بود آراز و مانيا هر دو در اتاق شنود نشسته بودند و منت 24ساعت 

 بودند .......هيچ خبري نشده بود .... آراز به شدت نگران دختركش بود ...... آلان كجا بود؟

 

كسي بود كه به او شيشه شيري بدهد و يا ..........حتي از فكر كردن به آن مي ترسيد .......اگر بچه ها 

 را مي كشتند .............واي خدا

 

شان پايان پزيرفت و ساعت يك و سي دقيقه گوشي آراز زنگ خورد ........پس آنها از بلاخره انتظار

 دشمنان آراز بودند :

 

 سرگرد رادپور هستم .........بفرماييد ....... -

 

 به سلام سرگرد........راستي تو كي سرگرد شدي؟ اون روزا سروان بودي ......... -

 

 شما؟ -

 

 رف مي زنه .......شما .........شما .........بابا آشنام ........چه زود منو يادت رفتچه لفظ قلم برام ح -

 

 تو كي هستي؟ -

 

 فكر كن فعلا پرستار دخترت و اون پسره ي سرتق -
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 باران.........اون كجاست؟ -

 

 ؟پيش يكي كه بتونه ازش نگه داري كنه ......... جدايي از فرزند چطوره سرگرد ؟؟؟ -
 

 اون بيماره .........تازه عمل شده ........ريش نبايد زياد تو معرض خطر باشه ..... -

 

مي دونم سرگرد مي دونم ........من همه چيز را راجع به تو مي دونم .........از سه سال پبش تا حالا  -

 لحظه به لحظه با تو بودم .......

 

 تو كي هستي؟؟؟؟؟ -

 

 .........يكي كه خيلي دخترت رو دوست داره ........يك آشناي دور  -

 

 تو با من مشكل داري چرا دخترم رو دزديدي؟چرا اون پسره رو دزديدي؟ -

 

من با تو و دخترت مشكل دارم همان طوري كه تو با من و پسرم مشكل داشتي ...... اون پسره پر  -

م بيارمش ولي به درد من نمي خوره برش مي رو هم دخترت رو ول نمي كرد ......مجبور شدم با خود

 گردونم

 

 با باران چي كار مي خوايي بكني ؟ -

 

 تو با پسر من چي كار كردي سرگرد ؟؟؟؟؟....... همون كار رو ..... -

 

 الو .........الو ......... -

 

 ولي اين الو گفتن هاي آراز فايده اي نداشت چون تلفن قطع شده بود .......

 

 اه ........لعنت به من ........لعنت........ -

 

 رو به مانيا كه از طريق پخش حرفهايشان رو شنيده بود كرد و گفت:

 

 از كجا بود؟ -
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 از يك سيم كارت اعتباري نزديك ميدون آزادي ....... -

 

 حالا كجاست؟ -

 

 همون موقع گوشي خاموش شد ......... -

 

 اه ....اه -

 

 شناختيدشون؟ -

 

 نه ولي بايد برم سراغ پرونده هاي سه سال قبل ......يك پدر و پسر ....... -

 

 برم بايگاني يك آماري از پرونده ها بگيرم و بيام؟ -

 

 بله .......برو بگو همش رو بزنند به سي دي و بيار ببينمشون سريع -

 

 چشم قربان...... -

 

 نيا را با چشم دنبال مي كرد با خودش گفت :آراز در حالي كه رفتن ما

 

 با باران من مي خوان چي كار كنند خدا ......... اين مردك كيه .؟؟؟ -

 

آن شب تا صبح آراز و مانيا پرونده هايي رو كه سه سال پيش آراز در اون شركت داشته رو بررسي 

ي كه چشمانش را كه از فرط بي مي كردند ....... آراز پرونده اي روي دستانش داشت و در حال

خوابي داشت بسته مي شد را فشار مي داد ، مطالعه مي كرد كه ناگهان يك لحظه بر جايش خشك 

 شد .........

 

 خداي من ...........ياسر........ -

 

 چي شد جناب سرگرد ....... -

 

 كنه حدسم اشتباه باشه .......فهميدم اون كيه ........ خدايا فقط خودت كمكم كن ........ خدا  -
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 كيه اون؟ -

 

سه سال پيش يك پرونده داشتم كه مربوط به سرقت بود ........ سرقت اتومبيل ....... اون زمان تو  -

پليس سرقت بودم . پرونده به دست من افتاد ......بلاخره بعد مدتي تونستم سارق رو شناسايي كنم 

 د .......ساله بو 28...... يك پسر جوان 

 

رفتم سراغ خانوادش ولي اونا جواب سر بالا دادند .....پدرش هم كلي بد و بيراه بارم كرد كه دست 

از سرشون بردارم ..... چون من مدام مي رفتم خونه ي آنها ........ تا اينكه يك روز درست سر به 

 زنگاه در حالي كه داشت اتومبيل را مي دزديد سر رسيديم ........

 

تعقيب و گريز شروع شد...... سر يك پيچ نتونست اتومبيل رو كنترل كنه و از جاده منحرف شد 

 ....... منم كه كنترلم رو از دست داده بودم به دنبال اون

 

لب پرتگاه ايستاده بود و به زور تونست ترمز بگيره ولي من تا ترمز بگيرم و اتومبيل روي خاك ها 

...... كوبيدم بهش ...... اونم گويا مي خواست دوباره حركت كنه سر بخوره رسيدم پشت سرش 

.....براي همين پايش را از ترمز برداشته بود ....... برداشتن هايش همانا و كوبيدن من به اون همان 

........ اتومبيل به ته دره سقوط كرد..........منفجر شد..... هيچ وقت حرف هاي ياسر پدر آن پسر 

 د.......يادم نمي رو

 

 مي دوني اولاد يعني چي؟ ........مي دوني از دست دادن اولاد يعني چي؟ -

 

 يك روز اولاد دار مي شي و من خودم كاري مي كنم كه از دست دادنش رو ببيني

 

اون روز زياد به حرفاش اهميت ندادم ......چون اولين بار نبود كه يكي مارو تحديد مي كرد و ما 

 رفتيم چون هر چه باشد پدر بود و داغ ديده ......نشنيده مي گ

 

حالا دختر بي دفاع من دست ياسر افتاده ......... خدايا خودت كمكم كن ........اگه ...اگه بخواد انتقام 

 پسرش رو بگيره ........

 

 سرگرد آروم باشيد........خدا كمكمون مي كنه -
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ت يكي افتاده كه به حد مرگ از من متنفره .......چطوري آروم آروم باشم .........چطور؟ دخترم دس -

 باشم .......تو خيالت راحته چون مي دوني با ماني كار ندارند ولي من چي؟........... دختركم ......

 

سرگرد ........اين چه حرفيه ....باور كنيد من براي بارانم ناراحتم ولي از دستمون كاري برنمياد جز  -

 بريم واز اين ياسر خبر بگيريم .......اينكه 

 

تمام آدرس ها و تلفنهايي كه ما داريم مال سه سال قبله ........فكر نمي كنم همونا باشه ولي بازم  -

 امتحان مي كنيم .........

 

 عكسش رو هم مي دم به بچه ها تا به همه ي نيرو ها اعلام كنند .... -

 

 كنه رو انجام بديد .........هر كاري كه بتونه كمكمون  -

 

اون روز فقط در حال گشتن بين كوچه پس كوچه هاي تهران بودند .....همه ي آدرس ها رو زير و 

رو كردند ولي گويا چنين فردي وجود ندارد ........از خود ياسر هم خبري نبود ....... و همه گوش به 

 شي آراز دوباره زنگ خورد.......زنگ بودند تا اينكه مثل شب قبل ساعت يكم و نيم گو

 

 بله ؟ -

 

 سلام سرگرد -

 

 ياسر .......باران كجاست؟ -

 

 جواب سلام واجبه سرگرد .........خيلي پيش رفتي پس فهميدي كي هستم و پسرم كي بود؟ -

 

 اون ماجرا تقصير من نبود .......همش اتفاق بود .......... -

 

به اين كه تقصير كي بود حرف بزنيم ......... بيا به اين آدرس پسره رو  من زنگ نزدم تا راجع -

 بردار........زيادي وراجه .........من كاري با اون ندارم.......من تنها دخترت رو مي خوام .........

 

 كجا بيام؟ -
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ه به يك تو جاده چالوس اگه از اول جاده حساب كني دست چپ دهمين بريدگي ........مي رس -

 اصطبل متروك ...........سروان برادرت منتظرته

 

 الو .....الو ........ -

 

- ............ 

 

 كجا بود؟ -

 

 همون جاي هميشگي ........... خاموش شد ....... -

 

 ......پاشو بريم .........فكر كنم الان تنهاست اونجا ....مي ترسه .......حد اقل يكيشون رو نجات بديم -

 

 آراز وقتي داشت اين حرف رو مي زد صدايش مي لرزيد......

 

آراز و مانيا در جلو حركت مي كرد و چند انومبيل نيروي انتظامي پشت سرشان ........سرعت آراز 

تا مي گزشت ولي مانيا هي چاعتراضي نداشت  246خيلي زيلد شده بود و كم كم داشت از مرز 

سريع تر بروند بهتر است.چون همانطوري كه آراز فكر مي كرد ماني  چون مي دانست كه هر چه

 الان آنجا تنها بود .

 

دقيقه رسيدند ........ يك ساختمان متروكه به نظر مي رسيد كه قسمتي از آن فرو  25بلاخره بعد از 

 2ي ريخته بود و ظاهرش هم در گذر زمان تير تر و مخوف تر شده بود به خصوص الان كه نزديكا

صبح بود و محيط آنجا خيلي ترسناك به نظر مي رسيد . در بين تاريك روشني آنجا نوري توجه آراز 

 را جلب كرد :

 

اونجا رو ببين ..... شماها از اون طرف بريد و ما از اين ور .....اسلحه اش را از جيبش در آورد و در  -

 در را شكست و آنها به داخل ريختند ...... دستش گرفت . .....يكي از افراد نيروي انتظامي با پايش

 

ولي تنها چيزي كه ديدند ماني با دستان و پاها و دهان بسته بود كه با ورود ناگهاني آنها چشمانش  -

از طرس گشاد شده بود ...... مانيا جلوتر رفت و دستان و دهان او را باز كرد و در آغوشش كشيد 

 ز جلوتر رفت و گفت:...... كمي بعد كه آرام شدند آرا
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 ماني باران كجاست؟ -

 

 نمي دونم عمو .........نمي دونم .........من از اون روزي كه ما رو بردند نديدمش -

 

 از اول آوردنت اينجا؟ -

 

 آره عمو...... -

 

 بعد از اون روز باران رو نديدي؟ -

 

 نه .......نه ....... -

 

 كن بلند شو بريم ........سروان بلندش كنباشه ماني جان گريه ن -

 

حالا ديگر براي آراز مسجل شده بود كه ياسر قصد تلافي دارد و چه بسا تا به الان تلافي نكرده باشد 

....... 

 

 با شنيدن صداي پايي سريع مانع از شكستن سد اشكهايش شد و بغضش را فرو خورد :

 

 بريم؟ -

 

 بله سرگرد ...... -

 

 همه جا رو برررسي كرديد؟ چيزي پيدا نشد؟ -

 

 خير جناب سرگرد ..... -

 

 پس بريم -

 

 در تمام طول راه آراز سوالاتي از ماني مي پرسيد و او هم تا جايي كه خبر داشت جواب مي داد

 

 ماني جان چند نفر بوند ؟ -

 

 دو نفر كه ما رو بردندو يك زن -
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 زن؟؟؟؟ -

 

 بله -

 

 با چي همديگه رو صدا مي زند ؟ -

 

 نمي دونم چون همديگه رو صدا نمي زند ........ -

 

 آرازدر حال سوال و جواب بود كه كم كم صداي ماني كمتر و كمتر شد و بعد به خواب رفت:

 

 خوابيد -

 

 ؟؟ي گفتيد؟؟بله خوابيد معلوم نيست تو اين دو روزه چي بر سرش آوردند .....امروز به مادرتان چ -

 

همان حرفهاي ديروز را گفتم ولي باور نمي كرد ......... فكر كنم بازم باور نكرد ........ نمي تونستم  -

 حقيقت رو بگم

 

حالا مي توني با خيال راحت بهش بگي چون اون برگشت ولي من ........فكر كنم بازم بايد تنها بشم  -

...... 

 

 را خبر داره؟كسي از خانوادتون از ماج -

 

 فقط طاها كه بهش گفتم به هيچ كس چيزي نگه -

 

صبح بود كه به اداره رسيدند ....مانيا ب منزلشان رفت تا ماني را به مادرش تحويل دهد و  8ساعت 

 آراز مستقيم رفت اتاق شنود:

 

 خبري شده يا نه؟ -

 

 نخير قربان هيچ چي -

 

 .....شماها بريد من خودم هستماون حالا حالا زنگ نمي زنه ... -
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 ولي سرگرد شما خسته ايد -

 

 نه نيستم -

 

 هر طور كه شما بگيد -

 

با رفتن آنها آراز تنها شد و گوشي اش را در آورد به عكس باران نگاه كرد .........چقدر دلش براي 

ياد گرفته بود ......براي دخترش تنگ شده بود ........براي خنده هايش . براي راه رفتنش كه تازه 

 بابا گفتنهايش همه و همه چيزش تنگ شده بود ........

 

كجايي بابايي؟كجايي؟ يعني مي شه دوباره ببينمت ؟........مي ترسم باباجون مي ترسم كه ياسر تو -

 رو به من پس نده ...... حلالم كن بابا جون ..... منو ببخش

 

شد آراز را ديد كه داشت با گوشي اش كه بر روي عكس باران بود وقتي مانيا وارد اتاق شنود مي 

 درد و دل مي كرد وبا صدايي كه حاصل برخورد كفشهايش بود او را از عالم رويا بيرون آورد ....

 

 آراز زود زود اشكهايش را پاك كرد و گفت :

 

 چه زود اومدي -

 

 اي همين تا ماني را دادم برگشتم .....به ماني سفارش كردم چيزي به مامان نگه .....بر -

 

 چرا برگشتي؟ -

 

 كه شما دست تنها نمانيد -

 

 من بدون كمك يك زن هم مي تونم به كارام برسم -

 

 مشكلي پيش اومده جناب سروان؟؟؟؟ -

 

 شما مدتها بود كه ديگه زن بودن من رو زياد مانع كارم نمي دونستيد -
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روان ...........هميشه .......هرجا كه زني باشه مشكلم هست ........ همانطوري مشكل هميشه بوده س -

 كه تو زندگي من بود

 

 تنها تجربه ي تلخ زندگي شما باعث نمي شه كه تمامي زنها بد باشند ؟؟؟؟ -

 

 اون تنها يك مشت از خروار بود .........تو از زندگي من وباران چي مي دوني كه اين طور داري -

 حرفهاي كليشه اي رو تحويل من مي دي؟ هان؟

 

 من ........من چيزي نمي دونم -

 

 پس حق اظهار نظر نداري ......اول ماجرا را بدون و بعد قضاوت كن -

 

 همين كه مانيا خواست چيزي بگويد آراز ادامه داد ...........

 

.... سنم داشت بالا مي زد و مادرم اصرار به سال بود كه در نيروي انتظامي كار مي كردم ..... 3- 6 -

ازدواجم داشت . بلاخره اصرار هايش جواب داد و من تسليم شدم . او گويا از قبل هماهنگ كرده 

باشد سريع گوشي را برداشت و به خانه ي مادر زن فراز برادرم زنگ زد . تازه آن موقع بود كه 

سال بود كه  4همسر فرازه كه اون روزا تازه فهميدم طرف مقابلم سحر خواهر كوچيكتره ساحل 

ازدواج كرده بودند . تا چشم به هم بزارم روز خواستگاري رسيد ....... من اون شب همه چيز را به 

سحر توضيح دادم همه چيز را از مشكلات تا خطرات زندگي با يك پليس و او هم قبول كرد 

من با او ازدواج كردم تنها همان هفته ي اول روي .......ازدواج كرديم ولي در طول اون يك سالي كه 

 خوش را ديدم .........

 

سحر به دير آمدن ها و زود رفتن ها ي من گير مي داد . به ماموريت هاي پي در پيم .......به احظار  -

شدن هايم .....همه و همه گير مي داد به حدي كه حتي نمي خواست من كلمه اي راجع به شغلم 

.......تا اينكه من سر يك عمليات تا پاي مرگ رفتم . ايست قلبي كرده بودم ولي با احيا  حرف بزنم

دوباره برم گردوده بودند . اين ماجرا تلنگر آخر بر رفتار سحر بود ........ بعد از مرخصيم از 

 بيمارستان درخواست طلاق كرد..........

 

...... آن موقع بود كه فهميد حاملست ...... الم خيلي سعي كردم منصرفش كنم ولي بي فايده بود...

شنگه اي به راه انداخت كه بيا و ببين . ....مي خواست بچه را نابود كند ولي من نمي تونستم چنين 
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اجازه اي بهش بدم ........گفتم برگرد و بچ رو به دنيا بيار و بعد برو ولي اون گفت : مي رم و روزي 

 بر مي دم بيايي ببريشكه بچت به دنيا اومد بهت خ

 

ماه خبري ازش نداشتم .......ولي يك روز بهم زنگ زد و گفت كه بچه را به دنيا  6و رفت ............تا 

 آورده بروم و تحويل بگيرم

 

ماه به دنيا آورده بود .......و  3كارد مي زدي خونم در نمي آمد براي خلاصي زودتر ......بچه رو 

وي باران شده بود ........ هرچه از روزايي كه تنهايي براي بزرگ كردن باران همين باعث مشكل ري

كشيدم بگويم كم است حالا هم كه كاسه ي چه كنم چه كنم در دست گرفتم .........تو هم بنا به 

 غريزه از همجنسات دفاع مي كني حالا بگو من چكار بايد بكنم؟

 

 هنوزم من مقصر هستم ؟؟؟؟

 

 را باز كرد تا جواب آراز را بدهد كه گوشي زنگ خورد ......... مانيا دهانش

 

 دست لرزان آراز به سمت گوشي رفت :

 

 بله .......سرگرد رادپور هستم بفرماييد .....

 

 سلام سرگرد در چه حالي؟ -

 

 باران كجاست؟؟؟؟؟ -

 

 الان پيش من -

 

 تو با من مشكل داشتي چرا رفتي سر بخت دخترم -

 

يادت مياد يك روز بهت گفتم از دست دادن اولاد خيلي سخته حالا بدون من چي كشيدم تو اين  -

 سه سال .....

 

 تو ديوونه اي ديوونه -

 

 آره سرگرد هستم .......... ولي فعلا دور دور منه و تو هيچ كاري نمي توني بكني -
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 لعنتي ......لعنتي ....... -

 

 ي خوايي با دخترت حرف بزني ؟....... گوش كنراستي سرگرد م -

 

- ....... 

 

 باران ......باران ..... بابايي ....عزيزم ........باران -

 

 با..با....بابا....... -

 

 بابا به قربونت بره .......جون بابا .......باران ......باران -

 

ديل مي شد .......آراز پشت خط گريه هاي باران صداي باران رفته رفته دور تر مي شد و به گريه تب

 را مي شنيد و خون گريه مي كرد ......

 

تو يك حيووني .......يك حيوون پست .........اون بچه با تو چي كار كرده كه مي خوايي با اون انتقام  -

 بگيري هان؟

 

.. اين صدا رو هميشه به ياد سرگرد .......اين آخرين باري بود كه صداي بچت رو شنيدي ........ -

 داشته باش

 

 الو.........الو....... -

 

- .......... 

 

 قطع نكن ......قطع نكن ........ -

 

ولي خيلي وقت بود كه ياسر گوشي را گذاشته بود ........ آراز سرش را روي ميز گذاشت و هق هق 

.......تا كي مي توانست خودش را جلوي اين و گريه اش بلند شد ........ ديگر تحملش تمام شده بود 

آن نگه دارد ........ديگر بريده بود ........حتي به حضور مانيا در كنارش بي توجه بود ...... تا اينكه 

 مانيا طاقتش تموم شد و گفت :
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 سرگرد .........سرگرد خودتون را كنترل كنيد ....... باران هنوز زندست -

 

كنم هان؟خسته شدم از بس كنترل كردم خودم رو ......خسته شدم از بس به اين و چقدر كنترل  -

 اون اميد دادم و خودم را نگه داشتم تا نشكنم ......خسته شدم مانيا خسته .........

 

 ولي......... -

 

 ها بگو بيانبسه ديگه .....پاشو برو به كارات برس .........منم دارم مي رم اتاقم به دو تا از بچه  -

 بشينند پشت تلفن .......

 

 چشم قربان ....... -

 

آراز وارد اتاقش شد و به سمت ميزش رفت و و سرش را روي صندلي اش گذاشت و به آن تكيه ي 

 كامل داد ....... خستگي دو روز بيداري و ناراحتي هايش باعث شد كه به خواب عميقي بره .........

 

***** 

 

 ضرباتي بدر چشمانش را باز كرد .......دستي به صورتش كشيد و گفت:با شنيدن 

 

 بفرماييد -

 

 جناب سرگرد .......ياسر همين الان تماس گرفت -

 

 آراز تقريبا خودش را از روي صندل پرت كرد پايين

 

 چي مي گفت؟؟؟؟؟ -

 

 يه......يه آدرس داد...... -

 

 آدرس براي چي؟؟؟؟؟ -

 

 ........گفت ........اگه بريم اونجا باران رو پيدا مي كنيم .........گفت  -
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گويا آراز را از بلندي پرت كردند پايين ......كمي در جايش تكان خورد و با دستش صندل را گرفت 

 تا نيفتد .......و به سختي گفت بريم ........

 

 مانيا پشت فرمان نشست و آراز در كنارش ......چند اكيب با هم به محل مورد نظر اعزام شدند ........

 

هرچه از مسير مي گزشت مانيا به سمت خارج از شهر مي رفت .....آراز سعي مي كرد افكار بد را از 

خودش دور كنه ...... خارج شهر ......... آخرين تماس ........ يك نشاني .........تحديد هاي ياسر 

 چيز بود ....ولي آراز هنوز نمي توانست واقعيت را باور كند ................. همه و هم گواه يك 

 

بلاخره رسيدند ........ مانيا از ماشين پياده شد و به سمت آراز رفت ......با هم و همراه ساير يگان 

نيروي انتظامي از جاده منحرف به سمت سرازيري رفتند .......... هرچه نزديك تر مي رفتند اظطراب 

بيشتر مي شد تا اينكه يك لحظه.......فقط يك لحظه چشمش به دود سياهي افتاد كه از ته دره  آراز

بيرون مي آمد ......... كنترلش را از دست داد و سريع به حالت دو خودش را به لب دره رساند ........ 

 همان كه مي ترسيد اتفاق افتاد ........اتومبيلي در ته دره مي سوخت ......

 

از با زانو روي زمين افتاد و باران را صدا زد ........ اول آهسته آهسته ولي كم كم صدايش را بلند آر

 كرد ........ ديگه فرياد مي كشيد و باران را صدا مي زد .........

 

تا رسيدن نيروي آتش نشاني و امداد نجات همان طوري نشسته بود و به دودهاي سياهي كه زندگي 

 بودند نگاه مي كرد ......اش را گرفته 

 

آنها مشغول به كار شدند ...اتومبيل خاموش شد و با جرثقيل بالا آمد ........ افراد گروه تجسس به 

سمت آن رفتند كه شايد بتوانند نشانه اي و شايد جنازه اي از باران كوچك بيابند ولي تنها چيزايي 

ر بود كه به سياهي مي زد ........ آن را به آراز كه به دست آوردند يك تيكه لباس سوخته و يك زنجي

دادند ........ پلاك باران بود ........شمايل حضرت مريم .........بعد از عملش برايش گرفته بود 

........آن يكي هم تيكه اي از پيراهن باران كه در روز آخر بر تن داشت بود ........ اينها تنها چيزاي 

 و نيم ساله اش بودند ....... باقي مانده از كودك يك

 

******* 
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ده بيست روز از مرگ دختركش مي گذشت .........تازه امروز توانسته بود از خانه اش بيرون بيايد 

........ در تمام اين مدت در خانه اش بود با دخترش درد و دل مي كرد و حلاليت مي خواست تنها در 

مي كرد ........وقتي دلش براي باران تنگ مي شد به مانيا مي گفت  را به روي مادر و طاها و مانيا باز

 تا ماني را بياورد و او با ديدن او كمي از دلتنگي اش بكاهد .

 

در تمام اين مدت سعي نيروي انتظامي براي پيدا كردن ياسر بي نتيجه بود .......گويا آب شده بود و 

 به زمين فرو رفته بود .......

 

آراز برگشت سر كارش .......ديگر آن آراز قبلي نبود ......بسيار شكسته و بي روح شده بود سرانجام 

.........به شدت كار مي كرد و از رفتن به منزلش تا حد امكان پرهيز مي كرد ........اخلاقش بدتر شده 

..... ته بود و تمامي پرونده ها به خصوص پرونده هاي آدم ربايي را خودش بر عهده مي گرفت ..

ريشي بر روي صورتش لانه كرده بود و از جايش تكان نمي خورد. همه فهميده بودند كه اين آراز 

 ديگر آراز قبلي نيست و بايد مواضب رفتارشان باشند ........

 

رفتار آراز با خانواده اش هم به شدت كم شده بود .........به ديدن طاها و فراز نمي رفت و ماهي يك 

ادرش ديدار مي كرد .......مي ترسيد به ديدن طاها و فراز برود و با ديدن فرزندانشان اختيار بار با م

 از كف بدهد ........

 

******** 

 

 يك سال چه زود گذشت ....... -

 

آراز بالاي دره اي كه اتومبيل را در آن پيدا كرده بودند ايستاده بود و به ته دره نگاه مي كرد 

ز درست يك سال از مرگ كودكش مي گذشت ........درطول اين مدت نتوانسته بود ياسر ........امرو

را پيدا كند ولي به دليل انجام پرونده هاي سنگين و پر خطر و همچنين حل پرونده هاي پيچيده 

 ارتقاع مقام يافته بود .

 

ها بالا مي رفت كه متوجه تا نزديك ظهر همان جا بود ولي بعد به اداره برگشت ........داشت از پله 

حضور كاوه كيا در جلوي در اتاق مانيا شد .........تا آراز به بالاي پل ها برسد آنها به داخل رفته بودند 
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........خيلي دلش مي خواست بداند كه آنها چه حرفي با هم دارند ..........ياد پارسال افتاد كه فالگوش 

 آمده بود تا در خواستش را تكرار كند ؟؟؟؟؟؟ وايستاده بود ........يعني الان كاوه

 

در طول اين يك سال مانيا كمك بزرگي برايش بود .........هميشه با او همراه بود و بد اخلاقي هاي او 

را تحمل مي كرد و به او كمك مي كرد .........از طرفي آراز احساسي پنان و خاك خورده در زواياي 

 سي پاك و بي آلايش كه هيچ وقت جرات ابراز آن را پيدا نكرده بودقلب خود داشت .........احسا

 

 اگه مانيا هم مثل باران از دستم بره.......... -

 

 بدون اينكه بداند چه مي كند گوشي را برداشت و به مانيا گفت كه به دفترش بيايد آنهم تنها .........

 

 مانيا با تعجب در زد و وارد شد ....

 

 قربان ......بله  -

 

 آراز نمي دانست چه بگويدبراي رد گم كني كمي از پرونده ها پرسيد و سرانجام گفت :

 

 مهمان داريد؟ كاوه ي كيا را ديدم -

 

 بله ..... -

 

 مي تونم بپرسم چي كار داشت ؟؟؟؟ -

 

 بله.؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 

 يعني كه نمي تونم -

 

 ت .........نه نه ........يك كار شخصي داش -

 

برادر شوهر سابقت چه كار شخصي مي تواند با تو داشته باشد ؟؟؟؟؟جز اينكه بخواهد بشود  -

 شوهرت ؟؟؟؟

 

 جناب سر...... -
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 بسه ديگه چقدر منو با القابم صدا مي زني؟ تا حالا شده تنها يك بار منو با اسم صدا بزني هان ؟ -

 

 ولي من ........... -

 

 ا يك سوالي از تو داشتم .......ماني -

 

- ........ 

 

مي توني يك عمر با آدمي مثل من كه هنوز به دليل مرگ كودكش خودش رو مقصر مي دونه  -

 زندگي كني؟؟؟

 

تا شده بود...........بعضي وقتا مي ديد كه او برايش احترام خاصي قائل است  2چشمان مانيا از تعجب 

 ولي خواستگاري!!!!!

 

 قبل از اينكه مانيا حرفي بزند آراز گفت :

 

اگر جوابت مثبت بود ........موقع برگشتن منتظرم باش اگرنه برو و بزار تنها باشم بازم تنها .....تنها  -

 تر

 

 مي تونم برم؟ -

 

 بله مي توني -

 

 شد...... 2آن روزبراي آراز به اندازه ي يك ماه گذشت ولي بلاخره ساعت 

 

 ز جايش بلند شد و كتش را برداشت و به آرامي به سمت پاركينگ به راه افتاد.......ا

 

 به پاركينگ رسيد........هيچ كس نبود........با خودش گفت:حتي نخواست بهم جواب بده........

 

با ناراحتي و قلبي شكسته به سمت راننده ي اتومبيل رفت ولي همين كه خواست در ها را باز كند 

 مانيا از راه رسيد ........نفس نفس ميزد گويا كه مسيري رو دوييده باشد
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ببخشيد قربان كه دير رسيدم ولي همين الان يكي از پرونده ها مشكلي پيدا كرده بود كه حواسم  -

 رفت پي اون و فراموش كردم بيام

 

 من هميشه فراموش مي شوم -

 

 مانيا حرف او را نشنيده گرفت و گفت:

 

 بفرماييد سوار شيد بريم -

 

 يعني .......تو قبول كردي؟؟؟؟؟ -

 

- ......... 

 

 د يك چيزي بگو...... -

 

 بله ....آراز....... -

 

 تابان داشت با كتاباش ور ميرفت كه تلفن زنگ زد

 

 بله؟-

 

 سلام تابان چطوري ؟چه خبرا؟ چي كار ميكردي؟ -

 

ولا سلام بعدا خوبم تو چطوري؟ هيچ خبري نيست جز اين كه كار دايان ا …يكي يكي بپرس بگم  -

 كم كم ميكنم جمع كتابمو ……طول كشيده و تا آخر تابستون نميتونه بياد 

 

 دو روز ديگه دارم ميرم

 

 پس رفتني شدي دانيال مياد دنبالت؟ -

 

 ……… انگار شديم رفتني ميگي طوري …آره  -

 

 ز بگير آخه برگشتنت ميمونه برا مهرنه نه زبونت رو گا -
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 آره ديگه ولي وقتي دايان اومد برميگردم -

 

 ميگم ميآيي امشب به ياد قبلنا بريم بيرون -

 

 پارتي يا بيرون -

 

 حالا همون ميايي -

 

 مثل اون وقتا -

 

 ؟ اي پايه اذيت برا هنوز ………آره  -
 

 البته كي حاضر شم -

 

 آماده بشي بريم بيا اينجا ۸ -

 

 باشه فعلا -

 

 باي -

 

 سه ساله قبل بود كه با تقدير آشنا شد

 

كليدش رو تو خونه جا گذشته بود و داشت از رو ديوار بالا ميرفت كه چشمش به حياط همسايه افتاد 

 كه يكي داشت وسعت حياط تكواندو كار ميكرد

 

موش كرده بود او هم باشگاه ميرفت ولي با نقل بقدري حواسش پياو بود كه كليد و خونه رو فرا

 مكان به اينجا ديگه دنبالش رو نگرفته بود

 

 غرق در روز هاي خوش گذشته بود كه گويا پسره متوجهش شده بود

 

 چخه پيشي -

 

 هان؟...... -
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 بفرما پايين اون بالا بده -

 

 چشم با اجازه -

 

 ودشونو پايين پريد البته به سمت خانه خ

 

ساله به  ۴۸ساله و تقدير  ۴۱اين اتفاق باعث اشنايي شون شده بود كم كم دوستي عميقي بين تابان 

 وجود اومده بود مادر تابان هم در جريان بود و هر كاري ميكرد نميتونست مانع اين ديدارها بشه

 

 ران بودالبته دوستي اونا پاك بود و دور از هر گونه غرضي اما نرگس از آينده نگ

 

كم كم پاي تقدير به پارتيهاي شبانه باز شد . روز بعدش طوري از اونجا تعريف ميكرد كه آب دهان 

 تابان را ميافتد

 

 منم با خودت ببر ديگه؟ -

 

 جانم؟ ديگه چي -

 

 خوب چي ميشه -

 

 تو ميدوني اونجا چه خطرهايي برا يه دختر هست ؟ -

 

 مگه برا تو نيست -

 

 …هن -

 

 آ چرا؟ -

 

 چون من به خودم مطمئنم -

 

 ديگه ببر. ………خوبه حالا  -

 

 تابان آنقدر مخ تقدير رو به كار گرفت كه بالاخره راضي شد
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 شرط يه به. ……باشه  -

 

 قبوله …آيول  -

 

 من دختر با خودم نميبرم -

 

 هان؟ -

 

 بايد پسر شي -

 

 دهااون روز مقدمه اي شد براي بع

 

 تابان با هزار دوز و كلك شب رو يا تولد بود يا خانه ي دوستش

 

 پدر اصلا ظاهر به ………براي تقديرم فرقي نداشت مادرش كه جدا شده بود و پدرش هم كه 

 نداشت

 

قيافه دخترانه پوست سفيد و چشمان سبزش همه و همه باعث شده بود دخترهاي زيادي دور اين دو 

 باعث نقشه هاي شيطانيباشند و اينا هم 

 

 امان از روزي كه تو نخ دختري مي رفتند و تا اشكش رو در نمي اوردند بيخيالش نميشدند .

 

 گرفتند همرو و ريختند كه روزي تا بود خوب اينا ٔ  همه

 

هرچند هويت تابان فاش نشد . چون وكيل تقدير همدست اونا بود با كلي مدرك قلابي موضوع رو 

 حل كرد

 

 ولي خانوادهاشون فهميدند و تابان ممنوع الاخروج شد

 

 تقدير هم كم كم ديگه بيخيالش شد

 

 سالي كه از فوت مادرش ميگذاشت ميخواست براي آخرين بار به اون دوران برگرده ۴حالا بعده 
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 اهو چقدر طول كشيد اومدنت قبلنا زود حاضر ميشدي -

 

 

 

 ميگشتم كه مناسب تر باشهآخه داشتم دنبال لباسي  -

 

 

 

 چي شد پيدا كردي آخرش؟ -

 

 

 

 آره اين شلوار جين با پيراهن آبيم -

 

 

 

 خوبه فقط............كمك نميخواي ؟ -

 

 

 

 نه برا چي؟ -

 

 

 

 يه چيزي رو انگار يادت رفته يه نيگا به خودت بكن -

 

 

 

ودش رو ورنداز ميكرد كه يهو متوجه منظور تقدير شد . تابان كمي به خودش نگاه كرد داشت خ

 درحالي كه صورتش به سرخي ميزد گفت:

 

 

 

 من الان ميام -
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 هميشه سختترين كار اينجا بود

 

 

 

 ده دقيقه بعد حاضر و آماده جلوي در بود و منتظر بود تقدير ماشينش رو بياره بيرون

 

 

 

 ه تقدير گفت :تازه راه افتاده بودند ك

 

 

 

 امشب حسابي دختر كش شدي -

 

 

 

 آره دارم با تو رقابت ميكنم نبينم اگه دختري اومد طرفم بپرو نيش -

 

 

 

 نه آقا جون تو مرام ما نيست اين كارا -

 

 

 

 حالا گفتم كه بدوني -

 

 

 

 تا وقتي برسند در حل جروبحث روي دوست دختر خيالي تابان بودند

 

 

 

 رسيديم اينجاست -

 

 

 

 اهو چه كرده...... -
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 آره هميشه مهمانيهاي ساسان رو دست ساير بچهها ميزنه -

 

 

 

وقتي از در وارد شدند هياهو و گرما به صورتشان زد بوي سيگار و عطرهاي زنانه و مردانه بهم 

 آميخته بود

 

 

 

 به طوري كه تو نفس اول كم مياوردي

 

 

 

 ساسان جلو اومد و با هردو دست داد و گفت .......

 

 

 

باه باه تقدير خان خيلي وقته نديدمت ........تو ....تو هم بايد تابان باشي ......آخه تو با كلاههايي كه  -

 ميذاري معروفي

 

 

 

شيدي ديگه مت كآره ساسان امشب ميخواستيم برا تابان گودباي پارتي باشه گفتيم حالا كه تو زح -

 ما نكشيم و بيايم اينجا .

 

 

 

 ااا پسر كجا داري ميري... -

 

 

 

 دارم ميرم پيش داداش و بابام -
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 باشه پس ........... -

 

 

 

 بعد به سمت اركست برگشت و با يه حركت دست اون رو ساكت كرد

 

 

 

 برگشتند .......همه با سكوت اركست و صداي دست ساسان به سمت اونا 

 

 

 

بچهها نميدونم از بين شماها كيا تابان و تقدير رو ميشناسند ولي ............امشب برا تابان گود باي  -

 پارتي گرفتيم سفرت خوش تابان جان به اميد برگشت

 

 

 

بعد از تموم شدن حرفش دوباره اركست شروع كرد و كم كم افرادي كه اونجا بودند براي 

 افظي با تابان آمدندخداح

 

 

 

 خيليها رو نميشناخت و بعضي از اونها هم آشنا بودند

 

 

 

 ساعت اونها تازه به سكون رسيدند و روي صندليها جا گرفتند ۴بعد از 

 

 

 

 تابان شروع شد-

 

 

 

ه ببا اين حرف تقدير تابان سرش رو به عقب بر گردوند و متوجهه يكي از دخترا شد كه داشت 

 سمت اونا ميومد
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 سلام -

 

 

 

 سلام من شيدا هستم -

 

 

 

 ما رو هم كه همه شناختند ديگه-

 

 

 

 بله بله.......... شماها رو ما چرا تا حالا نميديديم؟ -

 

 

 

 چون تاحالا نميومديم-

 

 

 

 چرا .......-

 

 

 

 چسبيده به تابان نشست .......... وقتي ديد كه كسي بهش تعارف نميكنه روي يه صندل

 

 

 

 ديگه ديگه ..... -

 

 

 

 شما چرا ساكتي؟ -
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 من؟ خوب تقدير جواب ميده ديگه -تابان 

 

 

 

 ولي من دوست دارم تو جواب بدي -

 

 

 

 تقدير زير زيركي داشت ميخنديد و تابان با جديت به شيدا نگاه ميكرد

 

 

 

محترم ........خجالت بكشيد ......... اومده چسبيده به من داره ميگه دوست  يعني چي خانم -

 دارم........

 

 

 

بيچاره دختره از تعجب چشاش چهار تا شده بود .....چرا يهو اينطوري شد ..... ولي پررو تر از اون 

 بود كه كم بياره

 

 

 

 فكر كردي كي هستي ؟ هان؟چه خودت رو تحويل ميگيري .....بهت رو دادم پرو شدي  -

 

 

 

 ببين كي هستم كه تو اگه بهت رو ميدادم امشب مهمونم بودي -

 

 

 

 تو يه...... يه....-

 

 

 

 بيخودي خودت رو تو فشار نذار لباست پاره ميشه نه كه زيادي گشاده -
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 وبه لباس تنگ اون اشاره كرد

 

 

 

 كه اصلا آداب معاشرت بلد نيست تو يه پسر بيشره بي..... هستي -

 

 

 

 تقدير كه تاحالا خودش رو نگاه داشته بود با صداي بلند زد زير خنده

 

 

 

با خنده يه اون تابان هم خنديد..شيدا كه ديد ديگه وايستادن اون اوضاع و بد تر ميكنه در حالي كه 

 زير لب غر ميزد رفت

 

 

 

 ليشايول كارت عالي بود اين از او -

 

تا وقتي كه برگردند اوضاع به همين ترتيب بود چهار نفر رو سر كار گذاشته بودند و كيف شون 

 كوك بود ولي توي راه تلفن تابان گند زد به شب خوششان

 

 تازه راه افتاده بودند كه گوشي تابان زنگ زد ...

 

 بله؟ -

 

 سلام تابان كجايي تو زنگ مي زنم خونه بر نمي داري؟ -

 

 من ......من بيرونم يعني دارم مي رم خونه چطور؟ -

 

 بيرون چي كار مي كني تو ؟ با كي هستي ؟ -

 

 با تقدير رفتيم كمي خيابون گردي ......... -
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 اوهوم همون همسايمون ديگه............. حالا ولش كن من تا يك ساعت ديگه مي رسم ....... -

 

 ذم جمعه ميايي.........چي؟ من فكر مي كرد -

 

نشد ديگه اينورا كار داشتم زودتر اومدم ...... گفتم خبر بدم بيدار باشي زنگ زدم در رو باز كني  -

 ......مي دوني كه من كليد ندارم

 

 باشه فعلا -

 

 خداحافظ -

 

 تلفن را قطع كرد و با قيافه ي در هم به جلو خيره شد -

 

 دانيال بود ؟ -

 

 آره -

 

 داره مياد؟ -

 

 آره -

 

 پس مي ري.......؟ -

 

 آره -

 

 اه قرص آره خوردي؟ خوب بلاخره كه مي رفتي دير يا زود داشت ولي....... -

 

 مي دونم ولي سخته خوب كار دايان زودتر بياد..... -

 

 فقط سه ماهه تحمل كن -

 

 بعدا هم بايد برا مدرست بيايي -
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ولي سخته .......تو كه مي دوني من دوساله بابام رو نديدم اون بارم همش يك ساعت نشد مي دونم  -

شب دير وقت اومد صبح زود رفت الان بايد برم سه چهار ماه پيش اونا باشم با اينكه دانيال رو 

نجا وحداقل ماهي يه بار مي بينم ولي با دايان كه اونور دنياست راحت ترم تا دانيال من مي ترسم از ا

 از اونا از همه چي ...........

 

 تقدير ماشين رو كناري كشيد و به سمت تابان چرخيد و گفت :

 

بلاخره كه چي؟ تو از روي كه مادرت رفت مي دونستي كه دايان به اين زوديا نمياد و تو بايد يه  -

 ين مدت مي گذره ومدت پيش پدرت ودانيال باشي از طرفي اونا نمي زارند بهت بد بگذره بلاخره ا

بر مي گردي ......ولي دلم برات تنگ مي شه .... كلي روزاي خوبي مي تونستيم تو اين تابستون 

 داشته باشيم ولي حيف كه نمي شه ..........

 

 ممنون بابت اين همه مدت ........ -

 

 خواهش هرچند كاري نكردم -

 

ان چمدان نيمه تمامش را كامل مي كرد تا نيم ساعت بعد هركدومش توي خونه هاشون بوند تاب

 ببندد و تقدير توي تختش دراز كشيده بود و به روزهايي كه با تابان گذرانده بود فكر مي كرد ........

 

 دانيال يك ساعت بعد از نيمه شب رسيد و به قدري خسته بود كه مستقيم به اتاقش رفت و خوابيد .

 

 يال از خواب بيدار شد و به سمت آشپزخونه راه افتاد .صبح تقريبا ساعت ده بود كه دان

 

 سلام -

 

 سلام .......تو هميشه اين همه سحر خيزي؟ -

 

 ساعت رانندگي كردم خسته بودم 3نه....البته كه نه مگه بابا مي زاره بخوابي ولي من ديروز  -

 

 آهان از اون لحاظ -
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داريم ؟ هرچي زودتر راه بفتيم زودتر مي رسيم از اون ور  اهون از اين لحاظ..... خوب صبونه چي -

 به شب نمي خوريم

 

 يعني .......يعني همين الان راه بيفتيم؟ -

 

 حركت مي كنيم 22نه مي خوايي يه چند ماهي اتراق كنيم بعد ....... جمع كن بابا ساعت  -

 

 اه....... -

 

 ري مي ري؟ بيا بخور بعد برواه به دنبت زود باش ........... كجا دا -

 

 من خوردم مي رم چمدونم رو بيارم -

 

 اگه سنگينه بزار بيام -

 

 نه مي يارم -

 

 تابان وارد اناقش شد و در را بست و بهش تكيه داد بلاخره وقت رفتن رسيده بود .....

 

 نمي دونست چقدر در خودش بود كه با صداي در از جا پريد

 

 كجايي پس؟ -

 

 اومدم..... اومدم..... -

 

 در عرض چند دقيقه هر سه چمدانش را در ماشين قرار دادند و اماده ي حركت شدند

 

 باز كجا داري مي ري؟ -

 

 مي رم پيش مش رجب و راحله خانوم الان ميام -

 

 اه........ -

 

 تابان به حالت دوان به سمت خونه ي سرايدارشان كه ته حياط بود رفت
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 سلام مش رجب -

 

 سلام خانوم جون چطوري ؟ خوبي؟ انگاري ديگه داري مي ري؟ -

 

 آره مش رجب اومد خداحافظي -

 

 به سلامت دخترم برو نگران خونه هم نباش اين چند وقته رو خودم مواظبشم -

 

 ممنون مش رجب راحله خانوم كو؟ -

 

 رفته بيرون برا خريد -

 

 رفي بزنه كه با صداي بوق دانيال حرفش را خوردتابان مي خواست ح

 

 خوب مش رجب من رفتم ديگه حلالم كنيد به راحله خانوم هم سلام برسون تا بعد -

 

بعد هم با همون حالتي كه اومده بود برگشت و فقط از دور دعاي خير و خداحافظي مش رجب رو 

 شنيد .

 

 

 

 حالا اينجايي كه مي ريم كجاست؟ -

 

 يه جايي كنار مرز -

 

 كدوم مرز؟ -

 

 كمي اين ور و اون ور نيگا كن محيطمون چطوريه؟ -

 

 خوب رفته رفته كوهستاني مي شه -

 

 خوب پس داريم مي ريم سمت غرب ديگه -
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 كردستان؟ -

 

 نه -

 

 آذربايجان غربي؟ -

 

 نه -

 

 شرقي؟ -

 

 آره -

 

 اون كه شمال غربيه -

 

 بلاخره غربه ديگه خوب -

 

 چقدر راه مونده؟ -

 

 ساعتي داريم 3هنوز يه  -

 

 مي گم خونمون اونجا چطوريه؟ كجاست؟ اونجايي كه مي ريم شهره بزرگيه؟ -

 

نه اتفاقا يه شهر كوچيك شايدم روستا كنار مرز دوتا كشور البته به قول خودت خونمون وسط  -

 كوهستانه

 

 هان؟ يعني چي ؟ -

 

 يعني همين همه چيز برا راحتيت هست ولي از شهر دوريم -

 

 چقدر؟ -

 

 يه ساعت يه ساعت و نيم -

 

 اونجا چي كار مي كنيد شماها ؟ اصلا كار بابا چيه؟ -
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بهتره ندوني هرچي كمتر بدوني به نفعته پس سرت به كار خودت باشه يه سه ماهي صبر كن بعد  -

 برمي گردي همون جا

 

راه كلي باهم حرف زدند ولي نمي شد حرفي رو از زير زبون دانيال بكشه بيرون آخر سر قهر توي 

كرد و سرش رو برگردوند سمت پنجره و بيرون رو نيگا كرد كوه هاي به هم پيچيده و سخت 

درست در نزديكيش بودند تنها يك متر فاصله .....اون ور جاده با همان فاصله يك رود آرام بود و 

 رش يادش رفت و پرسيد :پهن قه

 

 اين چه روديه ؟ -

 

 جغرافيا ي تو چطور بود ؟ -

 

 اه خوب يك كلام بگو ديگه چرا مي پيچوني؟ -

 

 خوب بابا اين رود آراز هست -

 

 آراز؟ مگه ما رود آرازم داريم؟ -

 

 اوخ ببخشيد منظورم ارس -

 

 ....آهان پس اونورم بايد جمهوريه آذربايجان باشه  -

 

نه اين قسمت ارمنستان هستش....اون پيچ خطرناك رو يادته الان رد كرديم ؟ قبل اون آذربايجان  -

 بود

 

 اااا چه جالب ........چه قدر آروم و محتشم هستش -

 

 آره آرومه ولي همين خطرناكه .....رود عجيبيه آراز -

 

 چرا خطرناكه؟ چرا مي گي آراز نمي گي ارس؟ -
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ي گم آراز چون فكر مي كنم اين طوري تمام هويت آراز براش مي مونه آراز برا مردم اينجا پر م -

 از معنا و مفهومه نه ارس مي گم خطرناكه چون مردم اينجا مي گن در دو صورت از آراز بايد ترسيد

 

تي هم كه يكي وقتي سخت خشمگينه و مياد بالا آخه معمولا اراز تا همين جاده هم مياد بالا وق -

 آرومه بايد ترسيد چون طعمه مي خواد.....

 

 جالبه ....خيلي كم عمقه مردم به راحتي از اينور به اون ور مي تونند برن -

 

 نه نيست عمق آراز متغيره من خودم يك بار كنارش بودم -

 

آب  بودم چون واقعاتنها دوقدم رفتم جلو كه توي گودالي افتادم اگه بچه ها نبودند من الان اينجا ن -

داشت منو مي برد .... مي دوني اينجا حداقل هفته اي يك بار يك نفر طعمه ي آراز مي شه و فكر 

نكن جنازه هاشون پيدا مي شه ........ چه تعداد خانواده هايي كه برا پيدا شدن جنازه ي بچشون نذر 

 ير مي كنه ناقص و از بين رفتهمي كنند .... چه تعداد جنازه هايي كه توي سد ها پشت صافي ها گ

 

 واقعا من كم كم دارم مي ترسم -

 

نه نترس عظمتش رو بفهم و بهش احترام بزار ..... اونوقته كه آراز برات مي شه مامن گاه وقتي  -

رسيديم يادم بنداز يكجايي رو نشون بدم كه مخصوص خودمه .....يه جاي دنج برا خلوت با خودت 

 مي دم به تو ولي من سه ماه قرض

 

 ممنون اااااا اونجا رو نيگا يك بز كوهي -

 

 نه اون قوچ هستش -

 

اون ....اون فقط چند متر بامن فاصله داره چقدرم با فخر راه ميره واي من تاحالا از نزديك نديده  -

 بودم

 

رو مي  نيگا عقاب اينجا يكي از مهمترين پناهگاه هاست پس طبيعيه اينا رو ببيني تازه اونبالا رو -

 بيني

 

 من يعني قراره سه ماه وسط اينا باشم ؟ -
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 آره تازه شگفتي هاي زيادي در انتظارته فقط صبر كن تا برسيم ... -

 

 تا وقتي دانيال ماشين رو نگه داره تابان مدام سوال مي پرسيد و جواب مي شنيد اينجا فوق العاده بود

 

 بپر پايين -

 

 رسيديم؟ -

 

تابان نگاهي به اطراف خود كرد توي يك جاده خاكي بودند كه ديگه راه به جلو نداشت يك 

 طرفشان آراز و طرف ديگرشان كوه بود

 

 نه هنوز بايد قبل از تاريك شدن هوا اين تپه رو رد كنيم خونه پشت اينه -

 

 تپه؟ -

 

 و به كوهي كه مقابلش بود خيره شد.......

 

 

 

 اين نيست كه از اينجا بريم بالا؟منظورت  -

 

 چرا دقيقا همينه منظورم -

 

 من نمي تونم -

 

 يعني چي نمي تونم ؟ دختره گنده -

 

 من تا حالا كوه نرفتم -

 

 هميشه دفعه ي اولي وجود داره الان هم بار اولت باشه زود باش -

 

دت تابان هم نق و نوق كنان دنبالش مي نيم ساعت بود كه داشتند از كوه مي رفتند بالا در اين م

 رفت
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 تابان -

 

 هوم؟ -

 

 هوم چيه بچه بله -

 

 بععععععععععلللللله -

 

 مي گم اونجا كه رفتيم يكمي بايد بعضي چيزا رو مراعات كني -

 

 مثلا؟ -

 

 تو كه اخلاق بابا رو مي دوني پس نبايد زياد جلو چشمش باشي -

 

 سرش رو پايين مي انداخت با صداي آرومي گفت : مي دونم تابان درحالي كه

 

هيچ وقت دليلش رو نفهميدم ولي مامان و دايان مي دونستند چون خودم شنيدم كه با بابا حرف  -

 مي زدند كه اخلاقش رو نسبت به تو تغيير بده ولي اون حرفش يك كلام بود .......نه

 

 ونجا ؟راستي الان چطور راضي شد من بيام ا -

 

 راستش رو بگم؟ -

 

 آره معلومه ....... -

 

 دايان ازش خواست قبول نمي كرد نمي دونم چي گفت كه قبول كرد -

 

- ...... 

 

 نيگا كن اون خونه رو مي بيني اونجا زندگي مي كنيم -

 

 چرا اين همه دور از مردم چرا وسط كوه؟ -

 

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آراز

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 3  

 

 خوب خواست بابا بود -

 

 ني كار بابا چيه؟تو مي دو -

 

 نه راستش منم نمي دونم فقط مي دونم كه تو كار صادرات واردات هستش -

 

 اهوم ........ نيگا چقدر آدم اينجاست همشون تو اون خونه هستند؟ -

 

 تقريبا يك سريشونم تو خونه ي پشت خونمون هستند -

 

 عجيبه خيلي عجيب اينجا همش علامت سواله -

 

 راي منم همين طور بود ولي الان ديگه عادت كردماوايل ب -

 

 كم كم به خونه نزديك مي شدند تابان در سكوت به اطرافش نگاه مي كرد

 

افرادي كه اونجا بودند هم با تعجب به اونا نگاه مي كردند اين اولين بار بود كه پاي يك دختر به 

 ...... اون كيه ؟پايگاهشون باز مي شد توي ذهن همشون يك سوال بود ....

 

 اول بريم پيش بابا -

 

 باشه فقط دانيال وسايلم چي مي شه؟ -

 

 بچه ها مي رن مي يارن نگران نباش تا شب پيشت هستند -

 

 ممنون دانيال -

 

وارد خونه شدند و به سمت راه روي باريكي كه سمت چپ بود حركت كردند پشت دري ايستادند و 

 تو وارد شدنددر زدند با صداي بيا 

 

 بابا سلام –دانيال 

 

 سلام -
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تابان به پدرش نگه مي كرد پدري كه به ياد نمي آورد آخرين باري كه ديده بود كي بود حتي دايان 

رو كه ايران نبود بيشتر از پدرش مي ديد از طرف ديگه ياسر به دختري كه مقابلش بود نگاه مي 

افتاد روزي كه افرادش اونو به دستش دادند روزي كه زنش كرد و ياد اولين روزي كه اونو ديد 

 متوجه ماجرا شد

 

روزها و شبايي كه بهش التماس مي كرد از اون بچه بگذره زنش عاشق دختر بچه بود ولي خدا به 

 اون سه تا پسر داده بود

 

ايي تو رو خدا ياسر تو كه ميخ واستي بچش رو ازش جدا كني موفق شدي ديگه چرا مي خو -

بكشيش .......... تو رو خدا ياسر من نمي تونم از اين بچه بگذرم ....... ياسر به عوض اين همه سالها 

 كه به پات بودم و سوختم و ساختم اين بچه رو به من ببخش

 

اون قدر گفت و گفت كه بلاخره راضي شد اون بچه شد دخترش براش شناسنامه گرفت و چون نمي 

سال دو سه سالي بود كه برگشته بود ولي اين بار  24از ايران رفت و حالا بعد  تونست تو ايران باشه

 ديگه ريسك نمي كرد و خودش رو بين اين كوه ها زنداني كرده بود

 

 سلام -

 

 بابا جون اومديم يه سلامي بكنيم و بريم با اجازه -دانيال 

 

 مي توني بري فقط تو بمون -

 

 روي سخنش به تابان بود

 

 بيا جلوتر -

 

- ..... 

 

 چند سالته ؟ -

 

 سالم شده 28تازه  -
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 اهوم يعني اين همه سال گذشته .......... -

 

 بابا چرا از من بدت مياد؟ -

 

 سوال تابان غافلگير كننده بود

 

 من دوست داشتم تو يه پسر باشي تا ......... -

 

 تا پسر داشتي 3ولي شما  -

 

 داشتي تو فرق -

 

 چه فرقي؟ -

 

زياد كنجكاوي نكن بچه جون برو و اين سه ماه سعي كن زياد جلو چشمم نباشي نمي خوام كاري  -

 رو كه سالها قبل نكردم اينبار انجام بدم

 

تابان باز با همان سوال هاي هميشگي روبه رو شد چرا اون فرق داشت؟ چرا پدرش ازش خوشش 

 متنفر بود؟ نمي اومد و حتي مي شد گفت

 

 از در خارج شد و دانيال را ديد كه كمي آن طرف تر منتظرش بود

 

 بابا چي گفت؟ -: 

 

 همون حرف هاي تو -

 

 يعني؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 

 يعني كه نبايد تو دست و بالش باشم نبايد مزاحمش باشم و كلي نبايد ديگه -

 

 آهان خوب الان چي كار كنيم ؟ -

 

 ر كنيم؟يعني چي چي كا -
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 بريم مخفي گاه من يا اتاقت؟ -

 

 فكر مي كنم بريم مخفيگاهت بهتره از الان احساس مي كنم بهش نياز دارم -

 

 مطمئني يكمي راهش سخته ها -

 

 از ايني كه اومديم سخت تر؟ آره بريم -

 

 خود داني بيا از اين ور -

 

بعد از كمي استراحت دوباره به راه افتادند واز كوهي  ساختمان رو دور زدند و از يك تپه بالا رفتند و

كه درست روبه روشون بود بالا رفتند بعد از اينكه تقريبا به وسطاش رسيده بودند كه دانيال به يك 

جايي پشته يك تخته سنگ بزرگ اشاره كرد پشت اون تخته سنگ يك جايي بود شبيه ديدباني 

كه تقريبا براي نشستن يك نفر جا بود از جلو راهي دفعه  سنگ ها طوري روي هم قرار گرفته بودند

 ي اول امدند معلوم بود و آراز و از پشت سر همين راه و خونشون ..........

 

 اينجا بيشتر شبيه يك دژ ديدبنيه تا مخفيگاه و محل آرامش -

 

 آره برا همين خيلي دوسش دارم -

 

ه نمي شي ولي از سمت جاده چرا براي مني كه عاشق در ضمن اينجا كه باشي از سمت خونه ديد -

 آرازم خيلي خوبه از حالا به بعد مال تو منم گاهي مياما

 

 واي ممنونم دانيال ......تو خيلي خوبي -

 

 اااا تشكر كلي مرسي كه نسبت به من لطف داري -

 

 يك چيز بگم ؟ -

 

 شما دوچيز بگو -

 

 ........ چطور بگم ..... من هميشه فكر مي كردم كه تو -
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 فكر مي كردي مثل بابا ازت بدم مياد؟ -

 

 تابان خجالت زده سرش رو پايين انداخت و آروم گفت :آره

 

 مي دونستم همچين فكري داري ولي ........ من خيلي هم دوست دارم خواهر كوچولو -

 

 اااااااا دانيال ... -

 

 ا زودباش برگرديم هوا تاريك شدباشه بابا خواهر بزرگه نزني ي -

 

 آره چه يهويي تاريك مي شه -

 

 انگاري يه چيز سياه انداختند رو آسمون -

 

 اينجا به خاطر كوهاش اينطوريه ......... بدو -

 

 چراغ قوه داري؟ بدون نور چطور بريم پايين -

 

 بيا اره دارم -

 

سريع رفت و خوابيد حتي براي شام هم نرفت بيرون  اون شب همين كه از كوه پايين اومدند تابان

 دانيال هم وقتي ديد كه خوابيده صداش نزد و چمدانهايش رو گذاشت و رفت

 

 فردا صبح تازه از خواب بيدار شده بود كه دانيال در زد و وارد شد

 

 اوهو چقدر ميخوابي بلند شو ديشب شامم نخوردي الان حتما گرسنه اي -

 

 نكه تابان چيزي بگه صداي شكمش در اومد و هر دوشون رو به خنده انداختقبل از اي

 

 نميخواد چيزي بگي بدو -

 

 الان ميام -
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اون روز اولين روز حضرش در اون خونه بود خونه اي كه كمي عجيب مي زد كمي كه نه زيادي 

 رانش شدهعجيب مي زد .... يادش افتاد بايد به دايان زنگ بزنه حتما تا حالا نگ

 

 در حالي كه از اتاقش خارج مي شد شماره ي دايان رو گرفت:

 

- yes 

 

 يس چيه بچه بله... -

 

 سلام تابان فكر كردم از بيمارستانه آخه ...... -

 

 اي واي ببخشيد باز من يادم رفت خواب بودي ؟ -

 

 يي؟آره ولي الان بيدار شدم ..... چع خبرا چي كار مي كني ؟ كجا -

 

 من الان پيش دانيال و بابام -

 

 پس رفتي به همين زودي ؟ -

 

 اره دانيال اومد بعد هم اومدم -

 

 اونجا كه بهت بد نمي گذره؟ -

 

 نه .... ولي سعي كن زود بيايي اينجا يك جوريه -

 

 د ميامباشه .... چشم سعي مي كنم زود بيام ولي هنوز يه سري كارام مونده ولي زوده زو -

 

 مرسي -

 

 تابان كم كم به سر ميز صبحانه مي رسيد با گفتن دانيال سلام مي رسونه تلفن رو قطع كرد

 

زوها از پي هم مي گذشت و تابان كلافه از اون همه رسمي بودند بيشتر اوقاتش رو توي همون 

ركاتشون رفت و آمد مخفيگاهش مي گذروند از اون بالا همه جا رو زير نظر داشت رفت آمد ها و ح
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پدرش گاهي وقتا هم با دانيال كمي بالاتر مي رفتند ومي نشستند به تماشاي حيوناي اونجا ....... حتي 

يك بار دانيال اونو با خودش براي شكار برده بود ولي وقتي تابان حيون بيچاره رو مرده ديده بود 

 حالش بد شده بود و از اون به يعد نرفته بود

 

 ماه به اومدن دايان مونده بود كه اون اتقاق افتاد و همه چيز تغيير يافت تقريبا يك

 

 

 

 جناب سروان همه چيز آمادست هروقت شما دستور بديد ما حمله رو آغاز مي كنيم -

 

 از هر دو طرف راه ها بسته شده؟ -

 

 دش ميانبله قربان از جلو كه ما مي ريم از اون ورم سروان رضايي همراه با افرا -

 

 خوب جاي ديد بانانشون كه كاملا مخص شده؟ -

 

 بله دو نفر اون طرف دارند وسه نفر اين ور -

 

 خوبه اول اونا رو بزنيد بعد حركت كنيد نمي خوام زياد تلفات بديم -

 

 چشم قربان امر ديگه -

 

وه يافته پشت اون كدر ضمن صبر كنيد تا وقتي كه خورشيد غروب كنه درست در لحظه اي كه م -

 ها پدر چشم رو در مياره در اون صورت ديد باناي جلويي دچار مشكل مي شن و راحت تره كار ما

 

 چشم قربان پس نيم ساعت صبر مي كنيم -

 

نيم ساعته بعد ما فرمان حمله ي ماني عمليات شروع شد در مرحله اول دو تا از ديدباناي جلويي زده 

خواستند بزنند گويا متوجه شده بود كه كمي تكون خورد و ضربه به جاي شد و سوي رو وقتي مي 

اينكه به قلب و قسمت سينه بخوره به ران پاش خورد و از كار افتاد افراد سياه پوش تند و سريع از 

كوه بالا اومدند و كم كم در قسمت هاي مخصوص جا گرفتند و ويلا رو نشونه گيري كردند مبارزه 

ر گرفته بود دانيال كسي كه بااون ارتباط برقرار كرده بودند و قرار بود با اونا ي سختي بينشون د

 همكاري كنه هم خودش رو به اونا رسوند
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 سلام دانيال ممنون از كمكات مطمئن باش كلي برات فرق داره تو دادگاه -

 

ن ظي به ماها و ايسلام سروان ممنون فقط سروان تو اين خونه يك دختر هستش كه اصلا هيچ ارتبا -

ماجرا نداره خواهرم فقط دو ماهه اومده اينجا و من براي اينكه اينجا موندن براش راحت تر بشه 

چيزي بهش نگفتم الان دو روزه نديدمش و نتونستم بهش بگم خواهش مي كنم مواظب باشيد 

 .....اون پيش من امانته

 

 خواهرت قبلا در اين مورد چيزي نگفته بودي -

 

مي گم سروان فقط تورو خدا مواضبش باشيد به احتمال فراوان رفته همون جايي كه من بعضي وقتا  -

 به شما پيام مي دم

 

 چي؟....... اوني كه اونجا بود ..... ديدبانتون نبود ؟ -

 

 نكنه........نكنه شما اونو زديد -

 

 ز موقيت اونجا خبر داريواي دانيال .....افرادم همه ي ديدبانا رو زدن تو هم كه ا -

 

 واي خداي من ......تابان -

 

دانيال و ماني ديگه صبر رو جايز ندونستند و با تمام سرعتي كه مي تونستند از كوه بالا برند به اون 

سمت رفتند ......در زير پاي اون ها تقريبا عمليات و در گيري در اوج خود بود هنوز به اون تخته 

كه دنيال احساس كرد يك چيز داغ از پشت بهش وارد كردند ..... دانيال تير سنگ نرسيده بودند 

خورده بود و نتونست تعادل خود رو حفظ كنه و از بالا به سمت پايين سقوط كرد ....... ماني كه با 

شليك دوم كه به شونش خورده بود خودش رو پست تخته سنگ انداخته بود كمي خم شد وبيرون 

... ياسر بود كه به اونا شليك مي كرد ....... از يك طرف درد دستش و خونريزيش رو نگاه كرد ....

داشت بيشتر مي شد و از طرفي دانيال كه مي تونست اون رو ته دره ببينه با اون خوني كه از سر و 

 سينش بيرون ريخته بود حتما ......از طرفي هم ياسر
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( پشت يكي از تخته سنگا پناه 3... ياسر با يه )ام ژ باز هم كمي خم شد و موقيتش رو ديد زد ......

گرفته بود و اونو هدف قرار داده بود ......... هر از چند گاهي يك تيري مي زد ولي مي دونست كه 

در مقابل باران گلوله ي ياسر كاري رو نمي تونه پيش ببره ........ كه ناگهان ديد ياسر به روي تخته 

 ودنش .........سنگ افتاد از پشت زده ب

 

تازه يادش افتاد كه براي چي داشت بالا مي اومد ....... برگشت و كمي به سمت مخفي گاه جلو رفت 

..... 

 

درست بود ....... يك دختر تقريبا به حالت نشسته با چشمان گرد شده و ران زخمي اونجا بود و 

 داشت با وحشت اونو نگاه مي كرد

 

 نترس……آروم باش  -

 

 تو كي هستي؟ -

 

 نترس من پليسم -

 

 شماها منو زديد مي گي نترسم -

 

 ما نمي دونستيم تو هستي ما فكر مي كرديم از افراده ياسره -

 

 چرا پليس حمله كرده ؟اين صداها چيه؟ چرا تموم نمي شه؟ -

 

 تو مي دوني ياسر چي كارست؟ -

 

 نه نمي دونم هيچ وقتم نمي دونستم -

 

 وب بعدا مي گم فعلا بيا اينور اونجا خطر ناكهخ -

 

 تو چي شدي؟ -

 

 ياسر زد منو پاي تو چطوره؟ -
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 نمي دونم خيلي درد داره -

 

 همين جا بمون تكون نخور من ببينم اوضاع چطوره -

 

 صداها كم كم مي خوابيد و از شدت درگيري كاسته شده بود

 

 حسن حسن علي -

 

 علي به گوشم -

 

 چه خبر؟ -

 

 همه جا پاك سازي شد قربان -

 

 از ياسر چه خبر؟ -

 

 مرد -

 

 دانيال چي؟ -

 

 زندست هنوز بچه ها دارند منتقلش مي كنند -

 

 يكي رو بفرست اين بالا پشت تخته سنگ مي دوني كه كجاست -

 

 بله مي دونم همين الان -

 

 كه تابان گفت : هنوز به طور كامل تماسش قطع نشده بود

 

 دانيال چي شده؟ -

 

 هيچ چي فقط ..تير خورد -

 

 بوده؟؟؟؟؟ شديد پس.……ولي الان افرادتون گفتند هنوز زندست  -
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 دره ته افتاد اونم و زد تير بهش پشت از بابات اون.…نه ببين  -

 

 دانيال.………نه -

 

 بعد هم شروع كرد به گريه كردن

 

 كاريه؟ مگه مرده كه داري براش عزا مي گيرياااااا اين چه  -

 

 همش به خاطر شماست -

 

 نگران خودي بي تا بگه بهت خواست نمي اون.… بكنه همكاري باما خواست خودش اون…نه -

 چي مهه پيشت مياييم داريم كه ديد من همراه اونو وقتي بابات و نديده رو تو روز دو اون ولي نباشي

 زدش و فهميد رو

 

 شماست تقصير پس كنيد نمي انكار كه اينو. ……ولي منو شماها زديد  -

 

 زدند رو تو ولي بود ديدبانا ما هدف متاسفم واقعا من.……تقصير پدرته نه ما  -

 

 تابان در حاي كه سعي مي كرد از جاش بلند شه گفت: من مي رم پيش دانيال من مي ترسم آي

 

 مي هم وت بيمارستان بردند رو دانيال كمكت ميان الان……اري بپشين بچه چته ديوونه بازي در مي

 پيشش ري

 

 ……ولي -

 

 مي خواست ادامه بده كه بچه هاي امداد رسيدند و سريع به كمك اون رفتند

 

 وقتي چشماش رو باز كرد تو بيمارستان بود و پاش رو گچ گرفته بودند و آويزون كرده بودند

 

اشت سوار شدن به آموبولانس بود و يكي كه مدام زير گوشش مي گفت آخرين چيزي كه به ياد د

 دوام بيار مي رسيم
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دوتا پرستار كمي اون ور تر داشتند تركي حرف مي زندند كمي اينور و اون ور رو نگاه كرد بلاخره با 

 صداي آرومي گفت :

 

 آي.... -

 

 بيدار شدي خانوم؟ -

 

 سلام اينجا كجاست؟ -

 

 اينجا بيمارستان تبريزه سلام -

 

 من چند روزه اينجام ؟ -

 

 روز 2با امروز مي شه  -

 

 روز دانيال چي شد؟ 2 -

 

 دانيال كيه؟ همون كه باهات آوردند اينجا؟ اون دستش رو بستيم رفت نموند پليس بود ديگه -

 

 ..……نه نه اونو مي خوام چي كار دانيال  -

 

 صبر كن -

 

 و به تركي حرفي به دوستش زدبعد برگشت 

 

 چي گفتي؟ -

 

 هيچ چي الان ميان -

 

 كي؟ -

 

 الان جلو در اتاقت يه پليس نشسته به دوستم گفتم بره بهش خبر بده كه به هوش اومدي -

 

 اوهوم -
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 تقريبا نيم ساعت بعد بود كه همون پليسي كه اون روز اومده بود پيشش وارد اتاق شد

 

 بلاخره به هوش اومدي؟سلام  -

 

 تابان نگاهي به اون كرد دستش رو بسته بودند و وبال گردنش بود

 

 دانيال كوش؟ -

 

 جواب سلام واجبه ها -

 

 سلام دانيال كوش؟ -

 

 دانيال طبقه ي بالاست آي سي يو -

 

 دانيال. ……نه -

 

 داره تا گريه احتياج دعا به بيشتر الان اون.…اااااا گريه نكن ديگه  -

 

- …… 

 

 مگه با تو نيستم گريه نكن به چند تا سوالم جواب بده -

 

- ……. 
 

 اينجا؟ اومدي كي.…آفرين  -

 

تقريبا دو ماه پيش بود چون كار دايان طول كشيد و مدرسه ي من تموم شد و چون خدمتكارامون  -

رده كه دايان گفت اينجا باشم تا اون برگتو تابستونا مي رفتند دهشون ديگه من تنها بودم اين بود 

 باهم بريم خونه

 

 دايان كيه؟ كجاست مگه؟ كارش چيه؟ -

 

 شما واقعا پليسي؟ -
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 چطور؟ -

 

 آخه هيچ چي نمي دوني در مورد ما -

 

 نه ما فقط مي دونستيم كه دانيال تنهاست خواهر و برادري نداره -

 

 نه من سه تا داداش داشتم -

 

 سه تا؟ -

 

 بله ولي بابا فقط دانيال رو داشت -

 

 چطور؟ -

 

يه داداش داشتم داريوش قبل از به دنيا اومدن من مرده البته مامان مي گفت.... دايان هم كه چون  -

 به حرف پدر گوش نداد و رفت پزشكي اونم كانادا ديگه پدرم اونو بچش نمي دونه از منم كه متنفره

 

 چرا؟؟؟؟ -

 

 نمي دونم حتي الانم به تهديد دايان حاظر شده بود منو نگه داره به شرط اينكه تو ديدش نباشم -

 

 زدي؟ حرف كي دايان با تو خوب..…اوهوم  -

 

 ام مياد امروز چندمه؟48نمي دونم شايد همون روز كه اون اتفاقا افتاد شايدم يه روز قبلش اون  -

 

 ام26امروز  -

 

 گوشيم رو بديد باهاش حرف بزنم و بگم؟ شه مي.…اوهو -

 

 كني؟ كار چي خوايي مي مرخصي ديگه روز سه تو راستي. ……آره مي گم برات بيارن  -

 

 الان؟ پيشش برم تونم مي ……دانيال مونم مي همينجا.. …من -
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 الان؟؟؟؟؟ نه ولي فردا شايد -

 

 باشه -

 

 تو همين لحظه گوشي سروان زنگ زد

 

 م عموسلا -

 

 سلام ماني جان كجايي؟ -

 

 بيمارستان -

 

 چرا؟ -

 

 اين پرونده ي آخري دوتا مصدوم داره -

 

 وضعيتشون چطوره؟ -

 

 يكيشون بد ولي اون يكي فقط يه تير تو پاش بود كه به خير گذشت -

 

 سال 56آهان راستي ماني شنيدم اين پرونده هم ياسر داره اونم بالاي  -

 

 ..…عمو -

 

 .……مي دونم كارم بيخوده تو اين سالا به صد تا ياسر خورديم ولي بگو  -
 

 آره ياسر حريري -

 

 نه اون ياسر قرباني بود -

 

 بله عمو مي دونم شما كه مي دوني من بيشتر از شما دنبالشم -

 

 .……مي دونم ولي چي كار كنم كه  -
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 صداي آراز كمي گرفته شد

 

 عمو سلام برسون به آبجي و تابانباشه  -

 

 باشه به كارت برس يه سرم بيا اينجا دلمون برات تنگ شده -

 

 چشم فعلا -

 

 يا حق -

 

تابان درحالي كه به حرفاش گوش مي كرد سكوت كرده بود و به فكر فرو رفته بود ولي نگفت كه 

 ادرش داريوش بودقبلا تو وسايل مادرش يه شناسنامه ديده بود كه مربوط به بر

 

 داريوش قرباني فرزند ياسر

 

 

 

 دقيقه بعد سر و كله ي سروان دباره پيدا شد 25تقريبا 

 

 بيا اينم گوشيت ولي من با دايان حرف زدم -

 

 بله؟ -

 

 بار زنگ زده بلاخره مجبور شدم جواب بدم 56از ديروز به اين ور بيشتر از  -

 

 دانيال؟ -

 

 همون وضعههنوز تو  -

 

 وضعش چيه؟ -

 

 مرگ مغزي -

 

 تنها چيزي كه ازش مي ترسيد ....
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 من به دايان گفتم نيم ساعت بعد زنگ بزنه تا با خودت حرف بزنه الاناست كه زنگ بزنه -

 

- ........ 

 

 تابان كم كم چشماش به ياد دانيال خيس مي شد كه گوشي زنگ خورد

 

 سلام -

 

 ان خوبيسلام تاب -

 

 نه دايان نيستم -

 

 مي دونم حالت خوب نيست؟درد داري؟ مي گفت تو هم تير خوردي -

 

 آره اينا منو زدند .....ولي دانيال رو بابا زد -

 

 خبر دارم تابان همه چيز رو اين سروانه گفت -

 

 من چي كار كنم دايان؟ -

 

ستانم هست و كلي چيز ديگه فقط دو هفته صبر كن من بليطم رو نمي تونم تغيير بدم تازه بيمار -

..... 

 

پس من چي كار كنم؟ من هيچ كي رو نميشناسم ...... من از اينجا مرخص شدم كجا برم؟ از طرف  -

 دانيالم اينجاست ..... و.....

 

 و چي ؟ -

 

 دايان پول...... -

 

م كه ديره نمي دونم ......تو خودت حسابي فعلا كه نمي شه از پولاي بابا پرداخت كرد تا من بيام -

 چيزي نداري؟
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 من دارم ولي ....... -

 

 ولي چي؟ -

 

 سالم 28بابا هيچ وقت اجازه ي برداشت به من نمي داد تازه من زير  -

 

 اي بابا ....... -

 

 من مي ترسم ....... -

 

 نگو تابان جان نگو كه من بيشتر مي ترسم ....... -

 

 ا صداي سلفه ي سروان متوجه اون شد ......ب

 

 تمام هزينه هاي شما درمورد بيمارستان برعهده ي پليسه -

 

 هزينه ي دانيالم؟ .........مدتي كه مي مونم؟ -

 

 نه...... -

 

 با كي حرف مي زني؟ -

 

 با سروان -

 

 اهان -

 

 رو خدا دايان من سه روز ديگه مرخصم تا اون روز يه فكري بكن تو -

 

 باشه باشه .... -

 

 فعلا -

 

 فعلا -
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 تابان گوشي رو قطع كرد و با اخم به پنجره نگاه كرد .....

 

 من بايد برم ......-

 

 روزتون خوش سروان -

 

ماني از اتاق خارج شد و به سمت اداره رفت بايد قكري براي تابان مي كرد با قاضي پرونده حرف زد 

حضور تابان رو تا روز دادگاه در تبريز الزامي مي دونست از طرفي نه توانايي برداشت پول و اون 

 داشت و نه جايي براي موندن تا دايان بياد باز هم مثل هميشه دست به دامان آراز شد

 

 سلام تيمسار -

 

 سلام چيه كار اداري داري؟ يا باز جايي گير كردي -

 

 دومي -

 

 م اين كار داره ياد من افتاده و اين طوري رسمي چي كار داري ؟آي آي من گفت -

 

 اين پرونده بود گفتم براتون -

 

 خوب......؟ -

 

 اين دختره كه تير خورده تو پاش جا موندن نداره چي كار كنم؟ -

 

 يعني چي؟ -

 

اون طوري كه بيان ببرنش  خونه زندگيش تهرانه و تا روز دادگاه بايد اينجا باشه.....خانواده نداره -

 ام مياد ايران نيست48فقط يه داداش داره كه اونم 

 

 خوب دادگاه بايد به اون خونه بده -

 

 نه چون جونش در خطر نيست و شاهد مستقيمي نبوده نمي دن -
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 حالا چي مي خوايي بگي زنگ زدي ؟ -

 

 عمو....... -

 

 سروان ....... -

 

 ار.........خوب ببخشيد تيمس -

 

چيه؟ با مانيا حرف زدي؟ يادته سر اون مردك قبلي چه بلايي نزديك بود سر تابان )پسر آراز(  -

 بياد

 

 يعني از طرف شما حله ديگه؟ -

 

 با مانيا حرف بزن ..... -

 

 باشه ممنون فعلا -

 

 ياحق -

 

ساعت به خونه برده  3ز شهود رو براي سال پيش افتاد ....... يكي ا 3ماني گوشي رو قطع كرد و ياد 

خواهر -بود ولي اون از غفلت ماني سو استفاده كرده بود و سعي كرده بود با گروگان گرفتن تابان 

فرار كنه كه مانيا سر رسيده بود و مانع شده بود ........ آخر خونه ي آنها پادگاني بود  -زاده اش 

 براي خودش

 

 زنم مشغول كارهايش شد با گفتن شب با مانيا حرف مي

 

 همشون خونه بودند ولي.... 5شب مثل هميشه دير وقت بود كه رسيد خونه طبيعتا بايد ساعت 

 

 سلام-

 

 سلام دايي -

 

 چطوري تابان؟ آبجي نيومده؟ بابات چي؟ -
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 مامان اومده الانم تو آشپزخونست ولي بابا زنگ زد گفت شايد نياد -

 

 تو همه چيه باز اخمات -

 

 خوب قرار بود امروز مثلا همتون زود بياييد ..... -

 

 اااا امروز مگه چه خبره؟ -

 

 ااااااااا دايي -

 

 خوب باه ببخشيد مي دونم زير قولم زدم ولي به جون تابان كار داشتم -

 

 بله مي دونم شماها هميشه كار داريد -

 

 م وا شهباشه بابا اخمات رو باز كن تا منم دل -

 

 سلام ماني -

 

 سلام خوبي؟ چه خبرا؟ عمو كجاست؟ -

 

امشب كار داشت انگاري برا فردا يه عمليات پاك سازي دارند منم كلي كار داشتم ولي چي كار  -

 كنم ديگه برا دل پسرم زود اومدم

 

 صداي اعتراض تابان بلند شد

 

 3بله زود اومدند ...... ساعت  -

 

 ي كه مي خنديد به سمت اتاقش رفتماني در حال

 

بعد از مرگ مادرش كه دو سه سال بعد از ازدواج مانيا بود با اونها زندگي مي كرد ..... تمام دنيايش 

 همين خانواده بود
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شب آراز با كلي تلاش فقط تونست براي يك ساعت بيايد و بعد سريع رفت همون هم براي تابان 

 رو پرت مي كرد بود كه با تماس هايش هواسش

 

تو همون مدت اندك شمع ها رو فوت كردند و كيك رو بريدند و كادو هاشون رو دادند تابان شمع 

 سالگيش رو فوت كرد 22

 

 تابان براي خواب رفته بود وماني و مانيا با كمك هم داشتند سالن رو تميز مي كردند

 

 عوض همه ي كارا تموم شده بود .... هر دو خسته و كوفته افتادند ولي در 24بلاخره ساعت 

 

بايد با مانيا حرف مي زد ....كم كم داشت خودش رو آماده مي كرد كه خود مانيا موضوع رو به اونجا 

 كشوند

 

 پيش تابان كه نمي تونيم حرف بزنيم ....بگو ببينم چه خبرا اين روزا؟ دستت چطوره؟ -

 

 هستان كمي اذيتمون كرد دستمم بد نيستهيچ چي فقط اين پرونده ي قاچاق چي كو -

 

 بسته شد ديگه -

 

 از طرف ما آره ولي هنوز دادگاهش مونده -

 

 اوهوم آراز مي گفت انگاري اين پرونده هم ياسر داشت -

 

 آره ....ولي به عمو هم گفتم اين ياسر ما نيست ولي خدايي حيووني بود براي خودش اين ياسره -

 

 چطور ؟ -

 

 پسر خودش رو زد -

 

 تلفات كه نداشتيم؟ -

 

نه به اون صورت فقط.... اين خواهر اين پسره كه با ما همكاري كرده بود ......... گويا اونم تو خونه  -

 ي كوهستانيه و ما خبر نداريم
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 بچه هاي خودمون زدنش

 

 مرد؟ -

 

 نه شكر خدا فقط زخمي شد الانم بيمارستانه -

 

 ي بيچاره ..... اون كه تو اين ماجراها دستي نداشت؟دختره  -

 

 نه از سر بي كسي اومده بود اينجا تا سه ماه بمونه و برادرش برگرده ولي اينطوري شد -

 

 اون پسره كه برادرش كه ياسر زد چي؟ -

 

 مرگ مغزي -

 

 خدا به دختره صبر بده -

 

 راستش آبجي مشكل همينجاست -

 

 كجا؟چي؟ -

 

اين دختره اينجا كس و كار نداره جايي برا موندنم نداره ....خوب پول هم كه فعلا تا وضعيت  -

پرونده مشحص نشه نمي تونه دست بزنه بهشون من به دانيال داداش دختره همون كه مرگ مغزي 

 شده گفتم كه ازش حمايت مي كنم اگه با ما همكاري كنه ولي نتونستم

 

........راستش فرمان من بود كه اول ديدبانارو بزنند كه اينم اشتباهي زده شد اين دختره رو هم من .

 اون پس فردامرخص مي شه ولي جايي نداره بمونه

 

 ماني حرف اخرت رو بگو -

 

 مي شه بياد اينجا؟ -

 

 با آراز حرف زدي؟ -
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 آره اونم گفته شما بايد بگي -

 

 تو ازش مطمئني؟ -

 

 خبري از اين ماجراهاي پدرش نداشته من مي دونم كه پاكهآره اون هيچ  -

 

 باشه ولي چقدر مي مونه؟ -

 

 ام48تا  -

 

 باشه كي مياد؟ -

 

 پس فردا مرخص مي شه -

 

 باشه پس من اتاق كنار تابان رو براش اماده مي كنم -

 

 تابان ........آه يه مشكلي هست .....اسم اونم تابانه -

 

 ان؟چي تاب -

 

 آره -

 

 باشه يك كاري مي كنيم فعلا پاشو برو بخواب ساعت يك شد -

 

 شب خوش -

 

 تابان صبح با درد پاش از خواب بيدار شد به زور زنگ بالاي سرش رو زد و پرستاري اومد

 

 من پام درد مي كنه -

 

 ه بهت تزريق كردمعزيزم مي دونم ولي نمي شه بهت آرامبخش بدم آخه هنوز دو ساعت نشده  -

 

 ولي ..... -
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 درحال چانه زدن با پرستار بود كه ماني وارد شد

 

 سلام -

 

 سلام سروان -

 

 چته ؟ سر وصداي شما همه جارو برداشته -

 

 هيچ چي -

 

 نمي خواست پيش چشم اين سروان ضعيف به نظر بياد........

 

 مشكل اقامتت تا اومدن دايان حل شد -

 

 چطوري؟ -

 

 تو خونه ي ما زندگي مي كني -

 

 تو خونه ي شما؟ -

 

 من خواهرم شوهر خواهرم و پسرش -

 

 ولي.... -

 

ولي نداره من خودم رو نسبت به وضعت مسول مي دونم نترس من و مانيا و شوهرش هرسه  -

سالش تموم شد  22روز پليسيم زياد تو خونه نيستيم تو تابان تو خونه ايد فقط تابان هم همين دي

 دوست خوبي برات مي شه

 

 من نمي دونم چي بگم ...... شما با اين كارتون ....فقط مي گم ممنون -

 

 خواهش مي كنم -

 

 فردا صبح ميام دنبالت ......... -
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 ممنون سروان -

 

..... 

 

ق معمول پرستار شد و طب 26درد پاش كمتر شده بود و مي تونست اون رو تكون بده ساعت 

داروهاش رو آورد بعد از خوردن داروها ميخواست به ديدن دانيال بره ولي اول بايد اون رو راضي 

 مي كرد

 

 خانوم پرستار -

 

 بله -

 

 من .....من مي تونم برم پيش داداشم؟ -

 

 ولي تو بايد استراحت كني -

 

 من حالم خوبه خواهش مي كنم اجازه بديد -

 

 به من گفتن مواضبت باشم پس نمي تونم اجازه بدم ولي -

 

 من.....من از سروان اجازه گرفتم -

 

 يك دروغ كوچيك به جايي كه بر نمي خوره اونم كه به اين زودي برنميگرده تازه رفته

 

 مطمئني؟ -

 

 بله خودم بهشون گفتم فقط چند دقيقه -

 

 باشه بشين تا برم صندلي چرخدار بيارم -

 

 واي شكرت خدا ايول سروان به يه دردي خوردي

 

 چند ديقه بعد پرستار با صندلي چرخ دار اومد و بعد از جا گرفتن تابان به حركت در آورد
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 آي سي يو يه اتاق بالاتر بود

 

 فقط از پشت شيشه اونم نيم ساعت-

 

 پرستار اين رو گفت و رفت

 

 ع دستگاه ها دورش بودندانيال روي تخت خوابيده بود و انوا

 

 بدنش رو سيمها فراگرفته بودند

 

 توي دهانش يك لوله بود

 

 اين همون دانيال بود كه اومده بود دنبالش همون داداشش بود

 

 نه اين فقط يك جسمي از اون بود

 

 با حسرت به دانيال نگاه مي كرد پدرش بهخاطر خودخواهي اش همه ي خونواده ي اون رو نابود

 كرده بود

 

 دايان اونطوري كه از همشون دور بود

 

 مادرش از دست پدرش دق كرد و دانيال

 

 پدرش در دانيال كار رو تموم كرده بود و مستقيم خودش كشتش

 

 خودش هم كه كلا فراموش شده بود

 

 نيم ساعت به زودي تموم شدو پرستار اومد و و اون ور به اتاقش برگردوند

 

ص مي شد ولي هنوز نمي دونست چي كار بايد بكنه ديشب كه بادان حرف مي زد ....اون فردا مرخ

مي گفت كه داره سعي مي كنه با يكي از دوستاي قديميش ارتباط برقرار كنه كه اون بياد و بهش 

 كمك كنه ولي هنوز خبري نشده
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 شتهمون ديشب بود كه ياد تقدير افتاد ولي هرچي زنگ مي زد كسي برنمي دا

 

 شايد به مسافرت رفته اند ولي چرا تقدير گوشي اش رو خاموش كرده بود؟

 

 دوباره شماره رو گرفت اينبار بوق زد

 

 سلام تابان -

 

 چه عجب بلاخره برداشتي-

 

 عليك سلام خوبي؟ -

 

 نه خوب نيستم تو كجا بودي اين دوروز؟ -

 

مامان بزرگمم رفته كربلا و براي اينكه خونش خالي چرا خوب نيستي؟ من از دوروز پيش خونه ي  -

نباشه من شبا با يكي دوتا از بچه ها مي خوابيم ديروز عصر شارژم تموم شد و تا برم بيارم از خونه و 

بزنم به شارژ شب شد و منم ديگه روشنش نكردم ....همين چند ديقه پيش روشنش كردم ..... مي 

 گي چرا حالت خوب نيست يا نه؟

 

 من.....من بيمارستانم -

 

 كجا؟ چي؟ براي چي؟ -

 

ماجراش طولانيه ....الان من حالم خوبه فقط ....فقط مي توني بيايي اينجا و كمي پول بياري؟ قول  -

 مي دم وقتي دايان اومد بهت برگردونم

 

 چي ميگي تو تابان .... چي شده؟ دانيال پدرت؟ -

 

 ...من فردا مرخص مي شم اگه تونستي فردا بياگفتم كه الان نمي تونم بگم . -

 

 باشه باشه ..... كجا بيام؟ -

 

 بيمارستان ....... تبريز -
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 باشه ميام -

 

 ممنون فعلا من بايد قطع كنم مي بينمت -

 

 آره مواضب خودت باش خداحافظ -

 

ديگه زياد مديونشون نمي گوشي رو قطع كرد و به فكر فرو رفت حالا فردا كه رفت خونه ي سروان 

 شه

 

 نفرشون سه تاش پليسه بيچاره اون بچه و خودش ..... 2عجب خونواده اي از  -

 

ساعت آخرم گذشت و موقع مرخص شدنش رسيد .... قرار بود ظهر مرخص شود  42به سرعت اين 

ده دانيال سرز هنوز نه از سروان خبري بود و نه از تقدير حوصله اش سر رفته بود ديشب باز هم به

 بود ولي اوضاع تغييري نكرده بود

 

ديشب دكتر آب پاكي رو ريخته بود و اعلام كرده بود كه امكان بازگشت دانيال وجود ندارد و هر 

ان كه اون لوله رو از دهنش بكشند بيرون نفسش قطع مي شه .....باهاش صحبت كرده بود و گفته 

 .. ولي او نمي توانست اين تصميم رو دايان بايد مي گرفتبود كه به اهدا عضو دانيال فك كند ...

 

 در حال فكر و خيال بود كه در زدند و تقدير وارد شد بلاخره يك اشنا ديد

 

 سلام -

 

 س...ل..ا..م اين ...چه... وضعيه؟ -

 

 ماجراش خيلي پيچ پيچيه ....تير خوردم -

 

اونجايي كه من مي دونم تو با دانيال اومدي كه سه  تير خوردي؟ مگه تو برا چي اومده بودي؟ تا -

 ماه بموني و بعد برگردي .... حالا بيمارستان .... تيرخوردن .....

 

بابام .... بابام يك قاچاق چي بين مرزي بود .... من نمي دونستم و يه روز پليسا ريختند سرمون ....  -

 من رو اونا زدند و دانيال رو بابا
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 هم كشته شدبابا خودش 

 

صبر كن صبر كن بزار اينايي كه گفتي رو هضم كنم چرا تورو پليسا زدند؟ دانيال الان كجاست؟  -

 چرا بابات اونو زد؟

 

من جايي بودم كه اونا منو با نيروهاي بابا اشتباه گرفتند دانيال از من براي اونا حرفي نزده بود ....  -

 د و اونو زد الانم تو همين بيمارستانه مرگ ...مغزي شدهدانيال بابا رو لو داد بابا هم فهمي

 

 رفته رفته تن صداي تابان كاهش مي يافت

 

اون دوتا در حال حرف زدن بودند كه ماني رسيد .....وقتي بعد از در زدن در رو باز كرد از ديدن 

 مرد غريبه تو اتاق تابان تعجب كرد

 

 اون كه مي گفت آشنايي نداره -

 

 ورود ماني حرفاي اونا هم يك هو قطع شدبا 

 

 تقدير اول به ماني بعد به تابان نگاه كرد .....

 

 جناب سروان ..... ايشونم تقدير ..... -

 

 ميخواست بكويد دوستم ولي بعد ترسيد و گفت

 

 همسايمون بهش خبر دادم ....اومد بابت همون مشكلات مالي -

 

 بياد تو خيالت راحت باشه ولي من گفتم كه تا دايان -

 

 بله ولي.... -

 

ولي نداره ممنونم آقاي....تقدير ....ايشون تا مدتي كه برادرشون بيادو دادگاه برگزار بشه مهمون  -

 من و خوانوادم هستند
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تقدير كه ماجرا موندن تابان رو شنيده بود اين همه تلاش و زحمت سروان رو بي ربط مي ديد حالا 

 ي خواست اون رو دك كنههم كه م

 

تا سروان به كاراي ترخيص تابان برسه تقدير مقداري پول به تابان داد و اون با كلي شرمندگي 

 گرفت

 

 من تا دوسه روز تو اين هتلم ...... اگه مشكلي داشتي بهم بگو ..... -

 

 ممنون تقدير مثل هميشه بازم دست به دامن تو شدم -

 

 رماييد جبران مي كنيخواهش شرمنده نف -

 

 جبران مي كني رو با لحني خاص گفت

 

 خوب بفرماييد بريم -

 

 ماني خطاب به تابان گفت

 

 شما هم بفرماييد تقدير خان -

 

 ممنون من مي رم هتل اتاق رزو كردم ..... -

 

 سروان من مي تونم برم دانيال رو ببينم -

 

 به شما اجازه دادم؟شما كه رفتي ديروز ..... من كي  -

 

 تابان سرش رو به زير انداخت دروغش لو رفته بود -

 

 ديگه از اسم من سو استفاده نكن -

 

 ببخشيد -

 

 خدا ببخشه بفرماييد بريم ببينيمش بعد بريم -
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 همه باهم به سمت اي سي يو رفتند........

 

 

 

ارستان حركت كردند حال هر سه شون گرفته بعد از ديدن دانيال همگي باهم به سمت بيرون بيم

 بود و ساكت شده بودند .....

 

جلوي در تقدير خداحافظي كرد و بعد از دست دادن با هر دوشون به سمت ماشين خودش كه كمي 

 اونور تر از ماشين ماني پارك شده بود رفت .

 

و ندلي عقب نشاند و پايش رماني هم تابان رو درحالي كه مي لنگيد به سمت اتومبيلش برد روي ص

 دراز كرد و پشتش به سمت در شد ....

 

تقريبا يه ده دقيقه بود كه تو راه بودند كه ماني گفت : اين مدت كه شما تو شرايط عادي نبوديد بعد 

 از كالبد شكافي و كاراي قانوني پدرت رو به خاك سپردن

 

 تابان به كل پدرش رو فراموش كرده بود

 

 با آقاي دايان هماهنگ شده بود ......البته  -

 

 منو مي بريد پيش بابام؟ -

 

 الان؟ با اين وضعت؟ -

 

 بله خواهش مي كنم -

 

 باشه -

 

 نيم ساعت بعد به محل مورد نظر رسيدند يك سنگ قبر معمولي با اطلاعات شناسنامه اي ........

 

 ياسر حريري فرزند عباس

 

 فوتش ...... بعد هم تاريخ تولد و
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كمي كنار سنگ قبر روي پله مانندي كه اونجا بود نشست و بعد بدون اشكي و حرفي از جاش بلند 

 شد و به راه افتاد .....ماني هم به دنبالش

 

وقتي ماني اتومبيل رو جلوي در يك ساختمان تقريبا ده طبقه نگه داشت تابان تازه از فكر و خيال و 

 يرون اومد ....آرزو ها و حسرت هاش ب

 

 بفرماييد اينم خونه ي ما -

 

 طبقه ي چنده؟ -

 

- 5 
 

 اوهوم -

 

 وارد ساختمان شدند و به سمت آسانسور رفتند ....

 

طبق معمول تابان در خونه تنها بود ....مانيا با تمام تلاشي كه براي زود اومدن به خونه كرده بود هنوز 

 نرسيده بود

 

 انداخت و وارد شدماني كليد رو 

 

 تابان؟.....كسي خونه نيست -

 

 تابان با حيرت به اون نگاه مي كرد : تابان؟ اينا هم تابان دارند؟

 

 سلام دايي -

 

 وقتي يك دختر رو كنار داييش ديد كمي عقب كشيد

 

 سلام .... مامانت رسيده ؟ -

 

 نه هنوز -
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ون خانوم حريري هستند از امروز تا يكي دو هفته ديگه چته؟ چرا اونطوري نگاه مي كني؟ ايش -

 پيش ما مهمونند

 

 سلام -

 

 سلام..... اسمت چيه؟-

 

 تابان ..... وشما؟ -

 

 منم تابان -

 

 با اين حرف هردو يك لبخند كوچيك زدند -

 

 دايي اجازه مي دي ما بياييم تو ؟ -

 

 ببخشيد بفرماييد -

 

وي سالن رو مبلا نشسته بودند و تابان پزيرايي مي كرد تنها فرزند بودن و اكثرا تنها تا مانيا بياييد ت

 بودن اونو به خيلي كارا وارد كرده بود ...

 

 مانيا تقريبا يك ساعت بعد وارد شد بعد از سلام و احوال پرسي اسمش رو پرسيد

 

 راستش ماني گفت مي يايي ولي من يادم رفت اسمت رو بپرسم -

 

 مامان اسمش تابانه از الان بايد صدا كنيد تابان يك تابان دو -

 

 واقعا؟ اينطوري دو هفته برا شماها سخته چون مدام بايد ببينيد با كدومتونيم -

 

 پس چي كار كنيم مامان جون؟ -

 

 تابان جان دخترم تو ناراحت مي شي اسمت رو يه چيز ديگه صدا كنيم ؟ -
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م خانوم سعيدي ....من.... من واقعا از لطفتون ممنونم كه اين مدت اجازه مي ديد نه خواهش مي كن -

 اينجا باشم هر چي ميخواييد صدام كنيد

 

 باران چطوره؟ -

 

 قبل از جواب دادن تابان ماني گفت

 

 نه آبجي..... نه -

 

 چرا نه ماني جان؟ -

 

 با عمو چي كار مي كني؟ -

 

 مطمئنم اونم از اين دخترمون خوشش ميادآراز با من .....  -

 

 آراز ....اسم همون رود هستش مگه نه؟ چرا با باران مشكل دارند؟ -

 

قصش طولانيه عزيزم يه روزي برات تعريف مي كنم فعلا تو پاشو بيا استراحت كن ..... قبلا ماني  -

 وسايلت رو از اون خونه آورده

 

 باشه ممنون خانوم سعيدي -

 

 شب خونه بود 26ن شب اراز تونست كلي زود بياد و ساعت او

 

 سلام بابا -

 

 سلام عزيزم مهمونمون رسيد؟ -

 

 آره . راستي بابا اسم اونم تابان لود ولي ما عوضش كرديم -

 

 يعني چي؟ -

 

 قراره از اين به بعد باران صداش كنيم همون اسمي كه دوست داري -
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 باران؟ -

 

 ن رو گفت و با چشماني پرسشگر به مانيا كه حالا كنارش بود نگاه كرد ......آراز اي

 

 رنگ چشماش درست مثل چشماي تو هستش .....يادته چشماي بارانم سبز بود ..... -

 

 ولي....... -

 

 ميولي نداره آراز ....... بيا و ببينش اگه باز همين حرفا رو زدي ما با يه اسم ديگه صداش مي كن -
 

 مگه دختر مردم اسباب بازي شماست هر روز به يه اسمي صدا كنيد .....بزار باران بمونه -

 

 ممنون آراز -

 

 اين تنها راه آرامش روحي آراز بود اون بايد مرگ باران رو قبول مي كرد

 

مي كنم ( با آراز وارد سالن شد و باران رو ديد ) از اينجا به بعد تابان دختر قصه رو باران صدا 

 اضطراب روي مبل نشسته بود پاش رو دراز كرده بود .... نگران بود شايد نگران برخورد آراز ....

 

 سلام -

 

 باران خواست بلند شه كه با حركت دست آراز تكون نخورد

 

 نشون مي داد .... موهايش جوگندومي 56 29آراز با همون هيبت و ارامش ارس بود ...... قيافه اش 

شده بودند و قيافه اش همانطور كه آرامش بخش بود يك نوع جديت خاصي داشت ..... نمي دانست 

 چرا ولي نظرش رو به زبون آورد

 

 شما مثل آرازيد ......با همون هيبت وآرامش -

 

 و موقع آرامش بايد ازم ترسيد -

 

 بله و هم موقع عصبانيت بايد از شما دوري جست -
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 ه هاي آراز رو خوب بلديافرين افسان-

 

 دانيال يادم داد -

 

 برادرت؟ شنيدم حالش زياد خوب نيست ....اميدوارم هرچه زودتر سلامتيش رو بدست بياره -

 

 ممنون ....بله برادرم روز اول تعريف كرد اين افسانه ها رو -

 

 ....صحبت هاي باران و آراز گرم گرفته بود كه مانيا براي شام صداشون زد 

 

بعد از شام باران به اتاقي كه به اون داده بودند رفت و سعي كرد بخوابه ولي چشمان آراز جلو 

 چشمش بود

 

 چقدر رنگ چشماي ما به هم شبيه -

 

 صبح وقتي بيدار شد با تابان تو خونه تنها بود

 

 مثل هميشه اين برنامه ي هر روزه مونه حالا خوبه تو هستي وگرنه من تنها مي موندم -

 

 مگه كي ميان؟ -

 

بابا هم  8مياد دايي  3خونه باشند ولي از بس كار دارند كه مامان  6يا  5طبق قانون بايد ساعت  -

 24 - 22كه 

 

 حتما كار دارند ...راستي بابات درجش چيه؟ -

 

 بابام تيمساره ......مامانم سرگرد .....دايي هم كه سروان -

 

 اوهو ....... -

 

 تابان و باران درحال گفتو گو بودند كه دايان زنگ زد

 

 سلام داداشي -
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 سلام تابان جان خوبي؟ راحتي؟ پات چطوره؟دانيال چي؟ -

 

 من خوبم آره راحتم اينجا پام هم خوبه دانيال هم كه همون وضعه -

 

 اميدي به دانيال نيست خواهر گلم رضايت بده -

 

 اين كار من نيست تا تو نيايي من كاري نمي كنم من مي ترسم دايان -

 

 باشه خدا كنه تا اون موقع دوام بياره .... -

 

 خداكنه ....راستي دايان تقدير كمي پول آورد برام ديگه نگران نباش -

 

 همسايمون ديگه ..... باشه وقتي اومدم باهاش حسايب مي كنم كاري نداري ؟ من بايد برم -

 

 زود بيانه فقط  -

 

 چشم عزيزم چشم -

 

 بعد از قطع تلفن تابان گفت:

 

 با كي حرف مي زدي؟ -

 

 بعد گويي ياد چيزي افتاده باشه

 

 آخ ببخشيد يادم رفت فضولي نكنم -

 

 نه نه داداشم بود ... -

 

 داداش داري؟ چند تا؟-

 

 سه تا بود ولي الان اين يكي مونده برام -

 

 ت من تنهاي تنهامخوش به حال -
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************* 

 

روزا به همين تربيب مي گذشت حالا يك هفته بود كه باران خونه ي انها بود .... كاملا به هم عادت 

كرده بودند ........حالا ديگه تابان و باران درست مثل خواهر و برادر بودند و اراز واقعا مثل دخترش 

 و راحت تر شده بود .... و ماني...دوستش داشت پاش رو باز كرده بودند 

 

هميشه چشمش به دنبال باران بود باور كرده بود كه بايد منتظر باران خودش باشد ولي اين باران 

قلابي..... تمام كاسه كوزه اي دلش رو به هم ريخته بود ...ولي او بايد جلوي خودش رو مي گرفت 

به ياد تلاش هايي كه براي برگردوندن تقدير به  اون نبايد باران رو دوست مي داشت ....ولي وقتي

 شهرش كرده بود تا جلوي چشمش نباشه فكر مي كرد....

 

همه چيز خوب تا اينكه يك خبر باعث سكته ي دوباره ي آراز شد ..... قبلا يك بار يك سكته ي 

 رت يكناقص قلبي رو رد كرده بود و دكتر تحديد كرده بود كه قلب آراز ضعيف شده و در صو

 سكته ي ديگه اون بايد قلبش رو عمل كنه اونم پيوند قلب.......

 

اون روز تابان و باران تو خونه نشسته بودند و داشتند عكس هاي بچگي تابان رو نگاه مي كردند .... 

 تازه رسيده بودند به عكس هاي قبل تابان :

 

 اين بچه ديگه كيه تو بغل بابات؟ تو كه نيستي؟ -

 

 اين آبجيم بود .....قبل من به دنيا اومده و بعد مرده نه -

 

 اي واي چرا؟ اسمش فكر كنم باران بود آره؟ -

 

آره باران بود به خاطر بابا ..... يكي براي انتقام از باا اونو دزديده و بعد گذاشته تو يه ماشين و  -

 آتيشش زده و انداخته ته دره

 

 نه.... بيچاره بچه -

 

 ساله دنبالشه 23بابا هنوزم دنبال اوني هستش كه باران رو كشته ..... آره  -

 

 صحبتشون گرم شده بود كه تلفن خونه زنگ زد ..... تابان بعد از ديدن شمار گفت : داييه

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آراز

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 2  

 

 

 و بعد گوشي رو برداشت

 

 سلام دايي -

 

-...... 

 

 آره ما دوتاييم -

 

-........... 

 

 چرا ؟ -

 

-..... 

 

 مامان ديگه چرا؟ تو چرا ديگه؟ -

 

-........ 

 

 مگه همتون باهم كار داريد؟ -

 

-....... 

 

 باشه گوشي... -

 

 باران با تو كارداره دايي -

 

 با من ؟...... -

 

تو اين مدت فقط بحث هاي معموليو خبر از دانيال و دايان بود كه اونها با هم همصحبت مي شدند 

 كارش داشت نكنه بلايي سر دانيال اومدهحالا چي 

 

 بله؟ -

 

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آراز

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 3  

 

 سلام خوبي؟ -

 

 سلام ممنون ببخشيد مشكلي پيش اومده؟ -

 

 نه .....راستش آره -

 

 چي شده؟ -

 

 من الان تو بيمارستانم -

 

 بيمارستان..... .دانيال ..... -

 

 نه نه دانيال تو همون وضعه فرقي نكرده -

 

 ؟پس چي شده -
 

 عمو.... عمو سكته كرده بيمارستانه -

 

 نه ....چرا؟ -

 

ببين ما شايد امشب نتونستيم بياييم تو و تابان تو خونه تنهاييد يادت نره در رو قفل كني مراقب  -

 هردوتون باش در ضمن سعي كن تابان نفهمه

 

- ...... 

 

 باشه؟.... -

 

 و بدست ميارهباشه اينشالله هرچه زودتر سلامتيش ر -

 

 ممنون فعلا تا فردا -

 

 خداحافظ -

 

 بعد از قطع تلفن تابان گفت : كي مريض شده؟
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 يكي از دوستاي داييت -

 

 دايي چي مي گفت؟ -

 

 مي گفت شب هيچ كدومشون نمياد و من و تو تنهاييم -

 

 آره به منم گفت .... حالا چي كار كنيم؟ -

 

يم ...الان بريم بخوريم بياييم عكسا بقيش رو ببينيم يا عكسا رو نيگا كنيم هيچ چي شام كه دار -

 بريم؟

 

 دومي -

 

 پس بدو بريم -

 

در حالي كه به بقيه عكسا نگاه مي كرد شباهت اندكي بين خودش و باران آراز مي ديد البته به نظر 

 خودش رنگ چشماشون دليل اصلي شباهت بود

 

بود و دخترش يه چند جا چند نفر ديگه هم بودند ولي خبري از ماني و مانيا تو همه ي عكسا آراز 

 نبود

 

 اون شب رو به هر نهوي بود به صبح رسوندند

 

 روز ديگه 5امروز شد 

 

هر روز رو مي شمرد تا دايان برگرده هرچند مشكلي با خانواده ي آراز نداشت ولي باز هم دلش 

 دايان رو مي خواست

 

 سته بود جلوي زبونش رو بگيره و حرفي نزنه ولي زنگ تلفن همه چيز رو بهم ريختاون تون

 

 بله؟ -
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- .... 

 

 سلام ماكان خوبي -

 

- ...... 

 

 ما نه تو خونه ايم -

 

- .......... 

 

 بابا ..... بيمارستان چي كار مي كنه ؟ نكنه .... -

 

- ...... 

 

 ده بود رفت و گوشي رو از دست تابان گرفتباران كه متوجه حرفاشون ش

 

 آقاي محترم اين چه طرز خبر دادن به بچست؟ -

 

 ببخشيد شما كي هستي؟ -

 

 هركي هستم فعلا تابان رو به من سپردن -

 

 يعني چي من همين الان ميام اونجا -

 

 و بعد گوشي رو قطع كرد

 

 و به من نگفتي تو مي دونستي بابا مريض شده تو مي دونستي -

 

آره تابان جان ديشب داييت گفت مامانت و داييت هم اونجا بودند صبح با مامانت حرف زدم  -

 حالش خوبه الان خطر اصلي رفع شده

 

 يعني چي خطر فرعي داره ؟ بابام چس شده؟ -

 

 دعوض كنننه عزيزم بابات الان حالش خوبه ولي قلبش بايد عمل شه ..... يعني بايد قلبش رو  -
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 مگه مي شه پس با قلب كي عوض كنند؟ -

 

با قلب يكي كه هنوز زندست ولي بيهوشه و هيچ وقت به هوش نمياد و بعد يه مدت مي ميره با  -

 قلب يه مرگ مغزي

 

 يعني يكي مثل داداشت ؟ -

 

د مي ترسياين سوال تابان موضوع رو كشود به جايي كه خودش از ديروز بهش فكر مي كرد ولي  -

به خودش اعتراف كنه كه كم كم داشت نظرش نسبت به اهدا عضو بر مي گشت زنگ در اجازه ي 

 صحبت بيشتر رو به اونا نداد تابان دوان دوان به سمت در رفت و اون رو باز كرد

 

 سلام ماكان. -

 

 سلام تابان خوبي؟ چي كار مي كني؟

 

 با خوبه؟خوبم داشتيم عكسا رو نيگا مي كرديم با -

 

 آره عزيزم بابات از من و تو هم سالمتره تو كه بابات رو مي شناسي مي خوايي بيا بريم خونه ي ما -

 

 نه گفتم كه تنها نيستم فعلا تو خونه هستيم -

 

 با كي هستي؟ -

 

 باران ....باران -

 

 بازان كيه؟ -

 

 يه لحظه ... -

 

 بله؟-

 

 سلام -
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 سلام -

 

 ان اولين بار بود كه اين دختر رو مي دي اين ديگر كي بود ؟ماك

 

 تابان جان معرفي نيم كني؟ -

 

 اين بارانه مهمونه دايي هستش -

 

 ايول به داييت پيشرفت كرده -

 

 من هميشه با پيشوفت موافق بودم -

 

 همه با شنيدن صداي ماني به عقب برگشتند ...... اين ديگه كي اومده بود؟

 

 سلام دايي -

 

 سلام از اين ورا ماكان خان -

 

 والله بابا گفت تابان خونه تنهاست بيام يه سر بزنم كه انگاري نيست مهمون آوردي -

 

بله .....ممنون از لطفت من خودم هستم اومدم يه استراحتي بكنم بعد برم بعدم مانيا مياد ببخشيد  -

 مجبور شدي تا اينجا بيايي

 

 واهش مي كنم پس فعلا با اجازهنه خ -

 

 فعلا خانوم -

 

 بعد از رفتن ماكان با هم به داخل اومدند ....

 

 چيزي ميخوريد براتون بيارم؟ -

 

 اگه چاي داري يه دونه اگرنه هم كه هيچ -

 

 نه الان براتون ميارم -
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 ممنون ... -

 

ش برده بود ....عمليات ديروز و بعد هم ماجراي تا باران براي آوردن چايي بره ماني روي مبل خواب

 آرازو اين كه تا صبح بيدار بود باعث شد كه از خستگي خوابش ببره

 

باران وقتي ماني رو خواب ديد يك پتوي نازك آورد و روش كشيد و بعد باهم براي اينكه صداشون 

 اون رو اذيت نكنه به اتاق تابان رفتند

 

شده بود وضعش فعلا خوب بود ولي حتما بايد عميل مي شد چون اگر تنها  آراز تازه به بخش منتقل

 يك فشار ديگر به قلبش مي اومد ديگه تحمل نمي كرد قلبش .....

 

مانيا وارد اتاق شد و چشمان آراز رو باز ديد ..... اين مدت سختي زيادي كشيده بود سالهاي اول كه 

با حضور تابان كمي روحيه ي آراز برگشت .... چندين بار آراز هنوز تو خاطرات باران بود و كم كم 

شده بود كه آراز در عمليات ها مصدوم مي شد و جتي تا پاي مرگم مي رفت ولي اين بار موضوع 

سال پيش بود كه با سحر روبه رو شد .....  2فرق مي كرد دفعه يقبل كه دچار حمله ي قلبي شد 

رفاش درست باشه ولي آراز نسبت به تمام حرفايي كه حرفاي سحر براش گرون تموم شد نه كه ح

 در مورد باران زده مي شد حساس بود

 

 چطوري؟ -

 

 اي شكر -

 

 يعني؟ -

 

 سعي مي كنم خوب باشم ولي مي ترسم -

 

 از چي؟ -

 

 از اينكه اينبارم اشتباه كرده باشم-

 

 باز باران پيدا شده؟ -
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 آره -

 

 مين بارانهولي آراز اين ده -

 

 مي دونم مي دونم ولي .... -

 

 ولي چي؟ -

 

 اين باران انگار واقعا دختر خودمه -

 

 از كجا مي دوني؟ -

 

اول به شباهت ظاهريمون شك كردم بعد كه راجع به پدر مادرش كنجكاو شدم و دستور بررسي -

 هم ريخت داريوش قربانيخونشون رو دادم ااونجا يك شناسنامه بدست اومد كه همه چيز رو ب

 

 نه....حالا از كجا مي دوني كه اين همون باران خودمونه -

 

نمي دونم فقط حدس مي زنم ببين ياسر بعد از مرگ داريوش از ايران مي ره و شناسنامه هاي  -

سال به ايران بر مي گرده يه  26خودش وسه تا بچه هاش رو همراه زنش تغيير مي ده ....بعد از 

تو تهران بود ولي با ديدن خطر به اينجا مياد و تو كوه جا مي گيره ولي زن و دخترش مي موند مدت 

همون جا و هر سالي يك بار دوسالي يك بار خونشون رو عوض مي كنند ...خوب همه ي اينا يه چيز 

 رو مي گه اين كه باران دختر منه

 

....... آراز تو رو خدا بگو ببينم چي شد تو اين همه مدرك داشتي و مي گي شايد و حدس مي زنم  -

 كه به اين وضع افتادي؟

 

شناسنامه ي اول زنش رو پيدا كردند و وقتي بهم خبر دادند اسم دخترشون تو اون نبوده و تو  -

 جديده بوده خوب ديگه نفهميدم چي شد مخصوصا كه باران تمام مدت پيشم بوده

 

 تو از كي حرف مي زني؟ -

 

 .... دختري كه ماني آوردتابان  -

 

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آراز

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 0  

 

 نه........ -

 

ساعت بي خوابي  36ماني تازه از خواب بيدار شده بود و هنوز چشماش باز و بسته مي شدند عوض 

 8رو تو چند ساعت در آورده بود چشمش كه به ساعت ديواري افتاد خواب از سرش پريد ساعت 

 اه كرد نه درست بود ساعت هشتهشب بود ولي باز هم اعتماد نكرد و به ساعت مچيش نگ

 

 تابان ... تابان -

 

 بله دايي؟ -

 

 كجايي؟ چرا منو بيدار نكردي؟ -

 

 دايي خواستم برا ناهار صدات كنم ولي باران نذاشت گفت خسته اي -

 

 ببخشيد تقصير من بود- -

 

 با صداي باران به سمتش برگشت

 

 ن برم اون بيادنه فقط مانيا تو بيمارستان هستش م -

 

 چيزي نمي خوريد؟ -

 

 نه ميل ندارم -

 

 دايي من رو هم مي بري؟ -

 

 كجا؟ بيمارستان؟ -

 

 دايي ببر ديگه من دلم برا بابا تنگ شده خوب -

 

 نمي شه تابان جان تو كه نمي خوايي مهمونمون تنها بمونه -

 

 نه نه نگران من نباشيد منم ميام -
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 كه تابان تو رو هم آورده تو خط خودشمي بينم  -

 

 من خودمم دلم برا عمو تنگ شده -

 

 آنقدر گفتند كه بلاخره ماني راضي شد

 

 با من مي ريد و با مانيا بر مي گرديد -

 

 چشم دايي -

 

ن ينيم ساعت بعد تو بيمارستان بودند .... مانيا با ديدن اونا اشك تو چشماش جمع شد ....باراني كه ا

 مدت كنارش بود باران آراز ، باران ماني ، بود .

 

 سلام مامان-

 

 سلام -

 

 مامان خوبي؟ بابا خوبه؟ -

 

 اجازه بده تابان جان آره هردو خوبيم-

 

 مي شهبابا رو ببينم -

 

 آره فك كنم شما كه تا دم در اتاق اومديد تو رفتنتون مشكلي نداره -

 

 ممنون مامان -

 

 ن ديگه منتظر نشد و سريع در رو باز كرد و وارد شد ماني هم به دنبالش مانيا موند و بارانتابا

 

 نمي خوايي بياييي تو ؟ -

 

 منم مي تونم؟ -

 

 البته كه مي توني بيا -
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 مانيا هم با باران وارد شد

 

و باران وارد شدند  هرچند آراز دلش برا تابان تنگ شده بود ولي هنوز چشم به در بود كه مانيا

....حالا ديگه با خيال راحت باران رو به زبون مي اورد بدون ناراحتي و بدون عذاب وجدان كه اسم 

 دختر مردم رو عوض كردند .....

 

 سلام عمو -

 

 سلام دخترم خوبي؟ -

 

 من خوبم شما چطوريد خوبيد؟ -

 

 به فكر يه دونه نوش باشم آره منم خوبم ولي ديگه اين قلب دست دوم شده بايد -

 

 همه به اين شوخي آراز خنديدند ولي او واقعيت رو گفته بود .....

 

 درحال حرف زدن بودند كه در زدند و فراز و ساحل و دخترش وارد شدند

 

به به داداش ما رو نيگا برادر مطمئني تو حالت بده ...به جان تو قلبم درد مي كنه پاشو من دراز  -

 بكشم

 

 سلام داداش -

 

 سلام اقا آراز -

 

بازار سلام و احوال پرسي گرم بود كه چشم تازه واردان به باران افتاد تو اين چند روز كه باران پيش 

 آنها بود كسي از وجودش خبر دار نشده بود

 

 باران زير نگاه اونا در حال آب شدن بود كه صداي زنگ گوشيش در اومد .....

 

 بله-
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 سلام تابان -

 

 سلام دايان چطوري؟ خوبي؟ چرا چند روزه گوشيت رو بر نمي داري؟ نگرانم كردي -

 

 خوبم شكر ببخشيد چند روز بود كه درگير بودم ببخشيد عزيزم كجايي؟ چيكار مي كني؟ -

 

 بيمارستانم .... اومدم عيادت -

 

 دانيال؟ -

 

 نه عمو اراز ....شوهر خواهر سروان -

 

 اوهوم خوب حالشون خوبه؟ -

 

 بله بهترند ولي قلبشون بايد عمل شه -

 

 انشاالله هرچه زود تر سلامتيش رو بدست بياره ...يك خبر دارم برات .... -

 

 چي؟ چي شده؟ -

 

 من .....فردا.....نهايتا تا شب پيشتوم -

 

 واقعا.......؟ ممنونم دايان ولي تو قرار بود .... -

 

بله مي دونم ولي خوب به خاطر دل خواهرم كمي اينور و اون ور كردمش فقط من به تهران  بله -

پرواز دارم برا همين اول مي رم خونه بعد از جا گيري و استراحت ميام تبريز .... فقط وقتي رسيدم 

 بايد بيايي پيشوازم

 

 .من مي خوام يه كاري بكنمچشم چشم حتما ولي مي شه نري خونه و از فرودگاه بيايي اينجا .... -

 

 هرچند حدس مي زنم چي ولي چشم اينم روش ميام -

 

 پس من به تقدير مي گم برات يه بليط بگيره به اينجا تو كي مي رسي؟ -
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 بعد از ظهر 6تقريبا ساعت  -

 

 به بعد بگيره خوبه؟ 3خوب مي گم برا  -

 

 آره خواهرم فقط به من خبرش رو بده -

 

 ه باشه حتما فعلا داداشيباش -

 

در اين مدتي كه تابان داشت با گوشي حرف مي زد ماني كاملا زير نظرش گرفته بود و تمام موضوع 

 رو دريافته بود .....اون داشت مي رفت بايد كاري مي كرد ...

 

 مانيا هم در اين مدت اون رو به خانواده ي فراز آشنا كرده بود ..

 

 و به سمت اونا برگشت تلفن رو خاموش كرد

 

 ببخشيد -

 

 خواهش مي كنم -

 

 ايشون برادرم هستند فراز .... همسرشون ساحل خانوم و دختر گلشون ثنا -

 

 سلام خوشحال شدم از اشناييتون -

 

 ما هم همينطور -

 

 عمو دايان فردا داره مياد تا چند روز ديگه هز دستم راحت مي شيد -

 

 ه يكي دو روز ديگه مي خواست بيادفردا؟ اون ك -

 

 بله ولي انگار برا فردا تونسته بليط بگيره فردا شب مي رسه اينجا .... -

 

 ولي.... -
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آراز با بلاتكليفي به مانيا نگاه كرد .... ماني سرش رو پايين انداخته بود و داشت فكر مي كرد خانواده 

 ي فراز هم سكوت كرده بودند

 

 نم برم ديدن دانيال؟من مي تو -

 

 مگه الان مي زارند؟ -

 

 باران با التماس به ماني نگاه كرد

 

 باشه بريم ببينم چي كار مي كنم -

 

 مگه ماني اذن دخولت هستش؟ -

 

 مي دونم كه با وجود ايشون چيزي نمي گند -

 

غريبه مي ديد مخصوصا وقتي بعد از خداحافظي از اونجا بيرون آمدند ....باران خودش رو بين اونها 

 نگاه هاي غضبناكه ثنا رو مي ديد

 

 كي مي رسه ؟ -

 

 كي؟ -

 

 دايان..... -

 

 فردا شب -

 

- ..... 

 

نگران نباشيد به زودي از دست من و دانيال راحت مي شيد و اين پرونده هم بسته مي شه دادگاه  -

 پروندت هم بسته مي شه سروان هم كه سه روز ديگه حكم رو صادر مي كنه پس اين

 

 چي داري برا خودت مي گي؟ -

 

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آراز

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 6  

 

 هيچ ... -

 

هر دو سكوت كرده بودند و هر كدوم از دست اون يكي ناراحت بود ماني فكر مي كرد كه اون داره 

از دستشون فرار مي كنه و ازشون بدش مياد وباران فكر مي كرد ماني مي خواد هرچه زودتر از 

 دستش راحت بشه

 

 به آي سي يو رسيدند و با اجازه ي ماني وارد شدند خوبي بيمارستان نظامي همين بود ....

 

دانيال همون طور بود و به جوز ظاهر و اندامش كه انگار اب رفته بودند ديروز كه با دكترش حرف 

دا مي يمي زد مي گفت كه بهتر نشده كه هيچ بدتر شده .... درجه ي هوشياريش رفته رقته كاهش پ

 كرد ....نهاين يك هفته فرصت داشتند

 

 خوبه دايان فردا بر مي گرده ... مي خوام رضايت بدم .... دايان هم كه از اول موافق بود -

 

 چي شد كه راضي شدي؟ -

 

عمو فقط يه نمونشه ....ديروز يه مادر اومده بود پيشم پسرش همسن من بود كليه هاش مشكل  -

يش يكي اومده بود همسرش نياز به ريه داشت دختر كوچولويي داشتند فقط گريه داشتند چند روز پ

مي كرد و مادرش رو مي خواست و حالا هم عمو اونا رو نمي دونم ولي من با شماها زندگي كردم 

فقدان عمو براتون سخته .... من فقط دانيال رو از دست مي دم اگه كاري نكنم خيلي ها عزيزانشون 

 دند ولي اگه رضايت بدم شايد برا خود دانيال هم همينطوري خوب باشه رو از دست مي

 

 خوبه كه به اين نتيجه رسيدي نمي خوايي به دكترش بگي كم كم اماده بشند -

 

 چرا ولي مگه نبايد دايان برسه ؟ -

 

 چرا ولي تو از الان بگو حداقل ببينند خون دانيال به كدوم بيمارا مي خوره -

 

 باشه -
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با هم به اتاق دكتر دانيال رفتند اين مدت از بس رفته بودند كه مي شناختندش دكتر بعد از ابراز 

خوشحالي يك برگه به باران داد و اونو امضا كرد ولي تاكيد كه تو اهداي قلب نفر اول بايد آراز باشد 

 باشه و بعدش اگه مشكلي وجود داشت يا خونشون به هم نخورد اون موقع نفرات بعدي

 

از كارت پشيمون نمي شي مطمئن باش وقتي لبخند رو رو لب اون دختر بچه مادر و مانيا و تابان  -

 ديدي از خودت تشكر مي كني بابت همين كارت منم ممنونم

 

 مي دونم ....بزار من به دايان بگم .... -

 

اره ي تقدير رو گرفت داشت شماره رو مي گرفت كه يادش افتاد بايد به تقدير زنگ مي زد شم

 تقدير داشت شام مي خورد كه صداي گوشيش بلند شد با لقمه كه تو دهنش بود جواب داد :

 

 بله؟ -

 

 سلام چي داري مي خوردي -

 

 به سلام خانوم خوبي؟ چه عجب يادي از ما كردي داشتم شام مي خوردم بفرما -

 

 كاري دارمنه ممنون ... مي گم بازم مثل هميشه برات يه  -

 

 اين چه حرفيه من در خدمتم -

 

 مي رسه 6دايان  3يه بليط فردا دايان مي رسه ... يه بليط برا فردا بگير به تبريز بعد ساعت  -

 

 چشم امر ديگه بلاخره برمي گردي -

 

 اره ديگه دايان بياد و تكليفمون روشن شه بر مي گردم كم كم بايد به فكر مدرسه هم باشم -

 

 خوبه -

 

 خوب تو برو به شامت برس منم به دايان خبر بدم شمارت رو هم بهش مي دم -

 

 باشه خداحافظ -
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 خدانگهدار -

 

ماني خون خونش رو مي خورد ..... باز از تقدير كمك خواسته بود .... چرا از اون نخواسته بود؟ به 

 اد ...بعد از قطع كردن تماس ماني گفت:باران نگاه كرد داشت با دايان حرف مي زد و آمار مي د

 

 از من بدت مياد؟ -

 

 بله؟!!! -

 

 چرا بهم نگفتي من بليط تهيه كنم ؟ حتما بايد اون پسره اين كار رو مي كرد؟ -

 

 من ....من فكر كردم شما مشغول عمو هستيد وتقدير نزديكه برا همين .... -

 

بخوايي منو مي كشوني كه برادرت رو ببيني ولي وقتي هميشه همينطوري مي كني چطور وقتي  -

 چيزي مي خوايي بايد از تقدير بخوايي

 

 ولي من ..... من منظوري نداشتم ببخشيد ... -

 

باران ديگه نمي تونست حرفاي ماني رو تحمل كنه روش رو برگردوند و به سمت حياط بيمارستان 

 ش مي ريخترفت اگر يك دقيقه ديگه اونجا مي موند اشكا

 

 ماني هم كلافه دستي به سرش كشيد و مشتي به ديوار كوبيد : لعنتي

 

 حالا خوب بود كه پشت ديوار حياط بود وگرنه بيچاره بيمارا ... بعد هم دنبال باران رفت ...

 

باران تو حياط زير چراغ نشسته بود شباي تبريز مثل هميشه سرد بود كمي خودش رو جمع كرد و 

 رو به خودش فشرددستاش 

 

 پاشو بيا تو سرما ميخوري -

 

- ....... 
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 مگه با تو نيستم؟ -

 

- .... 

 

 قهر كردي؟ بچه شدي؟ -

 

- ....... 

 

 ااااااا چرا جواب نمي دي؟ -

 

 باشه ببخشيد ..... ولي تو هم مقصر بودي -

 

 تقدير نزديك تر بود همينمن ...فقط نمي خواستم بيشتر از اين مزاحمتون شم ....  -

 

 ولي تو حتي به منم نگفتي كه ببيني مي تونم يا نه -

 

حالا هر دو روي نيمكت نشسته بودند و سكوت كرده بودند ....ماني از دست خودسري ها و بي 

 اعتمادي باران به خودش عصبي بود و باران از اين بي منطقي و عصبانيت بي دليل ماني ناراحت

 

 بيريم تو سرده ...پاشو  -

 

 نمي خوام اينجا مي شينم تا مهموناي عمو برند ..... احساس مي كنم غريبم بينتون -

 

 قبل از اينكه ماني حرفي بزنه باران پوزخندي زد و گفت : هرچند واقعا هم غريبم

 

 چته امشب؟ داداشت داره مياد ....ديگه ما رو اين مدت رو فراموش مي كني ؟ -

 

نه اصلا من هيچ وقت لطف شماها رو نمي تونم فراموش كنم ولي...... ديگه كم كم بايد جدا شم  نه -

.... اين مدت خيلي وابسته شدم عادت كردم برام جدا شدن از همتون سخته ولي....اين روز بلاخره 

 مي رسيد

 

 بله....بله -
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 يعني چي ؟ -

 

 هيچ .... پاشو -

 

ي چشم ماني به فراز و خانواده اش افتاد داشتند مي رفتند ...بلند شد و به ولي قبل از هرگونه حرف

سمت اونا رفت باران وقتي جهت حركتش رو دنبال كرد و به آنها رسيد دوباره متوجه نگاه هاي گاه 

و بيگاه ثنا به ماني شد آرام بلند شد و به سمتشون رفت و بعد از خداحافظي با اون ها به سمت اتاق 

 فتندآراز ر

 

دلش مي خواست امشب اون در بيمارستان مي موند .... آخر آن شب روز آخر دانيال بود و هم اينكه 

 با اين كار مي توانست جبران اين مدت رو بكند

 

 سلام عمو -

 

 سلام كجا مونديد پس فراز اينا الان رفتند -

 

 آره ديديم كمي پيش دانيال بوديم بعد هم رفتيم پيش دكترش -

 

 چيزي شده؟ -

 

 باران ديگه اجازه ي توضيح بيشتر رو نداد .....

 

 نه فقط مي خواستم از اوضاش خبر بگيريم -

 

 خوبه -

 

 مانيا خانوم ؟ -

 

 بله عزيزم -

 

 مي شه من بمونم امشب؟ -

 

 چرا ؟ نه عزيزم ماني مي مونه -
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ه از تنها موندن خسته شده .... اجازه بديد من هم شما خسته ايد هم سروان تازه تابان هم ديگ -

 بمونم

 

 مونم مي من.... ولي –ماني 

 

 نه سروان شما كه از وصعيت دايان و دانيال خبر داريد ....اجازه بدد من بمونم -

 

باران با كلي اصرار نهايت تونست اونها رو راضي كنه بعد از رفتن اونا اومد و كنار تخت آراز رو 

 نشستصندلي 

 

 عمو چيزي كه احتياج نداري؟ -

 

 نه دخترم .... ببخشيد تو هم اذيت مي شي .... -

 

نه اين چه حرفيه عمو ...من اين مدت خيلي به شماها زحمت دادم ....عمو چي شد كه حالت بد شد  -

 ؟ البته اگه ناراحت نمي شي و فضولي نيست

 

 آراز لبخندي زد و گفت:

 

 خبري از دختر گمشدم پيدا كردم .....فهميدم كه زندستبه دخترم يك  -

 

واي.... چه خوب... امروز تابان داشت تعريف مي كرد ولي نصفه موند....چي شد از كجا پيدا  -

 كرديد؟

 

 آراز الان رو بهترين وقت مي ديد .....بلاخره كه بايد حقيقت رو مي گفت حالا چه زودو چه دير

 

 طوري شروع كردآراز حرفاش رو اين 

 

هميشه مي گند بين پدر و دختر رابطه اي قوي وجود داره من تمام اين حرفا رو قبول دارم  -

...دخترم رو خيلي دوست داشتم به حدي كه تمام مدتي كه توي اداره بودم دلم براش تنگ مي شد 

 ه داشت سلامتيش... دخترم مشكلريوي داشت مادر زادي بود ....يك سالگيش عملش كردند .... تاز

 رو بدست مي آورد كه ازم دزديدنش
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هنوزم كه هنوزه صداي روز آخرش رو به ياد دارم .... وقتي كه گريه مي كرد و پشت گوشي من رو 

صدا مي زد ... اون نامرد به انتقام پسرش دختر من رو ازم گرفت .... سر يه عمليات پسر اون به 

لا اون به انتقام اون ماجرا بعد از دزديدنشون ماني رو آزاد دست من به ته دره پرت شده بود و حا

كرد و دخترم رو گذاشت تو يه ماشين و به ته دره پرتابش كرد ... اون روز برام سخت ترين روز 

 بود ....هنوزم كه هنوزه هر ساله اون روز مي رم سر اون دره

 

ش رو باور نداشتم تموم اين سالها ولي من چون جنازه ي دخترم رو به چشم خودم نديده بودم مرگ

 يه چيزي ته دلم مي گفت زندست

 

دنبالش بودم .... با شنيدن يك اسم ياسر گوشام تيز مي شد و پرونده اش رو زير رو مي كردم چون 

 تنها چيزي كه من از قاتلش داشتم همين ياسر بود ....

 

 ياسر قرباني....

 

 رسيدم به پرونده ي شما .... همه ي كارام بي نتيجه بود تا اينكه

 

باز ياسر ... ولي اين بار درست اومده بودم كمي كه پروندش رو زير رو كردم به دستم اومد كه اين 

 ياسر همون ياسره كه تغيير اسم داده ولي.....

 

 باران محلت ادامه نداد و گفت:

 

 يعني باباي من دخترتون رو كشته؟ -

 

 دستمن كه گفتم دخترم زن -

 

 پس كجاست الان؟ چرا بابا تا حالا حرفي در موردش نزده؟ -

 

 بابات رو دوست داري؟ -

 

 من بابام برام فقط يك اسم بود هميشه از من بدش مي اومد..... -
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تو فاميلتون چشم رنگي داريد؟ آخه مي دوني كه تمام چشم رنگي ها فاميلند يا به معناي ديگه  -

 ارثيه رنگ چشم

 

 نه اتفاقا هميشه برام سوال بود كه چرا چشاي بقيه سياه و قهوه ايه و چشاي من سبز.... -

 

 عكساي دخترم رو ديدي؟ -

 

 آره -

 

 شبيه بچگي هاي تو نبود؟ -

 

 شما.....شما مي خواييد با اين حرفا چي رو بهم بگيد؟...نكنه مي خواييد بگيد..... من....ولي ... -

 

 تو از اول باران رادپور دختر من بودي نه تابان.... باران جان -

 

 نه.....نه....چرا كسي به من چيزي نگفت؟ -

 

 شايد تا به حال اشاره كردند ولي تو نفهميدي ..... مادرت و دايان از ماجرا خبر داشتند... -

 

 دايان؟..... نه اون ديگه نه .... اونم منو بازي داد.... -

 

شماره گيري شد ....چشماش صفحه رو تار مي ديد تازه متوجه اشكاش شد....اشكاش سريع مشغول 

 رو با آستينش پاك كرد و شماره رو دوباره گرفت ....

 

 بلاخره تماس برقرار شد....

 

 سلام تاباني شبت خوش دختر تو نصفه شبي خواب نداري؟ -

 

 چرا دايان ؟ تو ديگه چرا؟ -

 

 ي گي؟تابان اتفاقي افتاده؟چي شده؟ چي داري م -

 

 من تابان نيستم ..... من هيچ كس نيستم ..... واقعا من كيم دايان؟ اينا چي مي گند؟ -
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 كي چي مي گه؟ كي اونجاست؟ تو كجايي؟ -

 

من مهم نيست كجام... الان ...الان عمو آراز مي گفت كه من .... من تابان نيستم ....من بارانم .... تو  -

 من كيم؟بگو 

 

 بلاخره گفت؟ -

 

 پس همش راسته؟ ..... تو چرا ديگه؟ تو چرا بهم دروغ گفتي؟ -

 

 مامان ازم خواسته بود -

 

تابان ديگه نمي تونست تحمل كنه گوشي رو قطع كرد و خودش رو انداخت رو صندلي كه كنار  -

 تخت آراز بود ...

 

 تونستم يك پدر خوب باشمگريه نكن دخترم .... همش تقصير منه من ن -

 

- ...... 

 

 تو الان از اين ناراحتي كه من پدرت هستم؟ يا از دروغايي كه بهت گفته شده؟ -

 

 باران بلاخره بعد از كلي سكوت از جاي خود بلند شد و رو به آراز گفت:

 

 ببخشيد من مي تونم برم بيرون؟ زود ميام -

 

 وباشه برو دخترم فقط...هيچي بر -
 

 آراز نگفت كه فقط زود برگرد چون ديگه نمي خوام از دستت بدم...

 

 بعد از رفتن باران آراز سريع شماره ي ماني رو گرفت .... هنوز به اون خبر نداده بود

 

 سلام عمو -

 

 سلام ماني جان -
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 اتفاقي افتاده عمو؟ -

 

 نه عزيزم فقط.... من باران رو پيدا كردم -

 

- ...... 

 

چند لحظه صدايي از ماني در نيومد..... حالا چرا باران پيدا شده بود؟ حالا كه كم كم داشت اونو 

 فراموش مي كرد و جايگزيني براش پيدا كرده بود

 

 ك...ي...؟ كج..ا؟ -

 

 ماني باران تموم اين مدت پيشم بوده و من نمي دونستم -

 

 عمو از كي داريد حرف مي زنيد؟ -

 

 باران من همون دختريه كه تو با خودت آوردي..... همون دختريه كه چند روز تو خونه ي منه ... -

 

- ..... 

 

 چي شد ماني جان؟ تو هم تعجب كردي نه؟..... -

 

 من همين الان ميام اونجا -

 

 اتفاقا خاستم بگم كه بيايي من بهش حقيقت رو گفتم -

 

 گفتيد؟.....چي گفت؟ -

 

 از اتاق رفت بيرون -

 

 باشه عمو الان ميام -

 

باران از اتاق كه خارج شد به سمت اتاق دانيال رفت ..... صداهاي مختلفي تو سرش مي 

 چرخيد.....صداي دانيال دايان و پدراش....
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 دايان ازش خواست... قبول نمي كرد نمي دونم چي گفت كه بابا راضي شد -

 

 ر باشي ولي.....من دوست داشتم تو پس -

 

 تو فرق داشتي...... -

 

 نمي خوام كاري رو كه سالها قبل انجام ندادم رو انجام بدم -

 

 ياسر....ياسر قرباني -

 

 شناسنامه ي داريوش.... -

 

 رنگ چشاش مثل تو هستش آراز ....يادته چشاي بارانم سبز بود -

 

سعي داشت از اون يكي جلوتر بزنه و زودتر به  صداهاي مختلف تو مغزش جولان مي داد هركدوم

 گوشش برسه آخرش تحملش تموم شد و روي صندلي افتاد....

 

كم كم داشت ماجرا رو براي خودش تحليل مي كرد ... حالا علت تمام رفتارا و حرفا رو مي فهميد 

 پس تابان برادرش بود ...مانيا مادرش و ماني دايي اش

 

احساس كرد چيزي در دلش فشرده مي شود ..... تو اين چند روز با رفتاراي  به اين قسمت كه رسيد

 ماني احساس مي كرد ...

 

 نه نه اون دايي منه .... -

 

 تو اينجا چي كار مي كني تموم بيمارستان رو زير رو كردم -

 

 با صداي ماني از جاش پريد .... دسنش رو رو قلبش گذاشت و گفت:

 

 ببخشيد دايي -

 

 دايي ناخوداگاه از زبونش بيرون پريد ..... ماني يك لحظه در جاش خشك شد ....
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دايي؟..... با وجود اين كه مي دونست باران از حقيقت آگاه شده پس....يعني ميخواد من داييش  -

 باشم؟

 

 ود .....چهره ي ماني در جا تيره شد..... كاملا ناراحتيش معلوم بود ولي باران تو اين دنيا نب

 

 تو ناراحتي؟ -

 

 بله؟ -

 

 مي گم ناراحتي از اين كه شدي خواهر زادم؟ خواهر تابان و دختر آراز؟ -

 

 نه .... فقط....من... -

 

 چرا كامل حرفات رو نمي زني؟ -

 

 هيچ ... ببخشيد من برم پيش بابا -

 

 باران رفت و ماني رو تنها گذاشت

 

 دايي..... -

 

 حرف باران مدام بر سرش كوبيده مي شد....اين 

 

 باران وارد اتاق آراز شد و گفت:

 

 ببخشيد عم....بابا -

 

 اگه به آراز دنيا رو مي دادند اون قدر خوشحال نمي شد كه با اين حرف باران خوشحال شد....

 

 بيا جلوتر عزيزم -

 

 كه بهش نزديك مي شد نگاه كرد آراز خودش رو كمي رو تخت بالا كشيد و بعد به باران

 

 باران پيش اومد و كنارش روي تخت نشست .... آراز هم خم شد و پيشاني اش رو بوسيد .....
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 چند دقيقه بعد سر و كله ي ماني پيدا شد....

 

 سلام عمو -

 

 اخماش به شدت تو هم بود و سعي مي كرد به باران نگاه نكنه

 

 وس بود؟سلام .... كدوم اقيان -

 

 چي؟ -

 

 مي گم كدوم اقيانوس بود كه كشتي هات غرق شد؟ -

 

 آهان بيخيال عمو ....يكي از پرونده ها اعصابم رو خرد كرده -

 

 تو كه راست مي گي -

 

 بله؟ -

 

 هيچ چي جانم ....ببخشيد مزاحمت شدم ديگه مي توني بري -

 

 چشم قربان -

 

 باران تا نزديكاي صبح داشتند درمورد گذشته ها حرف مي زند ....بعد از رفتن ماني آراز و 

 

 آراز از روزهايي مي گفت كه به دنبال باران بوده و باران از روز هاي تنهايي اش مي گفت

 

 آن طرف ماني نيز تا صبح بيدار بود .... تنها يك كلمه اون رو بهم ريخته بود

 

تاق آراز شد ... اولين بار بود كه مي ديد آراز تا اين ساعت خواب صبح تقريبا ده بود كه مانيا وارد ا

است. به باران نگاه كرد دختر كوچولويي كه يك روزي عروسك بين اون و ماني بود حالا اينجا و 

 سال ..... 23بلاخره بعد از 

 

 آروم دست رو روي سر باران گذاشت و نوازشش كرد ....
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 يدن مانيا بهش لبخندي زدكم كم چشماسش باز شد و با د

 

 سلام شما كي اومديد؟ -

 

 سلام عزيزم يه چند دقيقست -

 

 ايواي ساعت ده هستش چقدر خوابيدم -

 

 تو باز خوب هستي آراز كه هنوز خوابه -

 

 داشت حرف مي زد ..... 2بابا تا  -

 

 مانيا با شنيدن لفظ بابا لبخندي بهش زد و گفت :

 

 گفتپس بلاخره  -

 

 بله ....مامان جون -

 

 آي من قربونت برم .... خيلي خوشحالم كه مارو راحت قبول كردي -

 

منم خيلي خوشحالم ....من هميشه از طرف پدر كمبود مي ديدم مادرمم كه سال پيش مرد ....الان  -

 خوشحالم كه شماها رو دارم مامان بابا داداش كوچولو و دايي

 

 ماني رو مي گي؟دايي؟....آهان  -

 

 بله ديگه -

 

 بابيدار شدن آراز ديگه محلت ادامه ي حرفاشون رو نيافتند

 

 سلام كي اومدي ؟-

 

اون روز باران تا ظهر پيش آراز بود و بعد از ناهار پيش دانيال رفت چقدر ضعيف شده بود فقط چند 

 از رو پرسيدساعت مونده بود پيش دكترش رفت و نتايج آزمايشات دانيال و آر
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خوشبختانه قلب دانيال مي تونه به تيمسار پيوند بخوره عصر كه برادرت هم اومد بهشون خبر مي  -

 دم

 

 فقط دكتر قرارمون كه يادتون نرفته .... بهشون نگيد قلب برادرم بوده -

 

 يادمه خانوم حريري يادمه نگران نباشيد -

 

يمارستان اومد .... وقت ملاقات بود باران داشت به سمت اتاق تقريبا عصر شده بود كه تابان هم به ب

 آراز مي اومد كه از دور تابان رو ديد باهم به در اتاق رسيدند ....

 

 سلام تابان-

 

 سلام باران .... -

 

 خوبي؟ -

 

 من خوبم بابا خوبه؟ -

 

 آره داداش كوچولو بابا خوبه -

 

 ي اورد برا همين در رو باز كرد و وارد شد باران هم به دنبالشتابان از حرفاي باران سر در نم

 

 كمي بعد از صحبت هاي معمول آراز رو به باران گفت:

 

 به تابان گفتي؟ -

 

 نه نشد -

 

 چي رو به من بگه؟ -

 

 تابان جان باران همون خواهرته كه گم شده بود -

 

 همون كه افتاده بود ته دره؟ -
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 فتاده بود وبه ما اين طور نشون مي دادنداين نيو -

 

 آهان يعني الان باران آبجيه منه ؟ -

 

 بله -

 

تابان با شك به باران نزديك شد انگار كه دفعه ي اولشه كه باران رو مي بينه باران هم بهش نزديك 

 شد و بغلش كرد

 

 چشمش اشكش رو پاك كردبا كوبيده شدن در تابان از بغلش بيرون اومد و آراز از گوشه ي 

 

 بفرماييد -

 

 سلام برادر -

 

 سلام طاها جان -

 

 باران با توجه به حرفاي ديشب آراز مي دانست كه طاها پسرعموي پدرش و همكارش بود

 

تقريبا ساعت هشت بود كه بار ديگه در زده شد... نيم ساعت قبل وقت ملاقات تموم شده بود و 

 اونها رو راهي كنه و خودش بمونه تو بيمارستان باران باز تونسته بود

 

 بله؟ بفرماييد -

 

 سلام -

 

 پشت باران به در بود با شنيدن صدا به عقب برگشت ...

 

 دايان..... -

 

 بعد هم سريع خودش رو به دايان رسوند ....دايان هم بغلش كرد

 

 دلم برات تنگ شده بود خواهر كوچولو -
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 ور .... كي اومدي چرا خبر ندادي؟منم همينط -

 

 تقريبا نيم ساعت قبل رسيدم تا برم هتل و بيام ديگه دير شد -

 

 سلام -

 

 با صداي آراز هر دو شون به خودشون اومدند

 

 دايان ....بابام....تيمسار رادپور -

 

 بله قبلا باهاشون آشنا شدم سلام -

 

 ..دايان جلوتر رفت و باهاش دست داد..

 

 ببخشيد من ديگه تابان رو ديدم همه چيز يادم رفت -

 

 خواهش مي كنم -

 

 دايان ....با دانيال چي كار كردي؟ -

 

الان قبل از اومدن به اينجا يك سر بهش زدم ..... تابان جان تو كه مي دوني من از اول هم با ديدن  -

 م .... فردا صبح اول وقت شروع مي كنندپرونده هاش گفته بودم آخرش اينه ....رفتم رضايت داد

 

 آنها در حال صحبت بودند كه دكتر آراز وارد شد

 

 سلام تيمسار -

 

 سلام -

 

 خوبي؟ -

 

 اي دكتر تو كه مي دوني اين قلب چند ساله با من ناسازگاره -
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 ولي به اميد خدا فردا ظهر قلبت عمل مي شه -

 

 پيدا شد؟ -

 

 دا شدهآره يكي پي -

 

 كي هست؟ -

 

 نمي دونم -

 

 اوهوم ... خدارو شكر -

 

 ديگه كم كم بايد بازنشست بشي -

 

 آره دكتر فقط يك سال ديگه مونده -

 

 سال ديگه بازنشست مي شي بابا؟ -

 

 آره عزيزم -

 

كاجرا هاي اين  آن شب بعد از خوابيدن آراز اينبار نوبت دايان و باران بود كه با هم حرف بزند از

مدت ماجراي دزديده شدنش وقتي به خودشون اومدند كه پرستار براي سركشي به آراز اومده بود 

.... 

 

 صبح مانيا و ماني بعد از مطلع شدن از عمل آراز خودشون رو به بيمارستان رسوندند ....

 

ا دير بود و آخر شب هم ت باران ديگه نمي تونست سرپا وايسته دو روز بود كه از صبح تا شب بيدار

 وقت بيدار بود ....

 

قبل از بردن دانيال به اتاق عمل براي آخرين بار ديدش و بعد از خبر دادن به دايان به سمت نماز 

 خونه رفت تا كمي استراحت كنه
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كار از طرف ديگه آراز هم حالا نگراني ديگه اي داشت .... آنهم دايان و باران بود ... حالا بايد چي

سال زندگي دخترش فرق داشته و اونطور كه معلوم بود به طور آزادي بار اومده بود و  23ميكرد ؟ 

 حالا اين زندگي

 

 خوب ديگه تيمسار بلاخره از دست اين قلب ناخلف راحت مي شي -

 

 الان؟ -

 

 آره بهتره حاظر شي كم كم من مي رم بيرون تا بيان ببرنت اتاق عمل -

 

 فتن دكتر مانيا و ماني همراه دايان وارد شدند ....بعد از ر

 

 پس باران كوش؟ -

 

 راستش خيلي خسته بود رفت كمي تو نمازخونه استراحت كنه ميخ واييد برم صداش كنم -

 

 نه بزار استراحت كنه مي خواستم ببينمش قبل عمل كه اونم مهم نيست -

 

پيوند قلبتون انجام مي شه و بعد از چند ساعت بهوش زياد طول نمي كشه تا دو سه ساعت ديگه  -

 مياييد .... انشاالله عصر دخترتون رو مي بينيد

 

ممنون پسر جون خوب انگاري اينا اومدند منو ببرند فعلا بچه ها .... مانيا جان فعلا مي دونم كه بر  -

 مي گردم ولي اگه...

 

 آراز..... تو برو و من مي دونم ميايي -

 

 خره آراز رو هم راهي كردند .....بلا

 

 3باران وقتي از خواب بيدار شد . به ساعتش نگاه كرد .... وقتي مي خوابيد نه صبح بود و الان ساعت 

رو نشون مي داد....باورش نمي شد اينقدر خوابيده باشه سريع از نماز خونه خارج شد و به سمت اتاق 

متي قسمتي كه دانيال رو برده بودند رفت ....خبري از دايان آراز رفت .... خالي بود ... سريع به س

 نبود .....با ناراحتي به هر سمتي مي رفت ... بلاخره شماره ي دايان رو گرفت:
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 كجايي دايان؟ -

 

 بيمارستان -

 

 پس چرا من گمت كردم .... بابا هم نبود .... دانيال كجاست؟ -

 

 برو جلوي پرستاري من اومدم -

 

 باران سريع خودش رو به ايستگاه پرستاري رسوند دايان رو ديد كه از سمت مقابل مياد

 

 بابا كجاست؟ دانيال كجاست؟ -

 

 دانيال رو كه همون دو ساعت بعد كارش تموم شد و منتقلش كردند ....سرد خونه -

 

 بابا چي؟ -

 

 پيش خانوادت؟ اونم عمل كردند و الان تو سي سي يو هستش ميخوايي بريم -

 

 ؟!؟!؟!؟!؟! -

 

 سرگرد و سروان .... -

 

 آهان باشه بريم -

 

 مي گم تابان خانواده ي جالبي داري ها .... پدر تيمسار ...مادر سرگرد .... و دايي هم سروان -

 

 آره خونشون هم همينطوره ....تازه از چند نفر ديگه هم خبر نداري -

 

 كيا؟ -

 

 بابا.... اونم سرگرده ديگه ...يه چند نفر ديگه هم هستند كه ميخ وان پليس بشنپسر عموي  -

 

 اوهو ..... چه خبره -
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 با هم حرف مي زندند كه به در آي سي يو رسيدند ....

 

 بعد از دو روز بلاخره ماني رو ديد ....

 

 سلام...ببخشيد من ... خوابم برد -

 

 دي اين دو روزاشكال نداره عزيزم خسته ش -

 

 بله ....تا صبح حرف داشتندد -

 

 البته كه بعد از كلي دوري كلي حرف داشتيم -

 

 با اين حرف باران ....ماني ديگر ساكت شد.... گويي نوعي با هم لج كرده بودند

 

 يكي دو ساعتي منتظر بودند كه بلاخره آراز رو به بخش منتقل كردند ...

 

مام اين مدت آراز كم كم حالش بهتر شد و به خونه منتقل شد .... و يك هفته يك هفته گذشت در ت

استراحت دادند بهش ...از طرف ديگه دادگاه ياسر قرباني ....برگزار شد.... بسياري از اموالشون 

توقيف شد احكام ياسر دانيال و بسياري از افرادشون معلوم شد پرونده ي آراز و ياسر دوباره به 

 اد.... همه چيز بلاخره تموم شدجريان افت

 

اين مدت تقدير هم در تبريز بود و اون هم در جريان بود باران هم با دايي دايي گفتناش اعصاب 

 ماني رو خرد كرده بود به طوري كه ديگه كاملا به حالت قهر بودند ....

 

ان كه د .... شناسنامه بارآراز هم ديگه كم كم حالش بهتر مي شد و حالا نوبت تعيين تكليف باران بو

 ياسر گرفته بود دو سال كوچكتر بود ....حالا باران پيش دانشگاهي اش مونده بود

 

 يكروز بلاخره هم تقدير و هم دايان رو به ونه اش دعوت كرد و سر اين موضوع با هم نظر بدند

 

 من مي گم بهتره كه باران ديگه با شناسنامه ي اصلي اش زندگي كنه -

 

 ولي اون پيش دانشگاهيش مونده اگه بخواد با اون شناسنامه درس بخونه بايد بره شبانه -
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من مي گم بهتره كه اون امسال رو با شناسنامه ي تابانش بخونه تا سال بعد كه رسما شما دوباره  -

 بريد سراغ كارهاي قانونيش و بعد هم گرفتن دوباره ي شناسنامه ي اصليش

 

 فقط باران جان نظر خودت چيه؟اينم حرفيه  -

 

 من يعني بعد از اين تبريز زندگي مي كنم ؟ -

 

 اگه دوست داشته باشي ما خوشحال مي شيم -

 

 تنها كسي كه از اين موضوع ناراحت بود ماني و تقدير بودند ....

 

ي  و ادامه بلاخره باران يكسال تحصيلي رو بايد با نام تابانش طي مي كردو بعد براي دانشگاه

 تحصيلش شناسنامه ي اصليش رو مي گرفت ....

 

/**** 

 

 سه سال بعد ....

 

آراز ديگه به آرامش رسيده بود.... زندگي اش به آرامش رسيده بود .... دختركش برگشته بود ... 

ا ب فقط تنها موضوع باقي مانده سحر بود ... از اول نمي خواست اين موضوع رو به باران بگويد ولي

اتفاقات اخير كه بعد از خواستگاري تقدير از دخترش و رفتار هاي ماني تمام موضوع رو فهميده بود 

و حالا اگر ميخواست راجع به خواستگاري ماني از بارانش حرف بزند بايد حقيقت رو مي گفت چون 

 در تمام اين سالها باران ماني رو دايي اش مي دانست

 

 سلام بابا جون -

 

 م دخترم چه خبرا؟ زود اومديسلا -

 

آره كلاس آخرم تشكيل نشد برا همين زود اومدم .... مامان و دايي هنوز ادارند؟ پس تابان  -

 كوش؟

 

 آره عزيزم ماني كه رفته ماموريت مانيا هم كار داشت .... تابان هم يك كلاس داشت رفت -
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 ام رو عوض كنم بيامپس امروز ناهار باهم هستيم ديگه من برم زود لباس -

 

 آره دخترم بدو منم كلي باهات حرف دارم بزنم -

 

 راستي بابا با دايان حرف مي زدم .... مي خواد ازدواج كنه -

 

 به به ...حالا كي هست اين دختر خانوم -

 

 ثنا .... -

 

 همين ثناي خودمون ؟ -

 

 آره -

 

داشت ناهار رو مي پخت.... يك لحظه چشمان آراز پر آراز رو ميز اشپزخونه نشسته بود و باران 

 شد.... ياد بيست سال قبل افتاد

 

 : باران جون دخترم كي مي شه روزي كه من بشينم و تو برام غذا بپزي

 

 با صداي باران به خودش اومد

 

 چي شده بابا؟ -

 

زدم و تو بچه بوديآرزو مي  هيچ چي دخترم ياد قديما افتادم.... اون موقع كه من برات حرف مي -

كردم كه روزي بشه كه تو بزرگ بشي و برا من غذا بپزي .... تو رو روي صندلي مخصوصت مي 

 گذاشتم و برات حرف مي زدم

 

 حتما مامان هم سركار بود نه؟ -

 

 نه عزيزم اون موقع ماماني وجود نداشت -

 

 يعني چي بابا؟ -
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 سحر رو فكر كنم ديدي؟تو تا حالا خاله ي ثنا .... -

 

 آره يكي دو بار ...يادتونه بهتون گفتم زياد بهم نگاه مي كنه -

 

 حالا ميخوام برات ماجراي زندگي خودم رو بگم.... ماجراهاي قبل تو ... -

 

آراز شروع كرد و براي باران از روزهاي مجردي و بعد اصرار مادرش براي ازدواج گفت ....از 

ا سحر مشكلاتشون و آخر طلاقشون ...كه درست اون موقع فهميدند حاملست....از روزهاي زندگي ب

روز هاي تنهايي اش و بعد خبر تولد دخترش ....بيماري باران و عملش پيدا شدن مانيا و سر انجام 

 دزديده شدنش

 

 وقتي حرفاش رو تموم كرد باران چشماش پر شده بود ....

 

 رم نيست؟يعني مامان مانيا..... ماد -

 

 اون بيشتر از مادر واقعيت كه اگر بشه اسمش رو مامان گذاشت بهت محبت كرده -

 

 دايي؟ -

 

 ماني فقط برادر مانياست داييت نيست راستش همين ماني باعث شد كه من حقيقت رو بهت بگم -

 

 برا چي؟ -

 

 اون.... ازت خواستگاري كرده -

 

 چي؟ .....؟؟؟؟ -

 

روز بعد از اون ماجرا ها به خونه برگشت .... اوضاع خونه آرو مثل هميشه بود انگار چيزي ماني سه 

 فرق نكرده بود ...مگر آراز حقيقت رو نگفته بود؟

 

 شب خودش رو پيش خواهرش رسوند ....

 

 آبجي .... عموگفت؟ -
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 چي رو؟ -

 

 حقيقت باران رو مادرش و تو -

 

 آره -

 

 را هيچ كس هيچ فرقي نكرده؟پس چرا؟ ..چ -

 

 چون باران اينطور خواسته.... اون گفت تو فط داييش هستي همين -

 

 آخه چرا؟ -

 

نمي دونم .... شايد نمي تونسته تو رو به عنوان ديگه اي قبول كنه ....راستي دايان اومده بود  -

 خواستگاري

 

كجا؟ و يك سروان و زندگي لبه ي مرزش بايد حدثش رو مي زدم ....يك دكتر و زندگي آروم  -

 كجا؟

 

 دايان برا خواستگاري ثنا اومده بود .... -

 

 با صداي باران به سمت در برگشت ....

 

 سلام ....مامان من چي رو ببرم؟ -

 

 اين سيني رو ببر من و ماني بقيه رو مياريم -

 

 ببخشيد من.... من واقعا معزرت ميخوام -

 

 ت ...شما هميشه اشتباه متوجه مي شيدمهم نيس -

 

باز هم بهش كنايه زده بود ولي حقيقت بود .... ماني هميشه نسبت به باران زود قضاوت مي كرد ... 

نمي دانست كه اين موضوع ها تنها يك شوخي مانيا با برادرش بود .... دلش مي خواست برادرش از 
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قرار دهد نه به صرف عادت ولي باز هم ماني عجله روي عقل تصميم بگيرد و بعد علاقه رو كنارش 

 به خرج داده بود و نگذاشته بود مانيا ادامه بدهد

 

شب به عادت هر شب باران براي استراحت و همچنين كار بر روي نقشه هايش به تراس خانه شان 

 رفت .... سرماي مطلوبي بود و كار كردن برايش لذت بخش ....

 

 ري؟تو كسي رو دوست دا -

 

 باز هم مثل هميشه ناگهاني...

 

 ترسيدم .... -

 

 باز هم .... هميشه ازم مي ترسي -

 

 چون هميشه بي سر و صدا مي آييد -

 

 چرا من غريبه شدم برات؟ تا قبل رفتنم دوم شخص بودم -

 

 اون موقع داييم بوديد و الان نه -

 

 ند....ولي تو كه گفتي باز برات دايي هستم ..هرچ -

 

- .... 

 

 كمي سكوت بنشون بر قرار شد ولي باز ماني بود كه سكوت رو شكست

 

 چواب سوالم رو ندادي..... كسي رو دوست داري؟ -

 

 نه.... -

 

 پس چرا؟ پس چرا جواب رد دادي؟ -

 

 من مي ترسم .... مي ترسم مثل سحر و بابا بشم .... مي ترسم نتونم دووم بيارم -
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 از چي مي ترسي؟ از اين كه من بميرم يا اينكه خودت نتوني زندگي با يه پليس رو تحمل كني؟ -

 

نه نه...من فقط .... مي ترسم من آدم قوي نيستم .... من زياد تحمل سختي ندارم به اندازه ي كافي  -

 بهم سختي شده

 

ي بود رضايت داد اعضا ي بدن تو ضعيف نيستي.... كي بود كه تير خورد؟ كي بود دووم آورد ؟ ك -

دانيال رو اهدا كنند؟ كي بود به تقدير نه گفت و كي الان جلوي روي منه؟ بي خودي خودت رو 

ضعيف نشون نده .... تو از همون بچه گي وسط ميدون جنگ بودي.... همش سر زندگيت مبارزه بود 

 ...چه از طرف پدرت.... چه زن ياسر ... چه دانيال و دايان و من

 

 ولي ..... -

 

 ديگه ولي نداره.... از من بدت مياد؟ -

 

 نه.... شما.... -

 

باران به من نگاه كن... زندگي شوخي نيست و ما هم بچه نيستيم .... خوب فكر كن ... فقط به من و  -

ه و بخودت .... نه شغلم نه خانوادم و نه هيچ چيز ديگه ....اگه تونستي من و تو رو ما كني بعد بر

 سراغ ساير موضوعات فردا شب همينجا جوابت رو مي خوام .... چون بايد تصميم مهمي بگيرم

 

ماني حرفاش رو زد و باران رو تنها گذاشت .... نه تنها همون شب بلكه تا فردا شب باران تو فكر بود 

 د و موقع جواب.... حتي سر كلاساشش هم گيچ مي زد و با چند تذكر رو به رو شد ....بلاخره شب ش

دادن رسيد.... عصر كه به خانه اومده بود با پدرش حرف زده بود و ازش كمك خواسته بود و حالا از 

 جوابش مطمئن بود ....

 

 فكر كردي؟ -

 

 بله.... -

 

 چي شد نتيجه ؟ مورد قبول واقع شدم؟ -

 

 من خيلي فكر كردم .... با بابا هم حرف زدم .... من حرفي ندارم -
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 واقعا؟ يعني باور كنم كه قبول كردي؟ -

 

 بله.... -

 

مي دونستي تا حالا اسمم رو صدا نزدي؟ يا نه تو بچگي هات صدا ميزدي ولي بعدها يا سروان  -

 بودم يا دايي....

 

- .... 

 

 باران شرمگينانه سر به زير انداخته بود ...

 

 يك بار صدام مي زني؟ -

 

 ...بله....ماني. -

 

/*** 

 

فرداي اون روز ماني به مانيا خبر داد و بعد آراز از ماجرا اگاه شد .... بلاخره بعد از چند روز ماجراها 

شكل جديد تري به خود گرفت ... از طرف ديگه ثنا هم به دايان جواب مثبت داده بود ... ديگر همه 

 خوشي رسيده بودنددر خوشي بودند ....بلاخره بعد از مدتها اين خانواده به 

 

باران روزهاي آخر بارداريش رو مي گزروند و آراز كه اين سالها به تدريس و آموزش مشغول بود 

 يك گروهان رو به اردو برده بود انهم به كنار ارس....

 

همه چيز خوب بود تا اينكه يكي از شبها كه گروهان در حال اموزش بو متوجه عده اي قاچاق چي 

راز و گروهانش حدود بيست نفر بودند .... عده ي زيادي از افرادش شيفت صبح بودند و شدند .... آ

 اين بيست نفر شيفت شب ....

 

ولي افراد مقابل از هر دو طرف ايران و آذربايجان بالاي بيست نشون مي دادند و مسلح بودند و ديد 

 ند و خودشان وارد محلكه شدند چونبهتري نسبت به افراد آراز داشتند .... سريع با بيسيم خبر داد

 هر دو گروه در حال جدا شدن بودند
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درگيري شديدي رخ داده بود .... بيشتر افراد آراز قتل عام مي شدند ولي هنوز خبر از كمكي ها 

نبود آنها در حال درگيري بودند و از انطرف باران دردهايش شروع شده بود .... سريع به بيمارستان 

 د و به اتاق عمل بردند ....منتقلش كردن

 

آراز ديگه داشت كم مي اورد تنها راهش براي رهايي از محلكه اين بود كه افرادش رو از يك 

شكاف بين صخره اي رد كنه تا در امان باشند ..... افرادش يكي يكي مي گذشتند و بلاخره نوبت به 

 پاش خورد و تعادلش بهم خورد .....آراز رسيد .... ولي درست وقتي كه مي خواست بپره تيري به 

 

 بلاخره پسر باران متولد شد..... پسري سفيد با چشماني سبز

 

 آراز ديگه نتونست تعادلش رو حفظ كنه و به سمت پايين غلتيد و نهايت به داخل رود آراز افتاد......

 

آب و تمام .... انگار هيچ  تنها يك بار سرش و دستانش ديده شدند و بعد هيچ .... كاملا فرو رفت در

اتفاقي نيافتاده ... همه جا يك لحظه سكوت شد... ولي بعد صداي آژير نيروهاي كمكي فضا رو 

 شكافت ولي آراز .....

 

خيلي به دنبال آراز بودند ولي اثري ازش پيدا نشد نه در طرف ايران و نه در طرف آذربايجان و 

 افرين هم نبود.....ارمنستان..... حتي پشت تور هاي صد خد

 

باران و ماني اسم پسرشون رو آراز گذاشتند...... آراز جاودانه بود .... آراز در آراز )ارس ( جاودانه 

 شد

 

 

 

 

 

 

 

اين رمان حكايت بسياري از جاودانه هاست از قديم تا امروز از بهرنگ تا خيلي جوان ها كه آراز با 

 خودش برد و خبري ازشون نشد ...

 

اين رمان تقديم همه ي اونها كه عزيزانشان رو به دست آراز سپردند و خودشون به عذا نشستند 

...... 

پايان 
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